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هزار نسخه ازاين كتاب در جايخانه بانكك ملى ايران يطبع رسيد 
شهريور مأه ١+4‏ هجرى شمسى 
بها ٠٠١‏ ريال 


سرآغاز 

بيشكفتار 

احوال وآثار و افكار رازى 

مشخصات مآخذ ومدارك 

تعدينة كر اوش كان الي القنقنه 
متن كتاب السيرة الفلسفية 

ترجمة ‏ مه « | « 

ديباجه بزبان انكليسى 


سرآغاز بزبان فرانسه 


سر أغاز 

بزركان علموادب ستاركانى هستندكه در آسمان زندكانى بشر 
طالع شده و همواره با نهايت جلال د رخشانند . آنان راه نجات كمشد كان 
وادى حيات را بسوى مقصد بطلوب نشان ميدهند . بنابراين دانشمندان 
ونويسند كان بيك ملت و يكك قوم تعلق ندارند » بلكه دانش وبيش 
آنان بر سراسر عرصة كيتى برتو مىافكند. از طرف ديكر تجليل ازبزركان 
علم و ادب جوانان دانش يزوه را بكسب فضيلت وطلب علم برمىاتكيزد 
و بازار علم وادب را تا ابدالاباد زنده و رايجح نكاه مىدارد . 

ازينجاست كه سازمان ترييتى » فرهنكى و علمى ملل متحديونسكو 
با توجه باين معانى » بزركداشت علما و ادباى جهانرا موردتوجهخاص 
قرار دادهو ازاين طريق توانسته است با ذكر جميل آنان و تشكيل مجالس 
تجليل در شهرهاى بزرك عالم , دانشمندان ومتفكران هرملت را بملل 
ديكر باز شناساند وبدين طريق روابط معنوى وبرادرى وهمكارى ميان 
ملتها رااستوار سازد. از اين رو در كنفرانسهاى عمومى يونسكواقدام 
به تجليل از رجال فرهنكك و بزركان دانش را در ملل مختاف جهان 
بمللعضو توصيه نموده واين رويه مرضيه را تشويق كرده است. 

در آخرين كنفرانس عمومى يونسكو و دوازدهمين دورهاجلاسيه 
آن جلسه بزرك » برحسب تذكر كميسيون ملى يونسكو در ايرانبموجب 
تصويبنامة خاصى جنين تصويب شداكه بمناسبت هزارويكصدمين 
سال ولادت محمد بن زكرياى رازى طبيب و فيلسوف وعالم شيمى بزرك 
ايران » از جانب تمام كشورهاى عضو آن سازمان » مراسم تذكار و 
يادبودى طى سال معو , ميلادى ( معم | هجرى خورشيدى ) ترتيب 
داده شود وبار ديككر نام آن حكيم بزرك كه در عالم علم خاصه علوم 
شيمى وطب از ييشقدمان بوده استزبانزد خاص وعام كردد. 


اينك كميسيون ملى يونسكو در ايران بحكم وظيفه باد كار اين 
تالكرد تاويكى.با رغيت نمام وضوق«فزاوآن رنالة: + السيرةالفلسفية» أن 
دانشمند بزركك ايرانى را در هزار ويكصدمين سال ولادت او منتشر 
مىسازد » اميد آنكه اين خدمت ناجيز منظور ديد صاحب نظران ومورد 
قبول فرهنكيان قرار كيرد َ 

در خاتمه از استاد فرزانه و دانشمند آقاى دكتر مهدى محقق كه 
بر حسب تقاضاى دبيرخانة كميسيون ملى زحمت جمع وتدوين و تحشيه 
و تحرير مقدمه و شرح احوال مؤلف را برعهده كرفته و آن را بصورتى 
ظريف و منقح بحلية طبع درآوردهاند با تشكر وسياس يادمى كند. 


رئيس كميسيون ملى يونسكو درايران 
على اصفر حكمت 


تهران » شهريور ماه وعم ١‏ 


در اواسط مرداد استاد محترم آقاى على اصغر حكمت رئيس 
محترم كميسيون ملى يونسكو اشارت فرمودند كه بمناسبتجشن 
هزار و يكصدمين سال تولد طبيب و فيلسوف ارجمند ايرانى 
محمدبن زكرياى رازى كتاب « السيرةالفلسفية » او راكهمشتمل 
بر بيان سيرت و روش فيلسوفان ودفاع از طريقه زندكى علمى 
وعملى شخصى اوست براى طبع آأماده سازم تا در هنكام انعقاد 
جشن در دسترس جويند كان دانش قراركيرد. اين بندهاشارتش 
را حكم و طاعتش را غنم دانست و با بضاعت مزجاة خود اين 
رساله را جناتكه ملاحظه ميشود آماده ساخت . 

كا كه 

متن كتاب « السيرةالفلسفية » عيناً از روى كتاب 
« رسائل فلسفية » ص وو تا ٠١١٠‏ كه دانشمند مأسوفعليه 
« يول كراوس » در سال ومو ؛ در قاهره بطبع رسانيده بود 
عكس بردارى شد وترجمة فارسى آن راكه مرحوم عباس اقبال 
استاد فقيد دانشكاه تهران در سال ىرم, انجام داده ومنتشر 
ساخته بود ضميمه آن كرديد. 

كراوس يكبار ديكر درسال وم و ؛ متن السيرةالفلسفية را 
باترجمهومقدمهاى بزبانفرانسه درمجلة  ٠/1.11‏ ,منلمادءة+0 
ص ..م تا عومم تحت عنوان « 1[ 10321309 » در رممنتشر 
ساخته بود أين مقدمه هماكه ترجمه آن بوسيله مرحوم اقبال 


١‏ بيشككفتار 


تت 


صورت كرفته در اين رساله بيش از متن وترجمة آن آورده شد . 

راقم سطور برأى ايتكه خود ازاين خرمن خوشهاىجيده 
ياشد صفحاتى حند نحت عنوان «احوال وآثار وافكار رانى 3 
باين جمله بيوست و منابع ومأخذى راكه از آنها در اينفصل 
بهره مند شدهبود در يايان درج كرد باميد آنكه خوانند كان 

در يايان بر ذمه خود مىدانم كه از اولياء وكارمندان 
فنى جايخانه باتك ملىايران كه نهايت كوششس را درآماده ساختن 


اين رساله بكار بردند تشكر و سياسكزارى كنم. 


تهران » مهدى محقق 
دهم شهريور معم١‏ 


احوال وآثار وافكار رأزى 


ابوبكرمحمدين زكرياءبن يحي ىالرازى ( درلاتين 88265 ) 
طبيب مارستانى و فيلسوف بزرك و معروف ايرانى از مشهورترين 
دانشمندان جهان بشمار مىرود او تنها طبيبى حاذق وفيالسونى 
صاحب نظر نبود بلكه در رياضيات و فلكيات و نجوم وعلومالهى 
وكيميا اطلاعات وسيع و جامعى داشت. 

او در غره شعبان سال وىع هجرى مطابق يا وعم 
مسيحى در شهر رى بدنياآمد اين شهركه ب ركنا رخرابههاى 
آن تهران امروزى قراركرفتهاست از أمهات بلاد ومفاخراسلام 
بشمار مىرفته ( ١‏ ) و دانشمندان زبردست و متبحرى از أنجا 
برخاستهاند 

از اغاز جوانى او اطلاعى دقيق جز آنجه اصحاب تراجم 
وطبقات نوشتهاند دردست نيست. 

علىبن زيد بيهقى كويد كه رازى در عنفوان شباب و 
ريعان عمر زركرى. بوده است (+) 

ابن ابى اصيبعه كويد كه او در آغاز امر صيرفى (-_صراف) 
بوده و نسخهاىسوخته و بىانجامى از كتابالمنصورىيافته 


٠‏ - مقدسى ميككويد : دراين شهر مدارس و مجالس علم فراوان است مذ كر ان آنجا 
همه فقيه و رؤساى انان دانشمند و محسبانشان داراى شهرت و سخنورانشاك 
اديب صستند (احسن التقاسيم كن ٠وع)‏ 


م - درةالاخيار ولمعةالانوار ( ترجمة تتمةُ صوانالحكمة) ص ١ ١‏ 


ع احوال وآثار وافكار 


شدمكه بر آن جنين نوشته شده بوده است «٠‏ كناش المنصورى 
تأليف محمدبن زكرياء الرازىاتصيرفى » (م) 

صلاحالدين صفدى كويد كه دركود كى عود مىنواخته 
و وقتى بريش آمده كفته آهنكى كه از ميان ريش وسبلت 
برايد طرب نيفزايد (ع) 

بيرونى كويد كه او نخست به كيميا اشتغال ورزيد 
و جشم خود را در معرض عوارض وآفات نهاد » نزد يكى باتش 
وبويهاى تند حجشم او را معيوب ساخت و او را بسوى معالجه 
و مداوا وسيس بعلم يزشكى كشانيد (ى) 

بيهقى اين مطلب را مشروحتر جنين بيان مى كند ٠‏ 
«اورا رمد عظيم طارى كشت و بيش كحالى بايست رفت كحال 
كفت كه معالجت تو بوقوف است بر يانصددينار كه بدهى 
واوآن مبلغ بكحال دادكفت : كيميا علم طب است نهآنك 
تو بدان مشغولى بدان سبب ازكيميا اعراض نمودو د رتحصيل 
علم طب بغايتى رسيد كه تصانيف او در آن علم ناسخ تأليف 
متقدمان كشت »(ء) 

مورخان وارباب تراجم اتفاق دارند برايتكه اوتحصيلات 
خود را درطب وفلسفه در بزركى انجام داده (ن) و حتى برخى 





م - عيونالانباء فىطبقات الاطباء » الجزءالثانى ص .هم 
م تك تالهميان فىنكتالعميان » ص وع+ 

ى - رسالةللبيرونى » ص ه 

ع - درةالاخبارءص ١١‏ 

ب - تك تالهميان » ص وعم 


تحمدبن زكرياى رازى لخ 


تصريح كرذهاند. براينكه يسن" از جيل سالكى برمما رست كتمسب 
بزشكى و فلسفى روى أورده است (م) وشايد بهمين علت 
بوده استاكه او فراتر از توانائى در راه تحصيل علم كوشيده 
ودر طى مدارج علمى رنج فراوان برده است. 

محمدبن حسن الرزاق از قول يكى از رازياك( اهل رى ) 
نقل م ىكندكه او هيج كاه ازكاغذ و قلم جدا نمىشد وهر 
وقت بر او وارد شدم او بنوشتن اشتغال داشت (و) 

بيرونى مسى كويد او بيوسته بدرس وبحث مشغول بود 
واز فرط دوستى بعلم جراغ خود را در جراغدانى بر روى 
ديوارى مىنهاد وكتابش را برديوار تكيه مىداد وبخواندن 
مىيرداخت تا اكر خواب او را در ربايد كتاب از دستش بيفتد 
او بيدار شود و مطالعه خود را ادامه دهد )١.(‏ 

درباره استادان وشيوخ رازى آكاهى روشن و تفصيلى 
دردست نيست ابنالقفطى در ذيل شرح حال علىين ربنطبرى 
مىنويسد در طبرستان فتنهداى برخاست و علىبنربن برى آمد 
ودر آنجا محمدين زكرياى رازى بر او قراءة كرد و ازو استفاده 
علمى فراوانى برد )1١1(‏ 

ابنابىاصيبعه تصريح مىكند برايتكه على بن رين 


م - تاريخ ابوالفداء » ج + ص عن 
و - الفهرست 2 ص عاع 

١ .‏ - رسالةللبيرونى » ص ه 
-اخبارالحكماء » ص 0م ؟ 


9 احوال وآثار وافكار 

استاد رازى در علم يزشكى بوده است )١١(‏ 

دانشمند نامبردهكه اصلا اهل مرو بود سمت منشى 
مازيار بن قارن را داشته يس از قتل مازيار.او بوسيله معتصم 
مسلمان شد وسيس در خدمت متوكل درآمد و دسال عمسم 
هجرى كتاب معروف خود را بنام « فردوسالحكمة » در طب 
و طبيعيات تكميل و تألي ف كرد از يايان عمر اين دانشمند 
اطلاع صحيح درا دست نيست فقط مىدانيم كه بس از سال 
. عم وفات يافتهاست ازينجهت اساكه دانشمندان موضوع 
شاكردى رازى را نزد على بن ربن طبرى درست نمىدانند )١(‏ 

ابنالنديم نقل مى كند كه رازى در فلسفه شا كرد بلخى بوده 
است (ع ١‏ ) ولى روشن نيست كه كدام بلخى مراد اوست ازايتكه 
يكجا جداكانه عنوان « ابوزيد بلخى » را آورده و بس ازذكر 
اينكه رازى كنا كر بلخى بوده است عنوان ديكرى را آورده 
« خبر فلسفةالبلخىهذا » معلوم مىشود كه « بلخى » غير از 
« ابو ريد بلخى » أسث ولى ابوزيد بلخى هم جندان بعيد نيست 
زيرا او در عراق در سال ++ وفات يافته وتقريباً معاصررازى 
است ودر كتب تراجم او را از افاضل دهر و نوادر رجال 
مى خوانند و در عراق به جاحظ خراسان مشهور شده است )١5(‏ 





؟لر- عيونالانياء ( الجزءالثانى ( ص وعم 
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اه 


© الفهرست 2 ص عام 
ور - معجمالاديا » ج م ص ون 


تحمدإن زركرياى رارى و“ 


ابنالنديم مى كويدكه متهم بالحاد نيز بوده است برخى از 
مستشرقين هم تصريح كردهاند باينكه رازى افكار فيثاغورثى 
را از ابوزيد بلخى اخذ كرده است (ءع ) ابوريحان كتابى از 
رازى بعنوان زير ذك ركرده است « فىالنزلةالتى كانت تعترى 
ابازيدوق تالورد » 

ناصر خسرو آنجاكه دربارة مكان بحث مى كند كويد ٠‏ 
«اين جمله كه ياد كرديم قول آن كروه استاكه مربكان را 
قد يم كنتند حون ايرانشهرى ...... فيس ازاو حون محمد 
زكرياى كه برقولهاى ايرانشهرى را بالفاظ زشت ملحدانهباز 
كفتهداست و معنيهاى استاد ومقدم خويش را اندر اين معانى 
بعبارتهاى موحش و مستنكر بككزارد است » )١07(‏ 

متأسفانه از ايرانشهرىكه ناصرخسرو او را بعنوان 
استاد رازى نقل مى كند اطلاعى كافى و وافى در دست نيست 
واز آنجه در الاثارالباقيه و ماللهند ييبرونى و زادالسافرين 
ناصرخسرو وبيانالاديان حسينى علوى بر مىآيد اينست كدابو 
العباس محمدبن بحمدالايرانشهرى اهل نيشابور بوده (م١)‏ 
وازمذاهب يهود و نصارى ومانوى و هندوى اطلاعا تى وسيع 
داشته و در نقلقول واظهارنظر دربارةٌ ارباب مقالات راهتنعصب 


ور القزاتاليوتائق ‏ #اصنعام 

ب - زادالسافرين » ص مرو 

م١‏ - مقدسى در احسن التقاسيم (ص م١‏ )كويد : «ايرانشهر هومصرالجانب و قصبة 
نيشابور بلدجليل و مصرنبيل» 


2 احوال وآاثار وافكار 


را نمى بيموده و خود مذهبى خاص داشته (و ١‏ )و كتابى بيارسى 
كرد آور ى كرده ومدعى شده كه اينوحى استاكه بزبانفرشتهاى 
بنام « هستى » باو نازل شده است و اورسول عجم است جناتكه 
محمد رسول عرب بود (. + ) واز نظر جهانشناسى آن زماندر 
شمار « اصحاب هيولى » بوده است (١ع)‏ 
از برخى منابع بدست مىآيد كه رازى افكار فيثاغورثيان 
را بوسيله استادان خود بدست آورده است مسعودى مى كويد 
محمدبن زكرياى رازى آخرين كسىاست كه مذاهب فيثاغورثيان 
را شرح داده و هوادارى نموده وكتابى در سه مقاله درينباره 
درسال .وم نوشته است (مع) و در جاى ديكر مى كويد ابو 
زكرياء بن عدى در فلسفةٌ اولى راه و روش محمد بن زكرياى 
رازى را در درس بيش كرفت كه همان راه و روش فيثاغورثيان 
است (مء ) 
قاضى صاعداندلسى يس از آنكه فيلسوفان را بدو فرقه 
اساسى تقسيم مى كند يكى فرقه فيثاغورثف وديكرى فرقه 
افلاطون و ارسطوكويد : « جماعتى از متاخران كتابهائى مطابق 
مذهب فيثاغورث وييروانش تصنيف ف كردند ودر آن فلسفه 


وم - كتابالهند » ص ع » الاثارالباقية » ص ٠م‏ 

. + باب ينجم ازكتاب بيانالاديان ضميمه فرهنكك ايران زمين » سال وعم صع.م 
٠ع‏ - زادالسافرين ٠‏ ص من 

+ م - التنبيه والاشراف 5-66 (نام اين كتاب در فهرست كتب بيرونى وجودندارد) 


مم التنبيه والاشراف ضص ع. ١‏ 


محمدبن زكرياى رازى 3 


طبيعى قديم را تاييد كردند وار جمله اينان ابوبكر محمدين 
زكرياى رازى است ( ع٠‏ ) 

ابنالقفطى بنقل از قاضى صاعد مى كويد رازى نخست 
باداره بيماستانرى مشغول وسيس اداره بيمارستان بغداد باو 
محول كرديد.(ىء+ ) مباشرت و ممارست درامر بيمارانو 
كارهاى بيمارستانى موجب شدهكه رازى ملقب به « طبيب 
مارستانى » شود وابن جلجل دركتاب خود او را با همينلقب 
ذكر م ىكند (عء ) وبايد در نظر داش تك ه كلمة « مارستان» 
كه مخفف « بيمارستان » است در بغداد به محل بيماران و 
ديوانكان اطلاق مىشد و افراد متعددى هم بمناسبتسلابست 
با امور بيماران بدين عنوان معروف هستند (باءم ) رازى 
در زان مكتفى و قسمتى أز زمان مقتدر در بغداد اقامت داشته 
بغداد مر كزاطباى حاذق وبيمارستانهاى مجهز بود در قرددوم 
هارو نالرشيد وبرامكه بيمارستانهائى تأسيس كرده بودند ولىدر 
قرن سوم جز بيماستانى كه بدر غلام معتضد ايجاد كرده بود 
بيمارستان مهمى ايجاد نشد. 

احمدين محمدالطائى كه در أغازخلافت معتضد عهدهدار 
خرج و دخل مملكت بود در صورت تفصيلى مخارج مملكت 
مبلغ قابل ملاحظهاى راكه براى رؤساى اطباء و شاكردان 





ع + - طبقاتالامم ص مم 
هم - اخبارالحكماء ص إن ؟ 
عع - طبقات الاطياء و الحكماء صضصا اباب 


بم - الانساب ؛ ورق ووعاظ 


0 احوال وآثر وافكار 
ملازم آنان (- بزشكياران ) وهمجنين تهية دارو اختصاص 
داده ذ كر مى كند (م م) 

در اوائل قرن جهارم جند ببماستان در بغداداحداث 
كشت كه مهمترينآنها عبارتست از : 

١‏ - بيمارستانى كه ابوالحسن على بنعيسى در سال م.م 
در ناحية حربيه از نواحى بغداد احداث وابوعثمان سعيد بن 
يعقوبالدمشقى را عهدهدار أن كرد (وءم) 

؟ - بيمارستانى كه بنام مادر مقتدر « السيدة » معروف 
بود و سنانبن ثابت كه امور بيمارستانها باو مفوض شده بود 
در سال ءعو.م در سوق يحيى از نواحى بغداد افتتاح ويزشكان 
ترآن كمانيت و نفقه أندر هر ماهى ششصددينار بود. 

م - بيمارستانى كه مقتدر باشارت سنال در با بالشام 
( - دروازه شام ) بنام خود ساخت واز مال خود دويستدينار 
نفقه برآن تعيين كرد ( .م ) 

كتايد علك: تامسن اين .مه ماريتان يورك "دار بدت 
جهارسال اينبودكه در سالهاى ‏ .م و م.ج بيماريهاى 
عفونى و امراض دموى ناكهان شيوع يافت (0ح) خواستند 
قصورى راكه در قرن سوم در امر تأسيس بيمارستانها شدهجبران 
شود 205 رازى در مدتى كه در بغداد اقامست داشته در يكى 

و - تاريخ البيمار ستانات فىالاسلام » ص م١‏ 
عات التتظي معان عن نوع ٠‏ 
رع المنتظم ج ع ص و١١‏ و١؟١‏ 


مدان زلكارناى رازى ١١‏ 
از دو بيمارستان اخير بامر معالجه و بداواىمرضى اشتغال 
داشته و اطباى بسيارى نيز تحت نظراو نكات بزشكى را 
كه جند سال يس از مركك رازى مقتدر بعلت تشخيص ناد رستى 
كه يكى از طبيبان داده بود دستور دادكه محتسبان يزشكانى 
را كه امتحان به سنان ندادواند از معالجه بيماران منع كنند , 
امتحان انجام شدو تعداد امتحاندهندكان افزون از هشتصد 
امر مستثئنى بودند (مم) 

مسلم است كه در جنين محيطى رازى بخوبى مى توانست 
روش تجربى خود را در معالجه بيماران بكار برد . ابنابىاصيبعه 
مى كويد اوكتابى درصفات بيمارستان و احوال بختلف بيماران 

در يرخى 01 منابع از جمله عيون الانباء نقل شده كه 
رازى بيمارستان عضدى را كه عضدالدوله ديلمى آن را درسال 
بدعم افتتاح كرده بود اداره مى كرده البتهداين ناد رست انك 
يافته است ابنابىاصيبعه نيز كفته خود را تااندازهاى ترميم 
كرده ومى كويد : «آنجه كه نزد من درست است اينكه زمان 
رازى بيش از زمان عضدالدوله بوده و رفت وآمد او دربيمارستان 
بيشن أز تجديد عضدالدوله بوده است » . 


وم - أخبار الحكماء ص رورسم 


0 احوال وآثار وافكار 

از برخى منابع بدست مىآيد كه رازى بس ازمرك 
خليفه المكتفى هوء هم بؤاد كاه خود يعنى رى آمده ودر 
آنجا و ساير بلاد جبل منزلتى عالى يافته است ودانشجويان 
حلقه در حلقه كرد او جمع مىشدند اكر دانشجوئى سؤالى 
علمى مىنمود دانشجويان حلقة نخستين مأمور ياسخ بودند 
واكر در مىماندند حلقة دوم و همجنين نا بخود رازىمى رسيد 
واو يرسش ارا ياسخ مىداد و مسأله دشوار را حل مىنمود 

از شاكردان مشهور رازى يكى « ابوزكرياءينعدى » 
استكه مسعودى از او ياد م ىكند و ديكرى اينقارن رازى 
كه ابنابى اصيبعه از او نام مى برد . (مم) 

ابنالنديم مى كويد رازى مرد ىكريم و بزركوار بود وبا 
بيماران و فقرا بمهربانى و رافت رفتار مى نمود (ع-م) او كوشش بى 
اندازه در تحصيل علم وكسب معارفبكار مى برد هنكامى 
كه از تدريس يا معالجه فراغت مىيافت بنوشتن و خواندن 
متفوا سي كنك و هون سوهت كد كا متهان إى زو بقسك 
رود و سرانجام منجر به بيمارى «آب»(مح)كردد و به نابينائى 
او منتهى.شود.ابن جلجل مى كويد باو بيشنهاد شداكه جشم خود 
را معالجه كند و او نيذيرفت و كفت آن قدر بدنيا نكريستم كه 
خسته شدم (عم) 


حم - التنبيه والاشراف 2» ص ع. ١‏ ؛ عيون الانباء » ص يعم 

عم - الفهرست ؛ ص ع1 مر 

وك - ابنالنديم كويد : « وكان فىبصره رطوبة لكثرة! كلهالباقلى » ابنجلجل 
كويد : «وعمى فىآخر عمره بماء نزل فىعينيه» يبمارى آب آوردن جشم را بعربى 
«الغشاوةالمائية» و بانكليسى « ]0جرج)ج) » كويند. 

وم - طبقات الاطباء , صن يرن 


حمدبن زكرياى رازى ١‏ 


بيرونى مى كويد رازى جشمانش در بايان عمر آبٍ 
آورد ويكى از شا كردان او از طبرستان براى معالجهاو آمد واز 
او درباره معالجه او سؤال كرد و رخصت خواست رازى كفت : 
« اين امر بر رنج و درد من مىافزايد شايد عمر من بيايان 
رسيده وم ركك من نزديكك شده باشد روانيست براى بازجستن 
بينائى » خود را دجار رنج و درد سازم » ديرى تككذشت كه او 
در رى در بنجم شعبان سال « وم وفات يافت (يس) عمر او 
بحساب هجرى قمرى مء سال و بنج روز و بحساب هجرى شمسى 
.ع سال و ده ماه بودهاست (.مرم) 

افكار و عقايد عميق علمى و فلسفى رازى با افكار 
مسلمانان اعم از معتزلئى و 'اشعرى و شيعى اسماعيلى واثنا 
عشرى قابل انطباق نبود از اين جهت مورد اعتراض شديد 
قرا ركرفت ودر حيات خود مخالفان بسيارى بيداكرد كه 
مهمترين آنان عبارتند از : 

2 ابوالقاسم عبدالله بن احمد بن محمود البلخى متوفى 
ورم ه رئيس معتزله بغدادكه از معاصران رازى بود ونقوض 
متعددى بر « كتاب العلم الالهى » اونوشت و رازى هم بدفاع 
برداخت وكتابى در رد بر نقض او نوش تكه ابنالنديم آن را 
بنام« كتابنقض نقض البلخى للعلمالالهى » و ابن ابىاصيبعه 
بنام « كتاب فى نقض كتاب البلخى لكتابالعلم الالهى والردعلية» 
بم - اين تاريخ مطابق است با بم اكتبر سال 9+8 مسيحى 
م” - رسالة للبيرونى » ص اع 


ع١‏ احوال وآثار وافكار 





خوانده وشايد اين كتاب همانست كه ييرونى از آن تعبير به 
« فى ايضاح غلط المنتقد عليه فى العلم الالهى» م ىكند (وس) 
- ابوالحسن شهيدينالحسين البلخى فيلسوف ومتكلم 
و شاعر كه بيش از سال و+م وفاتيافته ورودكى او را 
مرئيت كفته است ابنالنديم تصريح مى كندكه بين او و رازى 
مناظراتى روى داده ( .*)و رازى كتابى دارد كه ييرونى آن را 
بنام « فيماجرى بينه ويبن شهيدالبلخى فىاللدة » (0ع) وابن 
النديم وابنالقفطى و ابنابىاصيبعه أن را بنام « كتاب فى 
نقضه علىشهيدالبلخى فيماناقضه به فىامراللذة» خواندهاند( موع) 
ب ابوحاتم احمد بن حمدان بن احمد الورستانى مشهور 
بابوحاتم رازى متوفى ٠‏ مم از داعيان معروف اسماعيلى وصاحب 
كتابم اعلامالنبوة » ابوحاتم دراين كتاب كفتار فيلسوف 
طبيب معاصر خود راكه انكار بيغمبرى ونقض اديان كرده 
ووبه قدماى خسسه معتقد بوده است رد مى كند وجون صفحة 
اول نسخههاى اين كتاب ساقط شده نام رازى ديده نمىشود ودر 
طى كتاب ازاو بعنوان «ملحد» ياد شده است ولى داعى اسماعيلى 
ديكر يعنى احمد بن عبدالته حميدالدين كرمانى كه در آخر 
كه دراين مقدمه نقل شده است, 

.م - الفهرست , ص ع م 

رع - شماره مع از فهرست بيرونى 

++ - الفهرست ص مومع ,» اخبارالحكماء » ص ويم در هر دو (بجاى شهيد سهيل 

آمده) در عيونالانباء ص ,روم (على بن شهيد البلخى آمده ) 


تحمدبن زكرياى رازى ١6‏ 
قرن جهارم مىزيسته دركتاب خود بنام « الاقوال الذهبية » 
مى كويد كه شيخ ابوحاتم رازى در كتاب خود معروف به 
« اعلامالنيوة » محمدبن زكرياى رازى رارد كرده است (م«ع) 

ع - ابوبكر حسين تماردهرى متطبباكه در برخى از 
مجالس مناظره ميان محمدبن زكريا و ابوحاتم رازى حضور 
داشته (معع) رازى كتابى دارد بنام « كتابفى نقض الطب 
الروحانى علىابن التمار » كه ابنالقفطى آن را ينام «كتاب 
نقض الطب الروحانى » خوانده (ىع ) در نسخ جاب شده از 
الفهرست بجاى « ابن التمار » « ابناليمان » ديده مىشودوارين 
جهت فلوكل و بروكلمان تصوركردهاند اين شخص ابوبكر 
محمد بناليمان السمرقندى متوفى برعم است. رازى كتابى 
ديكر بنام « فىالرد على حسين التمار علىجوالاسراب » دارد 
كه آن را بيرونى در فهرست خود أورده است (ءعم ) 

بيرونى در كتاب « الاثارالباقيه » نيز در فصلى كه 
ماههاى رومى را ذكر مىكند كويد :«بين ابوبكر محمدين 
زكرياءرازى و ابوبكر حسين تمارسؤالها و جوابها و مطالبات 
و مناقضاتى رخ داده استكه جوينده رابحق رهبرى مى كند » 
(باع) 
مع - رسائل فلسفية ج ,اص معو» 
++ - اعلام النبوة » ص .ع (نسخة عكسى دانشكاه تهران) در اين نسخه بجاى 

«حسين» «ختن» ديده مىشود. 
مع - اخبارالحكماء » ص ونا+م 
وع - شماره وب از فهرست ييرونى 


يام - الاثارالباقيه » ص مى م 


ع احوال و5ر وافكار 

ازين كذشته رازى با دانشمندان ديكرى هم بمعارضه 
برداخته وعقايدشان را نقض. ورد كرده است از جمله ٠‏ 

ابوعثمان عمروبن بحرالجاحظ متوفى وو كه رازى ردى 
بر مناقضة طبى او نوشته است 

احمد بن الطي بالسرخسى متوفى عيرم كه رازى درباره 
مزه تلخ ردى بر او نوشته 

احمدبنالحسن بن سهل المصمعى معروف به ابوزرقان 
كه اصحاب هيولى را رد كرده ورازى بدفاع از آنان ردى 
براو نوشته (مع) 

ابويوسف يعقوب بن اسحق الكندى متوفى بس از سال 
به + مشهور به «فيلسوفالعرب » كه ردى بر كيميا نوشته 
و رازى أن را نقض و رد نمودهاست . 

محمدبن اللي ثالرسائلى نيز ردى ب ركيميا كران نوشت 

و رازى آن را ياسخ داد و رد كرد 

سيسن ثنوى كه از مانويان بوده و رازى كتابى بر رد 
او نوشته بنام » الردعلى سيسن الثنوى » اكه ابنالنديم آنرا 
بعنوان « كتاب فيما جرى بينه و بين سيس المنانى » ذكر 
مى كند (وم ) 

رازى آثار و تأليفات بسيارى از خود بباد كا ركذاشت 
كوشش فراوان او در راه علم موجب شذكه او در فنون 


التنبيهوالاشراف مسعودى ص معم بصورت بالا تصحيح كرد يدد شده, 


وع - شماوهاى عم 2 عم )ا مم2 ربا »2 عبار 2 .ع( از فهرست ييرونى 


مدان زكارناى رازى ١1‏ 


مختلف صاحب نظر باشد و زحمت مداوم او باعث كرديدكه 
كتابهاى سيارى تألي ف كند . در اينجا مناسب استكه ازكفته 
خودش درباره كوششهاى شبانروزى او در تألي فكتب نقل شود 
او در بايان كتاب «السيرة الفلسفية » مى كويد ٠‏ 

«داما علاقه من بدانش وحرص واجتهادى راكه در 
اندوختن آن داشتهام آنان كه معاشر من بودهاند مىدانند 
و ديدهاند كه حكونه ازايام جوانى تاكنون عمر خود راوقف 
آنكردهام تاآنجاكه اكر جنين اتفاق مىافتادكه كتابى 
را نخوانده ويا دانشمندى را ملاقاتنكرده بودم تا ازاين 
كار فراغت نمىيافتم بامرى ديكر نمى برداختم واكر همدرين 
مرحله ضررى عظيم در بيش بود تاآن كتاب را نمىخواندم 
وازآن دانشمند استفاده نمى كردم ازياى نمى نشستم وحوصله 
وجهد من در طلب دانش تا أنحدبود كه دريك فن بخصوص 
بخط تعويذ ( يعنى خط مقرمط وريز ) بيش از بيستهزار 
ورقه جيز نوشته وبانزده سال از عمر خود را شب و روز در 
تأليف جامع كبير ( همان حاوى) صرف كردهام وبراثر همين 
كار قوم بينائيم را ضعفا' دست داده وعضلة دستم كرفتار 
سستى شده و از خواندن ونوشتن محرومم ساخته است با اين 
حال از طلب باز نماندهام وبيوسته بيارى اين وآن مىخوانم 
و بردستايشان مىنويسم » 

نخستين صورت از تأليفات رازى فهرستى است كه خود او 
براى كتابهايش نوشته « ابنالنديم » آن را در« الفهرست » 


م١‏ احوال وآثار وافكار 


نقل كردهاست و«ابن القفطى» هم در «اخبارالحكماء»صورت خود 
را از روى آن نقل نمودهواست . 

يس از او ابوريحان بيرونى متوفى .عم هجرى كتابى 
در باره آثار و تأليفات رازى نوشت اين كتاب را خاور شناس 
فرزانه يول كراوس (.نى) در سال عمو١,‏ در ياريس با اين 
عنوان : «رسالة ابىريحان فى فهرست كتب محمدين زكرياء 
الرازى» بطبع رسانيد . 

هر جند از نام اين كتاب بر مىآيد كه فقط فهرست كتب 
رازى باشد ولى بيرونى با يكك تير دو نشان زده و استطاداً 
كتابهاى خود را هم تا سال ين مع »كه از عمرش ىء سال قمرى 
وسمء سال شمسى م ىكذشته نق ل كرده و در واقم كتاباو را مى توان 
«فهرست كش الرازق و البيروى»: خوائد :اين كتاب كه اطلاق 
«رساله» بر آن مناسب تر است نسخهاى منحصر بفرد د ركتابخانه 
ليدن داشته است. بيش ازكراوس زاخائو(: ن) قسمتى راكه 


6ه - ك1 ا أنوط 

كراوس دانشمند توانائى بود كه آينده درخشانى در انتظار داشت ولى بعلل 
رنج هاى درونى كه در نتيجه فشار و تعقيب نازيها برايشس بيش آبده بود در سال 
عم ١‏ درقاهره خود كشى كرد او بيش از مركش مجلد اول « رسائل فلسفية »رازى 
را در قاهره بطبع رسانيده بود واهل علم در انتظار مجلد دوم أن بودند موادى كه 
كراوس براى مجلد دوم تهيه كرده بود بس از مركش به مؤسسة فرانسوى باستان 
شناسى شرقى در قاهره منتقل كشت نا روزى بجاب رس دكراوس مقالات زيادى در 
مجلات معتبر شرقشناسى منتشر ساخت ودر نوشتن مقالة. «رازى» در دائرةالمعارف 
اسلامى با «بينس» همكارى كرد. 


ذ(6ه- للقطعهك. ]1 


تحمدبن زركرياى رازى 1 


مربوطبه كتب و اخبار بيرونى بوده در مقدمه كتاب «الاثا رالباقية 
عن القرونالخالية » صفحه رم برع جاب كرده واين قسمت 
بوسيله يروفسور ويدمان (+نى) بزبان المانى ترجمه شده است. 
قسمتى كه مربوط بكتب رازىاست بوسيله« روسكا » در 
مقالهداى كه بدين عنوان نوشته ٠‏ 
عل لتنا صعطعآ1 كهمل عغناط ع1اعن0 215 تستصز1-8ام 
21-1825 معأ لتعتطعك 


بزبان آلمانى ترجمه و در مجلة ايزيس ج ن سال معمو, ص 
و+-.دى منتشر كرده است. 

كتابهاى رازى بر حسب فهرست بيرونى بدين ترتيب 
تقسيم موضوعى مىشود : 


عم كتاب درطب 
م » در طبيعيات 
ين » در منطق 


٠‏ « دررياضيات و نجوم 

ب » در تفسير و تلخيص كتب فلسفى يا طبىد يكران 
1٠‏ « درفلسفه 

ع « درمتافيزيك 

عو « درالهيات 

؟ + دم دركيميا 

"| « دركفريات 


؟ه - مل /الا. 12 


5 احوال وآثار وافكار 
.وام« درفئون مختلفه 

مجموع اين كتابها بالغ بر يكصد و هشتاد و جهار مجلد 

مىشود . 

مأخذ ديك ركتابهاى رازى «عيونالانباء فى طبقاتالاطباء» 
ابن ابى اصيبعه از يزشكان قرن هفتم است كه او دويست سى 
وهشت كتاب از براى رازى برمىشما رد . 

آقاى د كتر محمود نجمابادى معلم دانشكاه تهران و عضو 
انجمن بينالمللى تاريخ طب كه از ديركاهى است كه متوغل 
در آثار رازى است كتابى بنام '«مؤلفات و مصنفات | بوبكرمحمدين 
زكرياى رازى» نوشته كه در سال ومس , بوسيله دانشكاه تهران 
جاب شده در اين كتاب آنجه كداينالنديم: ويبرونى و ابن 
القفطى و ابن ابى اصيبعه دربارءُ آثار رازى كفتهاند با يكديكر 
تطبيق شده و مجموعاً دويستوهفتاد ويك كتاب از براى 
رازى احصاء كرد يده است . 

دراين مقالت مناسب, ديده شد كه آثار رازى مطابق 
آنجه كه ابوريحان بيرونى نقل نموده وكراوس آن را منتشر 
ساخته است (-م ن) ذ كرشود . ابوريحان درآغاز اين فهرست شخص 
معينى راكه نام او را نبرذه وشائق وطالب بوده كم ازكتابهاى 
محمد بن زكرياء بن يحيى الرازى اطلاع حاصل كند مخاطب 
قرار مىدهد ومى كويد : « من بحسب امكان آنجه راكه از 
تأليفات او ديدهام ويا بارشاد او در ضمن كتابها يش بنام برخى 





مم - بسالة للبيرونى ارص ع تا رم 


تحددبن زكرياى رازق ؟ 


از آنها بىبردهام دراين جا ثبتمى كنم (عه ) 

اين مخاطب نزد ابوريحان بسيار محترم بودهكه ابوريحان 
خواهش او را بذيرفته وكرنه او قلبأ ازاين عمل امتناع داشته 
و مىدانسته كه وقتى او فهرست مصنفات رازى را أشكار سازد 
دشمنان ومخالفان رارى نسبت باو بدبين مىشوند واو را هم ار 
بيروان و هوا دارات رازى مى بندارند (ىون) 

كراوس در اين رساله در برابر نام كتابها علامكهاق 
«ن» «ص» «ق» راكذاشته بدين منظور كه نام آنكتاب در 
«الفهرست ابنالنديم» يا « عيوزالانباء ابن ابىاصيبعه » ويا 
«اخبارالحكماء ابنالقفطى » آمده است و عباراتى راكه تصور 
مى كرده از نسخه اصل ساقط شده باشد در ميان دو قلاب ( دو 
كمان در اين كتاب )كذاشته وكتابداراى نسخه بدلهائى 
استاكه نسبت به متن مرجوح استاكه از ذكر أن دراين 
مقدمه بجهت اختصار صرف نظ ركرديد. فقط نسخه بدل كتاب 
شماره ,رم كه كراوس از روى عيودالانباء اصلاح كرده بجهت 
مزيد فايدتذ كر كرديد. 


ل كته فى الطب ٠‏ 
٠‏ الجامع الكبير كه معروف به «الحاوى» است و اين كتاب 
شيجون تسلتاتن_ لبت كايؤر آن. /تسرزت تكردة. وآن را 
بيايان نرسانيده . 


عن - بسالةللبيرونى ص ١ه‏ 


هخ -«م 2 غم 2 


؟؟. احوال وآثار وافكار 


+ - اثباتالطب 

م المدخل ال ىالطب 

0 الرد على الجاحظفىمناقضته الطب 

ه - الردعلى الناشى فى نقضه الطب 

ء ‏ فىمحنةالطبيب و كيفينبغى انيكون 

يدب المرقد ْ 

م - الكناشالمنصورى كه براى منصوربن اسدخويشاوندوالى 
خراسان تأليف كرذة اسث , 

و - تقاسيم العلل كه معروف به «التقسيم والتشجير»است 

:الطب الملو كي 

١١‏ - من لاا يحضرهالطبيب 

٠+‏ - الادويةالمسهلةالموجودةفى كل مكان 

م ١‏ - القراباذين الكبير 

م ؛ - القراباذين الصغير 

نم - الا كليل منسوب باوست 

ع - كتابالفاخر منسوب باوست 

0 - دفم مضارالاغدية 

م - كتا ب الجدرىوالحصبة 

و - كتابهفى تولدالحصاة 

. ؟ كت بهفى القولنج 

؟ - كتا بهفى النقرسواوجاع المفاصل 

؟. كتابهفى الفالج 


تحمد بن زكرياى رازى 0 
م كتابهفى اللقوة 
م + - فى هيئة الكبد 
ه + - فى هيئة القلب 
ء م - فى هيئة الانثيين 
م- فى هيئة الصماخ 
م + - فى القصد 
8 - الصيدنة 
. م -كتاب الابدال 
وم اطعمة المرضى 
ا منافم السكنجبين 
مم - علاجات الابئة 
ع8 - كتاب جمع فيه الاعمال بالحديد 
هم - كتابه الكبيرفى العطروالانبجاتوالادهان 
ول تقديم الفا كهة قبل الطعام وتاخيرهامنه 
بم - فيماجرى يينه وبين جريرالطبيب فى التوت عقيب البطيخ 
مس - فى النزلةالتى كانت تعترىابافيد (وقتالورد) ( ءه ) 
وم - فى العلةالتى تحدث الورم وال زكام فى رؤس الناس(وقتّالورد) 
يع- فى وجوب الاستفراغ فىاوائل الحميات 
اعد فى الماءالمبرد بالثلج والمبرد على الثلج 
فى العلةالتى مناجلهايعرض ال ز كام لايى زيدالبلخى فى فصل الربيع عند شمهالورد » 
و قددل هذاالعنوان على ا نْكلمات « وقتالورد» الموجودة فىالرقمالتالى وجب 
نقلها الى هيهنا 


ع ؟ احوال وكاثار وافكار 


؟م - فى العلةالتىلها يزعم جهال الاطباانالثلج يعطش 

مع فى النقرس 

مع - فى العلل القاتلة لعظمهاوالقاتلةلظهورها بغتة 

مع - فىعلةالموتالوحى بالسموم 

وم - فى انالحميةالمفرطةضارة بالاصحاء 

بم - فى ان للطين المنتقل به منافع 

مع - فىعلة تعطيش السمكك 

و - فى العلةالتىلهاصارالنائم يعرق١‏ كثرين اليقظان 

.ن - فى العلةالتىلهاصا رالخريفممرضا 

ون - فى العلةالتى( لها) يدفع الحرمرهبالتكشفومرة بالتدثر 

؟ى - فى ان الطبيب الحاذق ليس يقد رعلى ابراءا لعل لكنها وإن. 
ذلك ليس فى وسع البشر. 

من - فى انه ينبغى للطبيب ان يتلطف لا يصال النا سالىشهوا تهم 

ع - فى الاغراض المميلة لقلوب كثيرمن الناسعن افاضل الاطباء 


الى اخساثهم 
هن - فى العلةالتىلها تركك ( بعض) الناسورعاعهم الطبيب وان 
كانحاذقاً 
وى - فىالعلةالتى لهاينجح جهالالاطباء والعواموالنساء أكثر 
من العلماء 
. الطبيعيات ل 
بان - سمع الكيان 


يح - الرد على المسمعىفى رده على القائلين بقدم الهيولى 


تحمدبن زكرياى رازى لحن 


و - الهيولى الصغير 

. ع:- الهيولى الكبير 

وء - فىالزمانوالمكان 

؟ء - ماجرى بينه وبين ابى القسم الكعبى فى الزمان 

مء - فى الفرق بين ابتداء المدة وبين ابتداء الحركات 

عع - فى اللدة 

وء - فيماجرى ببنه وبين شهيد البلخى فى اللذة 

وء - فى تثبيت الاستحالةومناقضةمن قال (ان) التغي ركمونوظهور 

بع - فى كيفيةالاغتذاء 

مع - فى كيفيةالنمو 

وء - فىالتر كيب وانه نوعان 

ياف التركييت 

رب - فى أنللجسم مح ركاً من ذاته طبيعيا 

؟ب - فىانه يمكن انيكون سكون وافتراق لم يزل ولا يمكن ان 
يكون حر كة و اجتماع لميزل 

مب - فى العادةوأنها تحول طبيعة 

عب - فى البحث عن الارض أهى حجريةفى الاصل امطينية 

وب - فىعلةجذ ب المغناطيس الحديد 

عب - فىالعطش وسب بازديادالحرارة (لذلك) 

بايد فى أن مركزالارض ينبوع البرد 

- فى جوالاسراب 

و - فىالردعلىحسين التمار على جوالاسراب 


ع احوال وآاثار وافكار 


م - ف ىالسعر (؟) 
وم - فى الخيارالمر 
بي - فى الردعلى السرخسى فى امرالطعم المر 
حم - فى العلةالتى لهاصارمبترىمن البد نلا يلتصق به 
عم - فى معرفة تطريف الا جفان 
وم - فى الا زمنةوالاهوية 
عم - فىالبحث عماقيل فى كتا بالاسطقسات فى طبيعةالانسان 
ب.م - ماقالت القدماءفى المبادى والكيفيات 
مم - الشكوكك على جالينوس 
وم - فيماوقم للجاحظمن التناقض فىفضيلة صناعة الكلام 
« المنطقيات » 
وا المدكل الى لسن 
١و‏ - جوامع قاطيغورياس وباريرميناس وانالوطيقا 
+ - فى المنطق بالفاظ متكلمى الاسلام 
مو - كتاب البرهان 
عو - كيفيةالاستدلال 
هو - قصيدته ف ىالمنطق 
عو - فىالخبر كيف يسكناليه وماعلامة المحققمنه 
« الرياضيات و التجوميات » 
بو - فى مقدارمايمكن انيستدرك من النجوم عندمنقالانها 
احياء ناطقه ومن لم يقل ذلك 
م4 - فىالهيئة 


محددبن زركرياى رازى كل 


048 - فىعلة قيام الاارض وسطالفلك 


١ ٠ .‏ - فىانهلايتصور لمن لم يرتض بالبرهانأنالارض كرية 


١ع‎ 


والناسحواليها 


37 فى ان طلوع الكوا كب وغروبها من حر كةالسماءدون 


حر كةالاارض 


٠ .‏ -فىانالكوا كب على غايةالاستدارة ليس فيهانتوه 


واغوار 


. ؟ - فىعلة تحرك الفلك على استدارة 


7 - فى أن الضلع غيرمشارك للقطر 
-٠‏ كيفيةالا بصار 


5 فى العلة التىلها يضيق النظرفى النورويتسع فىالظلمة 


« التفاسير والتلاخيص والاشتعارات » 


١‏ نفسيركتاب طيماوس 
٠.‏ - اختصاركتابالنبض الكبير 
٠‏ تلخيصه لحيلةالبرء 


| - تلخيصهللعلل والاعراض 
٠‏ - تلخيصه للاعضاء الالمة 
٠‏ - تلخيصه لفصول بقراط 
٠‏ - تلخيصه لكتاب فلوطرخس 
« فاسفية و تخمينية » 
٠‏ - العلمالالهىالصغير على رأى سقراط 


ه١١‏ - جوابهعن انتقادابىالقسمعليه 


م احوال وآثثّر وافكار 


ع , - العلم الالهى الكبير 

ب - فىايضاح غلطالمنتقد عليه ف ىالعلمالالهى 
م١١‏ - فىالفلسفةالقديمة 

و , - فىالانتقادوالتحذ يرعلىاهل الاعتزال 

١+ .‏ - الاشفاق علىالمتكلمين 

١+ ٠‏ -ميدانالعقل 

+ع -الحاصل 

م + , - الرسالةالهاديةالىالفهرست 

م ؟١‏ - قصيدتهالالهية 

ه؟ -فىسبب خلق السباع 

ع م١‏ - الشكوك على ابرقلس 

ب ١+‏ - نقض كتاب التد بير 

م ؟١‏ - نقض كتاب فرفوريوس الىانابوالمصرى 

48 و3.”|١‏ - كتابان الى الحسن بن محا رب القمى 


« مافوق الطبيعة » 
٠#‏ - النف سالصغير 
مس١‏ - النفسالكبير 
١#‏ - فى أن جواهرلا اجسام 
ع ١‏ - نقض كتاب الوجود لمنصوربن طلحة 
ون 2 قا لزيا اده 
عم ؛ - فى انّالحر كةمعلومة غيرمرئية 


تحمدان زكرياى رازى 68 


ه الالعات » 
بم ١‏ - فى ان للانسان خالقامتقناحكيما 
مم م - فى وجوبدعوة النبى «صلعم» علىمن تقربالنبوات 
وم ١‏ - فىوجوبالدعاء منطريق الحزم 
.ع ١‏ - الردعلىسيسن الثنوى 
رع ١‏ - الردعلىشهيدفى لغزالمعاد 
مء ١‏ - فى أنهلا يمكن ان يكونالعالم لم يزلعلىما نشاهده عليه 


الان. 

مع ؛ - فى أ نّالمناقضةيين اهل الدهروالتوحيد لنقصانالقسمة 
فى اسباب الفعل 

عع ١‏ - فيمااستد رك للقائلين بحدث(الاجسام )من الفضل على 
القائلين بقدمها 

هء ٠‏ - فىالاماموالموتم 

عع , - فىالامامة 


بع ١‏ - فى الامامة علىالكيال 

مع - الطبالروحانى 

وم - فىالسيرة الفلسفية 

. ه ١‏ - قصيد تهفى العظةاليونانية 
«الكيميائيات » 

بده اش اين 

؟ن ؛ - علل المعادنوهوالمد خل البرهانى. 

مج و - اثبا تالصناعة 


َ" احوال وآثار وافكار 


عن ١‏ - كتابالحجر 

هه ١‏ - كتابالتد بير 

عن ١‏ - كتا بالا كسيرويوجدعلى نسختين 
بن ١‏ - كتابشرف الصناعة 

من - كتابالترتيب » وهوالراحة 
وه - كتابالتدابير 

. و - كتابالشواهد 

رع - كتابمحن الذ هب والفضة 

#؟ع ١‏ كتابسرالحكماء 

مع( - كتا بالسر 

ع ع١‏ - كتاببسرالسر 

هء ١‏ وءء , - كتابانف ىالتجارب 

باع ١‏ - رسالةالىفاين 

مع( - منيةالمتمنى 

وع , - رسالة الى الوزيرالقاسم بن عبيد الله 
اا - كتاب التبويب 

ب , - الردعلىالكندىفى ردهعلى الكيميا 
ب | - فى الردعلى محمد بن الليث الرسائلى فى ردهعلى الكيما نين 


« العفريات » 


+ب ١‏ - فىالنبوات » ويدعى نقض الاديان 
ب ١‏ - فىحيل المتنبئين » ويدعىمخاريق الانبياء 


تحمدبن زكرياى رازى لي 
« فى فنون شتى » 

هب ١‏ - فيمااستدركهمن كت ب جالينوسممالم يذ كرهحنين فى رسالته 

عبا١‏ - فى أن المبرزفى جميع الصناعاتمعدوم 

ب ١‏ - فى الردعلى القائلين بتحريم المكاسب 

بمب ١‏ - فى حكمةالنرد 

وب ٠‏ - فىعد رمن اشتغل بالشطرنج 

.م١‏ - فىأنهلاينوبعن المسكرغيره 

.م - فشر العين 

+م و - فىأماراتالاقبال والدولة 

مم١‏ - كتا بالخواص 

عم - كتاببحيل الكتاب 


ءاه ءاه ءاد 
2 26 2 


آثار طبى رازى زودتر از آثار ديكر او مورد توجه واقم 
شد زيرا او در تأليفات خود جمع بين علموعمل كرده و روش 
وطريقهاى خاص را براى خود بركزيده بود كه از آن تعبير 
بروش مشاهده و تجربه مىشود او بروش قياس بىاعتناء 
بود و نكرش علمى و كزارش بالينى براى او اهميت داشت. 
جورجسارتن مى كويد كه بقراط مهمترين عملى را كه انجام 
داد اين بود كه طرز نككرش علمى و روش علمى را در معالجة 
بيمارىها وارد كرد بس از او اين روش يعنى ثبت برداشتن 
و جمع آورى كردن كزارشهاى بالينى ادامهنيافت سركذشتهائى 
كه جالينوس نقل كرده بسيار درجه يائين ترىدارد بعد از 
جالينوس ديكر تا زمان «الرازى» جنين كزارشهائى ديده 


5 احوال وآثار وافكار 


نمىشود (ناد). 

در قرون وسطى آثار يزشكى رازى نهتنها نزد مسلمانان 
بلكه نزد يهوديان و مسيحيان داراى ارزش فراوانى بود بسيارى 
ازاين آثار بزبان لاتينى ترجمه كرديد وتا قرن هفدهم ميلادى 
در نزد دانشمندان فن حجت بلامعارض بود « كتابالحاوى» او 
تحت عنوان « 05ع000)0) » بوسيله فرج بن سليم - 
« )زبعوبروطم » يهودى سيسيلى در سال و07١0‏ مسيحى 
بزبان لانين ترجمه شد و اين اثر عظيم بطور كامل ينج بار 
بين سالهاى ممع - ععه, مسيحى در ارويا بجاب رسيد و 
همجنين كتاب المنصورى «-< 5015تهملاث +عطنآ ‏ » و 
كتاب الملوكى ٠‏ تكتالعع 1 نزء1.16 » او درارويا يزبان 
لانين ترجمه كرديد و درنزد اطباى قرون وسطى از كرانبهاترين 
مراجع تحقيق بشمار مىرفت « كتاب المنصورى» براى اولين بار 
در ميلان درسال المع١‏ مسيحى, بجاب رسيد « كتاب الحصبةو 
الجدرى» او كه سابقاً آن را بعنوان كتاب طاعونى رازى 
« 28أضعأالادء2 عل عدمعوهطع » مىثشناختند براى اوليمن 
بار درسال موع١‏ مسيحى در ونيز بوسيله «< 1/8118 .0 » 
بلاتينى ترجمه و جاب كرديد و سيس در سال معن ١‏ ترجمه 
يونانى أن بوسيله « الإم0210 32065 » در ياريس 
منتشر ككشت اين كتاب كه در بين سالهاى موع١‏ و ععي, 
جهل باردرارويا بجاب رسيده است هنوز نزد اطباى طب بالينى 


به- تاريخ علم 2» ص وعم 


يحددين زكرياى رازى' ام 


مورد تمجيد و ستايش است (من) 
شهرت و آوازه رازى در ارويا بحدى بود كه جوسر 
« #ع11و) »© شاعر انكليسى در قطعه «د كترطب» نام او 
را درميان شح - شخصيت هاى باررو ارزنده علمى آورده انيت ّ 
كتلط ة[اناء5و 010 عط عط مدا [اع/8آ1 
كنا111؟آ1 ععاء لطنة ,1010501105 لثمل 
02111) لطنة ,تلد1ظط ركةقعم0مم 17 010 
متك لتنة ركلك83آ1 بلمأصو1ء5 
ب اللأتتقا015) 3230 رعططاعععقلطة10آ] ,15 7110م 
(9 د ) وتننتاعط11ت) للنة ,بدع33150) لله ,متممترعم 


كتاب حاوى رازى كه از آن تعبير به «الجامع الحاصر 
لصناعةالطب» يا «الجامع الكبير» مىشود بزركترين تأليف 
رازى استكه بنا بقول خود در «السيرة الفلسفية» يانزده سال 
شب و روز وقت صرف آن كرده رازى اين كتاب را از مسوده 
به مبيضه نياورده بود كه وفات يافت ابوالفضل ابنالعميد 
وزيرركنالدوله ديلمى برآن دست يافت وبوسيلهشا كردان 
رازى اين كتاب تنظيم كرديد اين كتابكه مجلدات آن بنا 
باقوال ممختلف بالغ برمء يا . + يا .م بوده است بجه تضخامت 
حجم كمتر مورد استفاده عموم قرار مى كرفته . 

ادوارد برونث مى كويد ٠ ٠‏ . . . . از اينها كنشته 
مه- 610 .8 ,1 .آملآ ,ع عترعاعك إن برممرئقاط عا م1 برملاء ك0 171:1 


:8 - 7ط رومعم 1 زو علءأكترراط اهنأ جامد 11:6 
هآ تعلمن ميماوط “زه متوءمماء نعط 


وه - نقل از مقدمة ترجمة انكليسى الطب الروحانى » ص م 


عع احوال وآثار وافكار 


«حاوى» بواسطه حجم بسيار و مطالب مفصل غالب نساخ 
بركار را بوحشت مىانداخت ان جز اغنيائى كه از 
دوستداران كتاب باشند نمىتوانست كامل أن را تدارك كند 
جنان كه علىبنالعباسكه بعدها ازو سخن خواهيم كفت و 
تقريباً بنجاه و يا شصت سال يس از مرك رازى شروع به تحرير 
كرده نوشته است در روزكار وى فقط دو نسخه كامل ازكتاب 
الحاوى سراغ دارد »(.ء) 

يس از حاوى م رازى در يزشكى «كتاب 
المنصورى» اوست كه «الطب المنصورى» و«الكناشالمنصورى» 
نيز خوانده مىشود. رازى دراين كتاب جمع بين علم و عمل 
كرده و مباحث طبى رآ باختصار در ده مقاله بيان كرده است و 
كتاب خود را بنام حاكم رى ابوصالح منصورين اسحاقين احمد 
بن اسد كرده است. ابوصالح ناميرده از سال .وم تا ووم از 
طرف يسر عم خود احمدبن اسماعيل بن احمد دومين يادشاه 
سامانى در رى حكومت كرده است (اء) 

بهمان اندازه كه كتاب «الحاوى» مفصل بوده است 
«كتاب المنصورى» مختصر نوشته شده و على بن العبا سالمجوسى 
متوفى عممم در كتاب « كامل الصناعة » خود كه معروف به 
«كتاب الملكى» است مدعى است كه كتاب او ميان دو طرف 
افراط و تفريط قرار كرفته و از ايجازالمنصورى و اطنابالحاوى 


.ء - طب اسلامى » ص وع 
٠ع‏ - معجم البلدان » ج + ص ١‏ .و ( سهواً بجاى بسر عم يسر برادر آمده) 


تحمدبن زكرياى رارى 5 


بركنار است . (مع) 

در باره بزشكى رازى حكايات و داستانهائى نقل شده كه 
ذكر آن مناسب با اين مقاله نيست و نمونهاى از اين داستانها 
را مى توان در «الفرج بعد الشدة» قاضى ابوعلىالتنوخى متوفى 
عمم و «جهار سقاله» نظامى عروضى سمرقندى نويسنده قرن 

بيش از اين از قول ارباب تراجم نقل شد كه رازى 
روزكارى از جوانى خود را در علم كيميا كذرانده و قسمتى 
از تأليفات او نيز در بار اين فن مىباشد او تفاسير خفى و رمزى 
ظواهر طبيعى را انكار مى كند و توجهش ببشتر به جواهر و امور 
عملى معطوف است رازى كويا على رغم آنجه كه ابنالنديم در 
الفهرست نقل كرده است با تأليفاتى كه در كيميا منسوب به 
جابرين حيان است آشنا نبوده.مجريطى در كتابى كه بنام «رتبق# 
الحكيم» بدو سوست خواسته بين كيمياى رازى و كيمياى 
جابر توفيق دهد. 

از آثار رازى در علم مكانيك بجز ملخص رسالة اوكه 
در ميزان طبيعى است جيزى بدست ما نرسيده و تأليفاتى. هم 
كدهمربوط برياضيات و فلكيات بوده و اصحاب تراجم أن را ذكر 
كردهاند درطى زمان مفقود كرد يده انيت 

رازى در اخلاق طريق اعتدال را بركزيدهءاز اسراف در 


عء - كام لالصناعة , ج , صاه 


ع احوال وآثار وافكار 


حسنهاى مىداند كه يك فيلسوف بايد از آن بيروى كند ولى 
او رواياتى راكه در بارءٌ سقراط نقل شدهكه او مردى كناره كير و 
خم نشين و كريزان از مردم بوده قبول ندارد.افكار رازى دربارة 
اخلاق دركتابهاى «الطب الروحانى» و «السيرةالفلسفية» و 
«كتاب اللذة» او منعكس است بطور اجمال أنكه او ميزان 
مطلقى براى اخلاق قائل نيست مبانى اخلاق را در عالم و 
عامى و سلطان و رعيت و فقير و غنى يكسان نمىداند و بهمين 
جهت سقراط را با افلاطون با يك ميزان نمىسنجد.او در«السيرة 
النلئدئلة: تضرية فى كك ا با تكد سوك نافد" ابناء ”ملو كك 
را بهمان طعام و شراب و ساير امور معاشى كه بابناء عامه 
تكليف مى كند وادارد او معتقد است كه فيلسوف بايد ميان 
حد اعلى و اسفل را بكيرد و حتىالامكان بطرف اسفل مايل تر 
باشد ولى خروج از حد اسفل يعنى كشيده شدن بغايت تفريط 
خروج اززحد حكمت است . 
افراط در لذت و شهوات أدمى را از لذت باز مىدارد 
آنان كه يدام به شهوتهاى خود تمكين مى كنند و در شهوت 
نهمكك مىشوند بمرحلهاى ميرسند كه ديككر از انها لذتى 
نمىبرند و با اين وصف از تركك أآنها عاجز هستند او از نظر 
افلاطون كه آدمى داراى سه نفس است ناطقهوالهيه » غضبيهو 
حيوانيه » نباتيهوناميهوآدمى بايد باط بجسدانى و طب روحانى 
بكوشد تا افعال اين نفوس را تعديل كند يشتيبانى مى كند و نيز 
معتقد است كه غايت فلسفه تشبه بخداوند عزوجل است بقدر 


تحمدبن زركرياى رارزى ا 
طاقت انسانى (مرء) 
هادى مىداند او فصل اول ازكتاب «الطب الروحانى» خود را 
اختصاص به بيانث «يرترى خرد و ستا يش آن» داده و حنين 
5-0 
رن ٠‏ آفريد كاركه ناسمش بزرك باد خرد از آن بهما 
ارزانى داشت كه بمددش بتوانيم » دراين دنيا و أن ديكر, 
از همه بهرههايى كه وصول و حصولش لش در طبع جون مابى به 
وديعت نهاده شده است برخوردار كرد يم . خرد بزركترين مواهب 
خدا به ماست و هيج حبق لست كه درسود رسانى و بهره بتخشى 
بر آن سرآيد. با خرد برجاربايان ناكويا برترى يافتهايم » جندان 
كه بر آنان جيركى ميورزيم آنان را بكام خود ميكردانيم و با 
شيوههايى كه يهم براى ما وهم براى آنها سود ببخش است برآنان 
ارتل و با خرد بدانجه ما ١‏ 0 
بردن كشتىها را دن ا كله به سرزمين هاى دور 
عع تسد عريك جرجانى دركتاب تعريفات فلسفه را جنين تعريف مى كند : 
« فلسفه تشبه بخداوند است بقدر طاقت انسانى براى تحصيل سعادت ابيدى» 
ابونصر فارابى متوفى وم دركتاب «تحصيل السعادة » و حكيم مجريطى 
متوفى عوم در «الرسالةالجامعة» ص ٠‏ قصل « فىذكر دين الفلاسفة »ا وى 
شيخ شهابالدين سهروردى در فصل « فىسلوك الحكماء المتالهين» كل نم 
از مجلد اول «مجموعة فى الحكمةالالهية» فيلسوف واقعى ر معرفى و وظايف او را 


مم احوال وآثار وافكار 


ماندهاى كه بوسيله درياها ازيكديكر جدا شدهاند واصل كشتهايم 
يزشكى با همه سودهايى كه براى تن دارد و تمام فنون ديكر 
كه بما فايده ميرساند در يرتو خرد ما را حاصل آمده است. 
با خرد به امور غامض و جيزهايى كه از ما نهان و بوشيده 
بوده ات بى بردها يم 2( شكل زمين وآاسمان 2 عظمت خورشيد و 
ماه و ديكر اختران و ابعاد و جنبشهاى آنان را دانستهايم » 
وحتى به شناخت آفريد كار بزرك نايل أمدهدايم واين ار تمام 
آنجه براى حصولش كوشيدهايم والاتر انيت و ار أنجه يدان 
رسيدهايم سود بخش تر. بر روى هم خرد جيزى است كه بى أن 
وضع ماهمانا وضع جاريايان وكودكان وديواكان خواهد بود. 
خرد است كه بوسيله آن افعال عقلى خود را بيش از آنكه بر 
حواس آشكار شوند تصورمى كنيم و ازاين رهكذر آنها را جنان 
درمى يابيم كه كويى احساسشان كردهايم » سيس اين صورتها 
بيشتر تخيل و صورتكرى كرده بوديم يديدار مىساريم. 

جون خرد را جنين ارج و يايه و مايه و شكوهى است 
سزاوار است كه مقامش را به يستى تكشانيم »2 از بيايكاهش 
فرودش نياوريم و أذرا كه فربانرواست فرمانبر تككردانيم » 
سرور را بنده وفرا دست را فرو دست نسازيم » بلكه بايد در هر 
باره بدان روى نما يبم و حرمتش كذاريم ( همواره برآن تكيه 
رئيم » كارهاى خود رأ موافق آن تد يبر كنيم و بصوابديد أن 
دست ازكا ركشيم. هيجكاه نبايد شهوت را برآن جيركى دهيم 


تحهدبن زكرياى رازى 5-8 
زيرا شهوت آفت و مايه نيركى خرد است و آن را ازسنت و راه 
وغايت و راستروى خود بدورميراند و خردمند رااز رشد و آنجه 
صلاح حال اوست باز ميدارد. بر عكس » بايد شهوت را رياضت 
دهيم » خوارش كنيم ؛ و مجبور و وادارش سازيم كه ازامر و نهى 
خرد فرمان برد. اكر جنين كنيم خرد برما هويدا ميشود و باتمام 
روشنايى خود ما را نور باران ميكند و به نيل آنجه خواستار آنيم 

ميكشاند . 

از بهرهاى كه خدا از خرد بما بخشيده و بدان برما منت 
كذاشته است نيكبختيم .» (عع) 

افكار فلسفى رازى را مىتوان ازكتابهاى اوكه برخى از 
فقرات أنها بوسيله مخالفان رازى نقل شده بدست أورد از جمله 
كتاب اوكه در علم الهى است كه خود او در «السيرةالفلسفية» 
ازآن نام مى برد اين كتاب را بيرونى بعنوان «كتاب العلمالالهى 
الكبير»(ء)و ناصرخسرو بنام «شرح العلمالالهى» و «كتاب 
علمالهى» (ءء) و موسىبنميمون بعنوان «الالهيات»(ياءع) 
خوانده است و محتمل است كتابى را كه مسعودى به رازى 
نسبت مىدهد كه در سهمقاله بنابر مذهب فيثاغورث نوشته 
شده (برء) همين كتاب باشد و از آنجا كه رازى عقيده خود را 


مع - رسائل فلسفية ص ين ورم ووم 

وء - ساله للبيرونى » ص م 

وء - زادالسافرين » ص وى ؛ جامع الحكمتين » صن نم١‏ 

باع دلالة الحائرين » قطعه ء ( بنقل از رسائل فلسفية ص وع, ) 
مع التنبيه و الاشراف 2 ص مم؛ 


8 احوال وآثار وافكار 
مى رود كتابى را هم كه طوسى و جرجانى بعنوان «القولفىالقدماء 
الخمسة» ياد 5 همين كتاب باشد بااينكه دانشمندان 
بسيارى همت بر رد «كتاب العلمالالهى» كماشتهاند مع ذالك 
از اصل كتاب جيزى براى ما نمانده است و منقولات كتبى كه 
بر رذ آن نوشته شده ما را تا اندازهاى به مضامين أن كتاب 
رهبرى مى كند . 
ابن حزم اندلسى متوفى عومم در كتاب «الفصل 

فىالملل والاهواءوالنحل» آراء و اقوال كروهى را كه معتقد 
بودند باينكه عالم را مدبرى ازلى است:و نفس و مكان مطلق 
كه خلاء باشد و زمان مطلق هميشه با او بوده وهست و خواهد 
بود نقل مى كند و سيس نام سه تن را مى برد كه او با آنان 
دراين مسأله بمباحثه يرداخته و در بايان من كويد : «اين قول 
از محمدبن زكرياء الرازىالطبيب اخذ شده و ما كتابى جداكانه 
در نقض كتاب او كه معروف به العلمالالهى است نوشتهايم (وع) 

ودر جاى ديكر ازكتابش مى كويد كه د ركتابى كه در 
نقض كتاب العلمالالهى رازى نوشته است ثابت كرده است كهدر 
عالم خلاء وجود ندارد و هرا جه هست كرهٌ مصمته است و 
تخلخلى در آن نيست واز بس آن خلائى وملائى واجيزى 
نيست و مدت هم از آن وقتى است كه خدا فلك را احداث 
كرده است (.ن) 
وع- الفصل 2ج راصن ١.‏ 
بد ” ا كج هم صرعع 


تحمدبن زكرياى رازى ا؟ 

و درجاى ديكر اشاره بمذهب تناسخ مى كند و مى كويد 
محمدين زكرياى رازى دركتاب العلمالالهى تصريح كرده ست 
كه منظور از قتل و ذبح حيوانات اين است كه ارواحى كه 
در اجساد بهيمى مصور شدهاند منتقل باجسادى شوند كه مصور 
بصورت انسانى باشند وكرنه كشتن حيوانات جايز نيست (ي) 

حكيم ابومعين ناصرخسروقباديانى متوفى امع دركتاب 
زادالمسافرين وجامع الحكمتين اشاره به برخى از افكار رازى كه 
دركتاب العلمالالهى نقل شده كرده است 

دركتاب زادالمسافرين أنجاكه سخن در بارةُ عناصر 
جها ركانه تبان اله اعت كريد 

«وازاين جهار قسم جسم آنجه سخت تر است و فراز هم 
آمده انك خا كت كداير مر كر#التث و آبه :اراق كشاذة تراست 
كه برتر ازاوست و باد ازآب كشاده تر اسث كه برتر از آن 
است » باز آانش از هوا كشادهتر استكه برتر ازهواست ومحمد 
زكرياى رازى كويد اندركتاب خويش كه آن را شرح علمالهى 
نام نهاده است كه اين جواهر اين صورتها از تركيب هيولى 
مطلق يافتهاند با جوهر خلا و اندر آتش جوهر هيولى باجوهر 
خلا آميخته است وليكن خلا اندرو بيشتر است از هيولى و باز 
اندر هوا كويد خلا كمتر است ت از هيولى و اندر آب كويد خلا 
كمتراست از آنست كه اندر جوهر هواست و بازاندر خاكك خلا 
كمتر از آنست كه اندر جوهر آب است» (مرين) 


ب -الفصل ,ج ر ص عن 
موب - رادالسافرين » صن عى و مم 


مع احوال وآثر وافكار 

و در كتاب جامع الحكمتين در فصلى كه د ربارةفرشته 
و يركى و ديو نوشته است نخست قول فلاسفه را دربارؤيرى 
و ديو نقل مىكند و سبس كويد : 

١»‏ جنا نكك محمد زكرياء رازى كفتهاست اندر ١»‏ كتاب 
علم الهى ل«( خويش كه نفسهاء بد كرداران كدديو شوند 2( 
خويش بصورتى مر كسانى را بنمايند ومر ايشان را بفرمايند 
كه رو مردمان را بكوى كه سوى من فرشتهئى آمد وكفت كه 
خداى ترا بييغامبرىداد ومن أن فرشتهام نا بدين سببد رميان 
مردماناختلاف افتد و خلق كشته شود سيارى بتدبير آن 
نفس ديوكشته » وما بر رد قول اين مهوس بىباك سخن 
كفتهايم اندر كتاب »0 بستانالعقول «ى اكنون بجواب اين هوس 
مشغول نشويم برينجا كه از مقصود بيار ماليم » (سب) 

ابن ميمون اسرائيلى قرطبى متوفى ٠.ء‏ كتابى ينام 
«دلالةالحائرين» نوشته و در فصلى از آن بدين نحو بهنقض 
كتاب رازى مىبردازد و مىكويد «رازى را كتابى مشهور 
است كه أن را «الهيات» ناميده و هديانات و جهالات خود را در 
آن كنجانيده است از جمله آنكه در عالم وجود شر ببشتر از خير 
است واكر راحتى و لذايذ حال راحتى انسان را با دردها و 
رنج هاى او مقايسه كنيم مىبينيم كه وجود انسان براى 
نقمت وشر خواسته شده» ابن حزم مى كويد رازى با اينعقيده 
بمقاومت با اهل حق يرداخته زيرا آنان معتقد بهافضال وحود 





مب - جامع الحكمتين » ص نم , 


تددن زكرياى رازى 5 
آشكار خداوند هستند و هرجه را كه از او صادر كرددخير 
محض بوىدانند و سبب اين غلط اين است كه او وماننداو 
وجود را بخاطر شخص خود مىدانند واكر امرى برخلافارادمٌ 
آنان واقع شود تصور مى كنند كه وجود همة آن شرا ست . (ع7) 

آنجه كه بيش از هر جيز رازى بدان مشهور استعقيده 
اوسن بقدماى بينجكانه بطوريكه مير سيدشريف جرجانى در 
كتاب «شرحالمواقف» و همجنين خواجه نصيرطوسى دركتاب 
«تلخيص المحصل» كتابى بنام «القول فى القدماءا لخمسة» باونسبت 
مىدهند (دب) و جنانكه بيش ازين ياد شد اين كتاب جز 
«كتاب العلمالالهى» نمىتواند باشد. 

برخى معتقدند كه رازى عقيده به قدم بارى و نفس وهيولى 
و مكان و زمان را از صابيان حرانى كرفته است. 

ابوعلى احمدبن محمدبن الحسن المرزوقى در كتاب 
«الازمنةوالامكنة» و فخرالدين رازى در كتاب «محصل 
افكا رالمتقدمين والمتأخرين من العلماء والحكماءالمتكلمين» وعلى بن 
محمد قوشجى در «شرح تجريدالكلام طوسى» تصريح مى كنند 
كه حرنانيون ينح قديم را اثبات كردهاند دوتاى از آنها 
يعنى بارى و نفس زنده و فاعل هستند و مقصود از نفس آن 
جيزى افك كه هنذا حيات است يعنى ارواح بشريهوسماويه » 
و يكى ازآنها منفعل است و زنده نيست و آن هيولى استكه از 


عب رسائل فلسفية 2 ص ون١‏ 


وهب شرح المواقف 2 ج | ص ممع 


عع احوال وآثار وافكار 


آن جميع اجسام موجود تكوين شده و دو تاى ديككر نه زنده و 
نه فاعل و نه منفعلاند و اين دو عبارتند از خلاء و مدت 
( در مرزوقى ) دهروفضا ( در فخررازى ) دهر و خلاء (در 
قوشجى ) (عن) 

ابوريحان بيرونى مى كويد : « محمد بن زكرياى رازى 
قدست ينح جيز را از أوائل يونانيان حكايت كرده است وآن 
بنج جيز عبارتست از بارى سبحانه سيس بترتيب نفس كلى 
و هيولى اولى و مكان مطلق و زبان مطلق,و مذهب اصيل 
خود را براين عفيدت بنيان نهادهاست ت. اوفرق نهادهاست بين زماك 
ومدت باينكه عدد ولوازم عددكه تناهى باشد بر زمانواقع 
مىشود و برمدت واقع نمىشود همجنانكه فلاسفه زمان رامدتى 
مىدانند كه اول و آخر دارد ولى دهر مدتى است كه اول 
و آخر ندارد وكنفتهاست كه 0 اين ينح جيز ارات ا 
زيرا آنجه محسوس است هيولى است كدير كب با صورت است 
وجون متمكن است مكان لازم دارد وجون معروض حالات.ختالف 
استزمان مىخواهد زيرا برخى ازاين حالات متقدم بر برخى 
ديكراست و بوسيله زمان قدم وحدث و اقدم واحدث دانسته 
مىشود و برخى از موجودات زنده هستند يس نفس براى آنها 
لازم است و درميان آنها خردمندان وصنايعى درغايت استوارى 
وجود دارند يس خالقى حكيم ومتقن و مصلح لازم است»(ين) 


الكلام ج + صا مرب 
باب تحقيق ماللهند » ص مع١‏ 


تحددبن زكرياى رازى حي 


ناصرخسرو در زادالمسافرين مى كويد : « و محمد بن 
زكريا بنج قديم ثابت كرده است يكى هيولى وديكر زمان 
وسه ديكر مكان وجهارم نفس و ينجم بارى سبحانه وتعالى 
عما يقول الظالمونعلوا كبيراً» (م1) 

رازى در «السيرةالفلسفية» آنجاكهبرخى از كتابهايش 
را بر مىشمارد اشاره به كتابهائى كه درباره هيولى نوشته است 
مى كند. بيرونى از براى او دوكتاب بنام « كتابالهيولى 
الصغير» و« كتا بالهيولى الكبير» (75) و نيز كتابىدر رد بر مسمعى 
(-مصمعى معروف بابن اخى زرقان ) متكلمكه او اصحاب 
هيولى را رد كرده است بر مىشما رد (.م) 

بهمين جهت استكه ناصرخسرو او را از اصحابهيولى 
شمرده وكفته است ٠‏ «اصحاب هيولى جون ايرانشهرىو محمد 
زكرياى رازى وجز ايشان كفتندكه هيولى جوهرى قديم 
است » (1م) 

ناصرخسرو در كتاب جامع الحكمتين در سبحث ابداع 
و خلق مردم را بجهاركروه « دهريان » , « اصحاب هيولى » 
«ه حشويان است » ((- متكلمان اهل سنت ) »2 خداوندان 
تاييد ( _متكلمان اسماعيليه ) تقسيم كرده و جنين بيانمى كند : 

« ومردمان اندر قبول ورد ابداع بجهار كروهاند ٠‏ 
م زادالمسافرين » ص موي 
و رسالة للبيرونى » شماره وى وا.عء 


6٠م-‏ « 0 شماره مم 


١م‏ زاد المسافرين 2» ص مب 


عوع احوال وآثار وافكار 


كروهى مرابداع را وخلق را متكرند وكويند عالم 
مصنوع نيست بل قديم است و صانع مواليد خود عالم است 
ومراو را صانعى نيست بل ازلى است هميشه بود وهميشه 
باشد و اين كروه دهرياناند وديكر كروهكويند عالم راهيولى 
قديم است وصورتشس مبدع است واين كروه از فلاسفهاند و 
مرايشان راء,اصحاب هيولى » يند . 

واسيو كزوةآز خلق انيد كه كويند غيولن يعنت الست 
ولكن صورت عالم قديم است واين كروه حشويان لقبامتاند 
كه همى كويند مسلمانيم و سواد اعظم مائيم. 

و جهارم كروه از خاندانند كه كويند عالم مخترع است 
هم بصورت وهم بهيولى و اين كروه خداوندان تاييدند از 
فرزندان رسول مصطفى صلىالله عليه وآله »(م) 

بهترين وكاملترين مأخذ از برائ بيان عقيدة رازى 
دربارة « هيولى » كتاب زادالمسافرين ناصرخسرو است كهبه 
تفصيل قول رازى را نقل و سيس رد و نقض كرده است ودراين 
جا بعضى از فقرات آن نقل مىشود : 

«او (-رازى) كفته استكه هيولى مطلق جزوها بوده 
است نامتجزى جناتكه مر هر يكى را ازاو عظمى بوده است از 
بهر آنكه آن جزوهاكه مر هريكى را از او عظمى نباشد بفراز 
آمدنان جيزى نباشد كه مراو را عظم باشد ونيز مر هر جزوى 

رجوع شود به مقالات الاسلاسيين اشعرى ص مسم و نهاية الاقدام فى علم 
الكلام شهرستانى ص مع ) 


تحمدان زكرياى رازى 0 
را ازاو عظمى روا نباشد كز آن خردتر عظمى روا باشدكه 
باشد , جه اكر مرجزو هيولى را جزو باشد او خود جسمم ركب 
باشد نه هيولى مبسوط ياشد وو هيولى كه مرجسم رامادهاست 
ميسوطسست «( 

» وكفته است و قديماست از بهراتكه روانيست كه 





جيزى قائم بذات جيز كه ت باشد نه از جيزى موحود 
شود اكه اعقل, مرين اسيخن :زا اليد يردا 

«آنكاه كفته اس كه تركيب جرم فلكك هم از آن 
جزوهاى هيولى است وليكن آن تركيب بخلاف اين تراكيب 
السك * 
« و برهان كرده است بر آنكه هيولى قديم است وروانيست 
كه جيزى بديد آيد نه از جيزى بدانجه كفته است ابداع 
اعنى جيز كردن نه از جيزى بمقصود كننده جيزى نزديكتر 
است از تركيب يعنى اكر خداى مردم را ابداع كردى تمام 
بيكبار مقصود او زودتر بحاصل شدىكه به جهل سال مراو 
را همى تركيب كند » (مم) 

ناصرخسرو عقيده به قدم هيولى راكه رازى اظهار 
كرده است به ايرانشهرى نسبت مىدهد ودر همان جا عقيده 
ايرانشهرى را هم مشروحاً بيان مىكند : 

« واز قولهاى نيك وكه حكيم ايرانشهرى اندر قديمى 
هيولى و مكان كفته است و محمد زكرياى رازى مرآن را زشت 


مم زادالسافرين صفحات مون واعبن و وهب 


57 احوال وآثار وافكار 

كرده است آن استاكه ايرانشهرى كفت كه ايزد تعالى هميشه 
صانع بود و وقتى نبود كه مر او را صنع نبود نا ازحال بىصنعى 
بحال صنع آمد و حالش بكشت و اجون واجب استاكه هميشه 
صانع بود واجب أبدداكه آنجه صنع او براو يديد آمد قد يم باشد 
و صنع او بر هيولى يديدايند است يس هيولى قديم است و 
هيولى دليل قدرت ظاهر خداى است وجون مر هيولى را ازسكان 
جاره نيست و هيولى قديم است واجب أيدكه مكان قديم 
باشد » و زشت كردن يسر زكريا مرآن قول را بدان استكه 
كفت جون اندر عالم جيزى بديد همى نيايد مكر از جيزىديكر 
اين حال دليل است برانكه ابداع محال است و ممكن نيست كه 
خداىجيزى يديد أورد نه از حيزى وجون ابداع محال است 
واجب آيدكه هيولى قديم باشد وجون مر هيولى راكه قديم 
است از مكان جاره نيست يس مكان قديم است و مر آن سخن 
نيكو و معنى لطيف را بدين عبارت زشت بازكفت تا متابعان 
او ازبىدينان وبدبران عالم همى يندارند كه از ذات خويش 
علمى استخراج كرده استا كه أن علم الهى استاكه جز او 
مرآن راكسى ندانست وما از خداى تعالى توفيق خوأهيم بر 
تألي ف كتابى اندر رد مذهب محمد زكريا و جملكى اقوال آن 
اندرآن جمع كنيم بعد از آنكه مركتب او راكه اندر اين معنى 
كرداست جند بار نسخه كردهايم و ترجمه كرده بتفاريق مر 
بنيادهاى مذهب او را بردهاى عقلى ويران كنيم اند رمصنفات 
خويش والله خير موفق ومعين» رعم) 


عم زادالسافرين » ص مم. ١‏ 


يحمدبن زكرياى رازى 8ع 


عقيده رازى دربارهُ زمان ومكان با عقيده فلاسفه اسلامى 
متفاوت است اوميان مكان مطلق كه خلاء باشد و مكانمضاف 
كه ناجار از متمكن است فرق نهاده و همجنين ميان زماكن 
مطلق كه دهر يا مدت خوانده مىشود وزمان مضافكه 
مقدار حركات فلك است جدائى قائل شده است 

از دانشمندان اسلامى مرزوقى وابنحزم و ناصرخسرو 
ونجمالدين كاتبى و فخررازى برد عقايد رازى دراين مسائل 
يرداختهاند و ابوحاتم رازى مناظرهاى دراين باب با محمد زكريا 
كرده أن 

ناصرخسرو در زادالمسافرين ( قول نهم اندرمكان ) 
جنين كويد : 

٠‏ كروهى از حكماء مر مكان را قديم نهادهاند وكفتند 
كه مكان بى نهايت است و دليل قدرت خدايست و حون 
خداى هميشه قادر بود واجبايدكه قدرت او قديم باشد » 
« ودليل بر بى نهايتى مكان اين آوردند كه كفتند متمكن 
بى مكان نباشد و روا باشد كه مكان باشد و متمكن نباشد 
وكفتند كه مكان جز به متمكن بريده نشود وهر متمكنى بذات 
متناهى است و اندر مكان است يش واجب آمد كه مرمكان 
را نهايتى نباشد و كفتند كه آنجه ييرون ازين دو عالم است 
ارق يرون نشت ا عم اسك رااالة, عمو أنخد اكز حسما 
است اندر مكان است و بازبيرون از آن جسم يا مكان استيانه 
مكان»اكر نه مكان است يس جسم است و متناهى استواكر 


3 احوال وآثار وافكار 
نه حسم اسك ينين :سكا الله يسن :ورت عند كه تنتسكان 
بىنها يت است »(وم) 

ناصرخسرو در بايان اين قسمت جنين كويد : 

« اين جمله كه ياد كرديم قول آن كروه اس ت كه مرمكان 
را قديم كفتند جون حكيم ايرانشهرى كه مر معنيهاى فلسفى 
را بالفاظ دينى عبارت كرده است اندره كتابجليل» و«كتاب 
اثير» وجز آن مردم را بردين حق وشناخت توحيد بعث كرداست 
ويس ازاو جون محمد زكرياىكه مر قولهاى ايرانشهرى را 
بالفاظ زشت ملحدانه بازكفتهاست و معنيهاى استاد و مقدم 
خويش را اندر اينمعانى بعبارتهاى موحش و مستنكر بكلزارد 
است تا كسانى راكه كتب حكما را نخوانده باشند ظن اوفتد 
كه اين معانى خود استخراج كرده است » (عم) 

و نيز ناصر در همين كتاب ( قول دهم اندر زمان ) 
جنين كويد : 

« از حكماء آن كروه كه كفتند هيولى و مكان قديماناند 
و مرزمان را جوهر نهادند وكفتندكه زان جوهريست دراز 
وقديم و رد كردند قول آن حكماء را كه كفتند مرزمان راعدد 
حركات جسم و كنفتند اكر زمان عدد حركات جسم بودى 
روا نبودى كددو متحركاندر يك زمان بدو عدد متفاوتحركت 
كردندى و حكيم ايرانشهرى كفتهاست كه زمان ودهر ومدت 
نامهائى است كه معنى أن از يكك جوهر است و زمان دليل 


عم - 0 « صمو 


تحمدبن زكرياى رازى اث 

علم خدايست جنانكه مكان دليل قدرت خدايست و حركت 
دليل فعل خدايست و جسم دليل قوت خدايست و هريكى 
ازاين جهار بى نهايت و قديم است و زمان جوهرى رونده 
است و بىقرار وقولى كه محمد زكريا كفتاكه بر اثر آن 
ايرانشهرى رفته است همين است كهكويد زمان جوهرى 
كذرنده است » (0م) 

بحث تفصيلى درباره زمان و مكان و نقل عقائد فلاسفه 
اسلامى و جستجوى سوابق اين عقائد در اقوام وملل ديكر 
در خور اين مقاله نيست و خوانند كان كرامى را به كتاب 
نفيس « 5.210©65. 101 » 


-0771 |5 لاد 86110426 «3215خ21-1 عتطاع مام 16مل» 
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حواله مىدهيم اين كتاب در سال وعم هجرى در قاهره تحت 
عنوان «مذ هب الذرة عند المسلمين وعلاقته بمذاه ب اليونانوالهند 
و معه فلسفة محمد بن زكرياالرازى» بجاب بسيده است, 

رازى معتقد است كه نفس كلىنيز قديم است وشوق او 
بسوى هيولى او را بهيولى آويخته است و بوسيله حكمت و 
فلسفه نفس توجه باصل خود بيدا مىكند واز هيولى جدامىشود 
دراين مورد نيز ناصرخسروهم در زادالمسافرين و هم درجامع ‏ 
الحكمتين قول رازى را نقل مى كند در زادالسافرين تحت 
عنوان»« علت آويختن نفس بهيولى « مى كويد : 


بم - زادالسافرين ص ١١ ٠‏ 


3 احوال وآثار وافكار 


« آنكاه كفته استاكه آنديكر قديم نفس بود است 
كدزنده وجاهل بودست وكفتداست كه هيولىنيز ازلى بوده 
اسيك تا نفس ساد الى وين وخا شده است واند رهيولى 
آويخته است و ازو صورتها همى كرده است از بهر يافتن لذات 
جسمانى از او و جون هيولى مرصورت را دست بادا رندهبود 
و ازين طبع كريزنده بود بر خداى قادر و رحيم واجب شد 
مرنفس را فرياد رسيدن تا ازاين بلابرهد و أذفرياد رسيدن 
از او سبحانه مرنفس را آن بود كه خداى مر اين عالم راييافريد 
و صورتهاى قوى و دراز زندكى را اندر او بديد آورد تانفس 
اندر اين صورتها لذات جسمانى همى يابد و مردم را يديد 
آورد ومرعقل را از جوهر الهيت خويش سوى مردماندر اين 
عالم فرستاد تامرنفس را اندر هيكل بردم بيداركند از اين 
خواب و بنمايدش بفرمان بارى سبحانه كه اين عالم جاى اونيست 
و مراو را خطائى اوفتاده است بر اين كونه كدياد كرديم تا 
اين عام كردودشدة اسك نو فى كويد 'غقل سردم راك خرن 
نفس بهيولى اندر آويخته است همى ينداردكه اكر از اوجدا 
شود مراو را هستى نماند نا جون نفس مردم ازاين حال كه 
يادكرديم خبر يابد مرعالم علوى را بشناسد و ازاين عالم 
حذركند نا بعالم خويش كه أن جاى راحت و نعمت است 
بازرسد وكفته استاكه بردم بدين عالم نرسد مكر بفلسفه و 
هركه فلسفه بياموزد وعالم خويش رابشناسد و كمآزارباشد 


و دان شآأموزازاين شدت برهد وديكر نفوس اندر اين عالم 


تحددان زركرياى رازى ؟ 
همى مانند تا انكام كه همة نفسها اندر هيكل مردمى بعلم 
فلسفه از اين راز آكاه شوند و قصد عالم خويش كنند وهمه 
بكليت آنجا باز رسند آنكاه اين عالم برخيزد وهيولى از اين بند 
كشاده شود همجنانكه اندر ازل بوده است » (مم) 

در جابع الحكمتين بدنباله نقل عقائد فلاسفه و اصحاب 

» كفتندكه حكما خلق را خوش ازين سر آكاه همى 
كنند تا نفسها بدين فلسفه ازين عالم همى بيرون شودتا همكى 
نفس بآخر ازين عالم بيرون شود وجو تمامى جوهر نفس بدين 
حكمت از جوهر هيولى جدا شود نفس بعالم خويس بازسد 
و نعمت خويش را بازيابد ودانا شده باشد بغايت 2 بعنايت 
خداى آنككاه جو عنايت الهى ازين عالم برخيزد 2 اين عالم 
فرو ريزد وهمه جزوهاءلايتجزى شود همجناتك بودست وبجاى 
خويش بازرسد. اينقول محمدزكرياء رازى است بحكايت 
از سقراط بزرك » وكفته است اندر م كتاب علم الهى »خويش 
كه راى سقراط اين بودهاست ومرعلم الهى را كه مندرس 
شده بود - جمع كردم بتاييد الهى. وكفته است كه هيج كس 
جز بدين فلسفه ازين عالم بيروك نشود وبعالم علوى نرسد 
و جز بدين أندبير حكمت نرهد» (865) 

رازى دربار «طبيعت» نيز آنجه راكه اسطو وحكماى 


مم - زادالسافرين ص ع و 


8 جامع الحكمتين » ص ج#رء. 


ع3 احوال و5ر وافكار 


مشائى يمعتقد بودهاند نيد يرفته افت.. 

ناص رخسرة. در همان كتاب در فصلى كه دربارة طبيعت 
كلى بحث مى كند كويد : 
فلاسفه واهل طبايع اندر جهجيزى طبيعت مختلفشد ندا رسطاطاليس 
اندركتاب «سمع الكيان» خويش كفته است كه «طبييعت آغار 
جو كنت وسكونست « 

سيس بشرح و تفصيل اين قول مىيردازد وبعد از آن 
جنين ادامه ميدهد ٠‏ 

« واين قولى نيكو است عقلى وليكن محمدز كرياءرازى 
اين قول را نيسنديده است وكفتست| كر حنين بودى واجب 
آمدى كه اين طبايع از بارى آمده بودى اندر جسم واكر از 
بارى آمده بودىءاندرخداى طبيعت بودى واين روا نيست .ويس 
را خلاف كردستو مقصودش براعت خويش و اظهار صفوت 
خاطر و حدت ادراك خويش بودست » (.و) 

رازى در سميارى از مسائل فلسفى از ارسطو جدا شله 
ار همين جه تاست كه قاضى صاعد مى كويد ٠:‏ »م وكان شد ياك 


. و - جامع الحكمتين حل ن؟| وعءما 
- طبقات الامم » ص مم 


تحددبن زكرياى رارزى ده 

بافلاطون داشته وحتى در مناظرهاى كه با ابوحاتم رازىمى كند 
وقتى به مسأله مكان مىرسد مى كويد ٠‏ « آنجه راكه من نيز 
در باب مكان مى كويم قول افلاطون است و آنجهراكه توبدان 
متشبث شدهاى قول ارسطو مىباشد » (سو) 

رازى در فلسفه صاحب رأى و نظر بود در بسيارى از 
مسائل فلسفى سر از ربقه تقليد قدما يبرون مى كشيد وبسا 
خود مؤسس فكر تازهاى مىشد مثلا آأنجاكه حكما اتفاق 
كردهاند بر ايتكه حركت بر دو قسم است طبيعى و قسرى 
رازى مى كويد قسم سومى نيز وجود دارد وآن«حركت فلتيه » 
است رازى در يكى از جلسات مناظرهاش با ابوحاتم رازىد رخانه 
يكى از رؤسا در حاليكه قاضى شهر و ابوبكر حسين تماستطبب 
حضور داشتهاند حركت فلتيه را با بيانى كه خالى از طنز 
و استهزاء نيست بيان كرده و ابو حاتم رازى أن را دركتاب 
«اعلام النبوة» جنين باد كرده است : 

« فقالالملحد  :‏ فى بابالمثل الذى ارادان يثبت بهالحركة 
الفلتية التىا بدعها - هل ترى هذا القاضى قاعداً مع الامير؟ قلت ٠‏ 
نعم. قال ٠‏ ارايت لوانه تناول طعاماً رياحيا فتحركالرياح فى 
جوفه واشتدت وهويمسكها و يضبط نفسه وهولايرسلها حذرا 
ان يتأذى بدالاميرنتنها اوحذرامنانيكون لها وقعا فيفتضح 
ثم تغلبهالرياح فتفلتمنه فليست هذهالحركة طبيعية ولاقسرية بل 
+و- فهرست بيرونى شذاوهاى بن . | و مم 
مو اعلام النبوة ».ص .ى ( بنقل از مذهب الذرة » ص مع ) 


عدن احوال واثار وافكار 
هى فلتية» (عو) 

جنانكه ديده شد ابوريحان بيرونى دوكتاب بنام «نقض- 
الاديان » و« مخاريق الانبياء» تحت عنوان « كفريات » ازرازى 
كريخته در برخى از منابع تصريحاً يا تلويحاً بنام كتاب 
«مخاريقالانبيا» برمىخوريم خاصه أنجا له دانشمندان اهل 
سنت وجماعت كوشش دارند عقايد الحادآميز باطنيان را به منشاء 
واصلى بيوند د هنك . خواجه نظام الملك آنجا كه سخن دربارة 
باطنيان مى راند و بعبدالته ميمونالقداح مىرسد كويد : 

« و عبدالهبن ميمون دركوهستان بر اين مذ هب دعوت 
مى كرد و مشعبدى سخت استاد بود و« محمد زكريا » نام 
وى را در كتاب « مخاريقالانبيا » آوردهاست (ىو) 

بغدادى متوفى ومع در فصلى كه اختصاص به فضايح 
باطنيان داده جند فقره از رسالة شخصى بنام » قيروانى » راابه 
»2 سليمال بن الحسن « نقل مى كند ودر آن ميان كويد ٍ «شايسته 
استاكه به دانستن « مخاريقالانبيا » مسلط شوى و تناقض 

در تاريخ اسلام بمردان بسيارى برخورد مى كنيم كه 
متهم به زندقه والحاد بودهاند از جمله عبدالله بن مقفم كه 
مى نويسند باب « بررويه وطييب » را از خود بر كليله ودمنه 
ع9- اعلام النبوة » ص .ام 


ه9- سيرالملوكك » ص ممعم 
عو الفرق بين الفرق 2 ص ونم 


تحمدإن زكرياى رازى لات 
افزود تا عقيده مردم را باسلامسست كند و آنان را كمراه سازد 
و عبدالكريم بن ابى العوجاء وصالح بن عبدالقدوس كدسخنان 
ناروا به بيمبر نسبت مىدادند تا: مردم را از اسلام بر كنارسازند 
و بشاربن برد كه صريحاً آدشس را شايسته يرستش مىدانسته و 
ابان بن عبد الحميد لا حقى كه بجاى « سبحانالته » « سبحان مانى » 
مى كفته است (7ن0و) 

اين كونه افكار بمرور زمان از قرن دوم بقرن سوم شديدتر 
كشت و دراين قرن « ابن راوندى » و« محمدبنز كرياى رازى » 
بيش از ديكران بالحاد مشهور شدند و جون كفتار اين دو تن 
دربار انكار نبوت و زائد بودن بعثت انبيا بحكم عقل نظيرهم 
بوديكسان مورد رد و نقض قرار كرفتند. 

مثلا « ابوعبدالتهبنالجعل » دو كتاب نوشته يكى ينام 
«نقض كلام الرواندى» وديكرىبنام «نقض كلامالرازى»(92) 

و همجنين دو نن از بزركان دعاة اسماعيليه بمعارضه 
با اين دو برخاستند يكى ابوحاتم رازى داعى رى بود كه 
بنقض كفتار رازى يرداخت و ديكرى المويدفىالدين شيرازى 
داعى فارس كه كفتار ابن راوندى را ابطال نمود. ابن راوندى 
كه بجيت افكار الحادى او به «احمدالزنديق» (99) شهرت 
يافته كتابى بنام «الزمرد» در ابطال رسالت ونبوت نوشته است 
هرجند كتاب مزبوو از بين رفته ولى بارهاى از فصول أن را 
بو مجلةٌ يغما , سال 0١‏ حناينا.نى 
م الامتاع والموانسة جح ,اص .م 


8- تاريخ ابوالفدا » ذيل حوادث سال مو م كه مركك ابن راوندى بوده است 


54 احوال وآثار وافكار 


«المويد فى الدين داعى الدعاة شيرارى » دركتاب 0 المجالس 
المويدية» خود نقل و رد كرده است. 
مويد شيرازى از دعاة و مبلغان اسماعيليه است كه قدرت 
وو نفوذ سخن او ابو كاليجار امير فارس را بطرف تشيع كشانيد 
و ناصرخسرو را بسوى فاطميان جلب كرد )١٠١..(‏ 
براى اطلاع بيشتر از ابن راوندى خوانند كان كرامى 
مى توانند بمقالة تحقيقى «يول كراوس» تحت عنوان «ابن راوندى» 
مراجعه كنند. اصل اين مقاله بزيان آلمانى در مجله مطالعات 
شرقى ( شماره ع١‏ سال عمو , ) جاب شده و ترجمة عربى آن 
در كتاب » من تاريخ الالحادفى الاسلام» ) ص نب - مما ( 
بوسيله عبدالرحمن بدوى صورت كرفتهاست )٠.1(‏ 
حمد ان بن احمدالورسامى آأبده (م. د)ار داعيان مشهور اسماعيليه 
استابن النديم اورابعنوان «ابوحاتمالورسنانى» ذ كرمى كند(م . )١‏ 
و عبدالجليل قزوينى رازى مى كويد كه او در رى وطبرستان 
شهرنى وقوتى تمام يافته اسست واو را « ملعم » مى خواند ند(ع . ( 
٠٠‏ -المويد فىالدين شرح زندكى خود را دركتابى بتآم «السيرة المويدية»نوشته 
كه در سال وعوم در قاهره جاب شده است. 
١.‏ -نكارنده ( ب مهدى محقق ) سه مقاله تحت عنوان « ابن راوندى » نوشته 
كه در شماره بهمن واسفند يعم و فروردين مرحس, در مجله يغما جاب 
شده است... 
٠٠.+‏ - نقل از مقدمة «كتاب الزينة » ص عم 
ع. ١‏ -الفهرست ص وعم 
ع. ٠‏ -كتاب النقض ,» ص 3-1 


تحمدإن زكرياى رارزى 5394 

او با قدرت و نفوذ كلام خود توانسته بود اسفارين شيرويه و 
همجنين مرداويج بن زيار را بسوى مذهب اسماعيليه متمايل 
سازد او آثار فراوانى از خود بياد كاركذاشت كه مهمترين آنها 
عبارتست از « كتابالزينة» » « كتاب الاصلاح» , « اعلامالنبوة» 
« كتابالجامع» (ن . و( 

ابوحاتم رازى كتاب «اعلامالنبوة» خود را در مناظره 
با مردى كه او را بعنوان «ملحد» ذكر مى كندبا مسأله نبوت 
جنين آغاز مى كند : 

« آنجه كه ميان من وملحد واقع شد اينستاكه وى بامن 
در امر نبوت مباحثه و مناظره كرد و سخنى كفت مانند آنجه ازاين 
بيش ياد كرديم. 

اوكفت ٠‏ ازكجا شما واجب دانستيد كدخدا قومى رابه 
نبوت اختصاص دهد و قومى ديككر را ازاين فضيلت محروم 
سازد وكسانى راكه اختصاص به نبوت داد بر مردم برترى 
نهد و راهنماى خلق كند و مردم را بآنان نيا زمند سازد ويارواى 
را تحريكك و تهيبح بعداوت يارهاى ديك ر كند واتش كينه و 
دشمنى ميان آنان بر افروزد تا بدين طريق بهلاك رسند و 


نابود كرد ند ! 
باسخ دادم : بنظر تو خداوند بحكمت بالغة خويش جه 
بايد بكند؟ 


كفت ٠‏ بهتر اين استاكه خداوند حكيم و رحيم بحكمت 


4 .8 , ءالمز ر] ااتوددو1 


٠ع‏ احوال وآثار وافكار 
بالغةُ خويش شناختن مضار ومنافع امروز وفردا را بهمة بند كانش 
و حفظ مصالح -مردم نزديتر از أنست كه بعضى را بيشواى 
بعضى ديكر كند و در نتيجه هر فرقهاى بيشواى خود را تصديق 
و بيشواى ديكران را تكذيب كند و بدنبال آنمردم بر روى 
يكديكر شمشي ركشند و بلا ومحنت همه را فرا كيرد وسرا نجام 
بدشمنى با يكديكر و جنكهائىكه ناكزير ميانشان روى ميدهد 
رسيدهاند» (ع . (١‏ 
نسخداىازكتاب «اعلام النبوة» د راختياراقاىايوانف (ي . )١‏ 
است كه عكس آن را به كتابخانة م ركزى دانشكاه اهداء كرده 
است. بول كراوس هم نسخى از اين كتاب در اختيار داشتهو 
قسمتى از آن را در مجلة  «‏ 18[ه)م0216 » جلد بنج سال 
ومو در رمتحت عنوان « 1222180811 » جاب كرده و 
سيس درسال و ١‏ بنحو اختصار بضميمه فسمتى از «الاقوال 
كرده است.. داشمد معظم أقاى حسين واعظزاده (حكيمالهى) 
ع. ١‏ رساثل فلسفية ص وموم 
١ .‏ يروفسور ايوانف ( ببرومج17 ./3ا ) خاورشتاس مشهور سالهاست كه درباره 
اسماعيليه تحقيق مى كند ودرسال و١‏ كتاب نفيس راهنماى ادب اسماعيلى 
م ء«لناوعع اط أ/|أ :دا ما 106 0) 4 » را در لندن منتشر ساختو 
در سال كذشته همين كتاب را با تحقيقات اضافى خود تحت عنوان « . 


. شط أ]زودم:ة »در تهران جاب كرد‎ ©0116 ٠ 
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بوم سال عمسم ١‏ بزبان فارسى ترجمه كرده است. 

در نسخههاى موجود نام اين «ملحد» و نام كتاب اوكه 
ابوحاتم مورد اعتراض قرار داده وحود ندارد ولى بدو دليل 
مىتوان يقين حاصل نمود كه غرض او ازاين «ملحد» همان 
ابوبكر محمدبن زكريا حكيم و طبيب ستبهور است كه معاصر و 
همشهرى ابو حاتم بوده است يكى اينكه ابوحاتم تصريح مى كند 
اكه خصم او از اعاظماطباى زبان است كه به «قدماى خمسه» 
يعنى خالق و نفس و ماده و زمان و مكان عقيده داشته و ديكر 
اينكه حميدالدين كرمانى كفتار اول لتاب «الاقوالالذهبية» 
خود را جنين آغاز مى كند : « كفتار اول در آنجه ميان ابوحاتم 
رازى وابن زكرياء رازى متطبب در بارهُ نبوت و امامت روى 
داد و ياسخ انجه را له أبوحاتم در جواب ابن زكرياء اهمال 
كرده است.(م. )١‏ 

كرمانى كه دو قرن يس' از محمدبن زكريا مىزيسته 
از بزركان دعاةاسماعيليه بوده و او را «حجةالعراقين» مى كفتند 
غرض او اين بوده كه كار ابوحاتم را تكميل و تتميم كند 
و باكتاب او ارزش كار لوحا بهيج وجه كاسته نمىشود جه 
كرمانى به بلندى ايه ابوحاتم در فضل معترف بوده و در 
آغازكتاب « راحةالعقل» خودكه آنرا در سال ووم تأليف 
كرده تصريحمى كند كه بيش از اينكه اهل دعوت كتاب او 
را بخوانند بايد بمطالعه كتب شيوخ دعوت مانند ابوحاتمرازى 


م٠‏ بسائل فلسفية 2 ص مام 


57 احوال وآثار وافكار 


و محمدبناحمدالنخشبى ( اللنسفى) وابو يعقوبالسجزى 
( - السجستانى ) بيردارند )١.9(‏ 

اكر دلائل ابنراوندى را با دلائل محمدبن زكريا در 
نفى نبوت مقايس هكنيم مىبينيم هر دو بيك روش استدلال 
مى كنند وآن استمداد از عقل و بشتيبانى بعقل است. 

ابن راوندى مىكويدكه عقل بزركترين نعمت براى 
بند كان خداوند استكه با آن خدا ونعمتهاى او را مىتوان 
شناخت وبخاطر أن امر ونهى وترغيب و ترهيب درست مىآيد 
اكر بيغمبر همان تحسين و تقبيح و امر ونهى عقلى را تأكيد 
مى كند يس اجابت دعوتش ازما ساقط است زيرا خرد ما را از 
او بىنياز مىسازد واكر بر خلاف تحسين وتقبيح وامر ونهى 
عقلى فرمانى مىدهد يس .نبايد بيغمبرى او را بهيدذيريم )١١٠.(‏ 

رازى هم در آغاز «الطبالروحانى» يك فصلرا اختصاص 
به يبان برترى خرد وستايش أن داده كه بيش ازين نقل شد 
و بسيار بعيد بنظر مىآيداكه رازى فقط جنبه اخلاقى را درنظر 
داشته وتوجه او به مسائل الهى معطوف نبوده است خاصه 
تأكيد او با عبارت زير «ولا نجعله و هوالحاكم محكوم عليه» 
يعنى آن راكه فرمان رواست فرمانبرش نكردانيم مىرساند 
كه نبايد خود را جشم بسته و ناانديشيده ابه منقولاتى كه 
متكى بر يايه هاى خرد نيست انسليم كرد . 

وجون مقدماتى كه نبوت بر آن استوار است تقريباً همان 
٠8‏ راحةالعقل ص ++ 


٠ا-‏ سن تاريخ الالحاد فى الاسلام ص .ىم 
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أنجه كه نقل شد كه عقل حاكم است عقل را محكومعليه 
زود تراز هر فرقه متوجه خطرىشدند كه اساس فكر مذهبى 
آنان را متزلزل مى كرد . 

لذا بدفاع أ شالة اننوك ظاهرا وسنالة: اناك باطنا 
برداخند زيرا آنان «عقل » را در برابر « تعليم امام» محكوم 
مى دانستند . 

غزالى وجه تسميه اسماعيليان را به «تعليميه» جنين بيان 
م ىكند . «لان مبداء مذاهيهم ابطال الرأى و ابطال تصرف 
العقول» ١(‏ ١١)و‏ حسن صباح كفته است:. «خداشناسى بعقل و 
نظر نيست و بتعليم امام است» )١١١(‏ 

بطور خلاصه مىتوان كفت كه رازى معتقد بوده ات 
كه عقل به تنهائى براى شناسانى خير و شر و نفع واضر در 
زندكى انسان و شناسائى يرورد كار و اسرار الوهيت و تدبير 
معاش و معاد كافى است و جون مردم همه متساوىاند معنى 
ندارد برخى از آنان مختص بارشاد برخى ديكر باشند وبيمبران 
كه كنفتارشان در موضوعات مختلف با هم يكسان نيست حكونه 
ممكن است كه از خداى واحد خير بياورند. 

اين كونه افكار در قرون بعد نيز بجشم مىخورد و همان 
انديشه رازى باشكلى ديكر جَلوه كر فى كرذدا 
١1‏ فضائح الباطنية » ص بن ١‏ 
١٠‏ جامع التواريخ » ص م١‏ 


عع احوال واثار وافكار 


ابوالعلاء معرى فيلسوف و شاعر ناييناى عرب كه در سال 
وعء وفات يافته و تقريباً يك قرن ونيم بس از رازى بوده است 
در اشعار خود اشاره مى كند باينكه «عقل» بهترين بيشوا است 
و با وجود آن نيازى به «امام» نيست و اينكه احكام مختلف 
ييامبران موجب هتكك نواميس و عداوتهاى فراوان شده 
است ار جمله : 
انالشرايع القت بيننا احنا2 واودعتنا افانينالعداوات(١١)‏ 
وهل ايبحت نساء القوم عن عرض للعرب الا باحكام النبوات 
يرتجى الناس ان يقوم امام 2 ناطق فىالكتيبة الخرساء 
كذبالظن لا امام سوىالعة لى مشيرافىصبحه والمساء (ع )١١‏ 
و هم جنين ابوحيان توحيدى متوفى .مس أ 
شخصى بنام ابواسحقالنصيبى نام مىبرد كه شكك در نبوات 
داشته و در همدان كاتب فخرالدوله ابنالمرزيان را كمراه 
كرده است (ن )١ ١‏ 
ريشه فكر نفى نبوات از براهمه هند است و صاحبان كتب 
ملل و نحل اسلامى «براهمه» را همراه با «متكران تبوت» نقل 
مى كنند . 
شهرستانى مى كويد : « . . . . آنان به مردى بينام 
برهام منسوبند كه نبوات را براى آنان از بن نفى كرد و بوحوه 
١1+‏ لزوم مالايلزم ج , صن ونه 


عررت- « سام ص وه 


هد الامتاع والموانسة ج | ص ١م١‏ 
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مختلف استحاله عقلى آن را آشكار ساخت» (ع١١)‏ 
سيس جهار وجه ادله آنان را بتفصيل ذكر مى كند. 
ارباب تراجم دو بيت عربى برازى نسبت مىدهند كه 
ظاهر آن حيرت و سركردانى نسبت بآنجه بس از مرك برآدمى 
روى مىد هد استنباط مىشود وآن دو يبت اينست : 
لعمرى ماادرىوقدآذنالبلى 
بعاجل ترحال الى اين ترحالى 
واين محل الروح بعد خروجه 
من الهيكل المنحل والجسد البالى( 1١/‏ ) 
صلاح الدين صفدى در سال , مبي. هجرى اين دوبيت را در 
دمشق ديده و بهمان وزن و روى اورا جنين باسخ داده است : 


الىجنةالماوى اذا كننتخيرا 
تخلدفيها ناعم الجسموالبال 
وان كنتشريراولم تلق رحمة 
من الله فالنيران ان تلهاصال (م١١)‏ 


رازى در زمانى زندكى م ى كرد كه آزادى فكر و عقيده 
برقرار بود اكر كتب جغرافيائى قديم را ورق بزنيم مىبينيم 
در آن زمان مسجد وكليسا و آتشكده دركنار هم بدون تزاحم 
قرارداشتند مؤلفان در تصنيف هركونه كدت آرادى :داتحد 
ع١‏ الملل و التحل »ج م ص مم 


ب٠١‏ عيون الانياء » ص روم 
١١‏ نكت الهميانص وعءم 





عع احوال وآثار وافكار 

وكتابهائى كه بنام « نقض » » «مناقضه» , «انتصار» , «انتصاف» 
و غير ذلكك باقى مانده حا كى از آن دوران است كه دانشمندان 
در اظهار عقيدت ودفاع از آن آزاد بودهاند ازين جهت استاكه 
رازى بس از مركش بيشتر مورد حمله واقع شد تا زمانحياتش 
مناظرهواى راكه با ابوحاتم رازى كرده در خانه يكى ار رؤساى 
رى بوده و قاضى شهر وبزركان همه حضور داشتهاند ولى 
هيجكونه هتك احترامى از فيلسوف طبيب كه او را بعنوان 
«ملحد» مىخواندند تمده انيت . 

رازى ختم مى كنيم اكر در طى كلام سهوى رخ داده از 
خوانند كان كرامى اعتذار مىجوئيم. 


مشخصات مآ خذ ومدارك 
الف فارسى وعربى 


٠‏ - الاثارالباقيةعن القرونالخالية ؛ | بوريحانالبيرونى » لييزيك 
#«عورام 
؟ - احسسن التقاسيم فىمعرفةالاقاليم ١‏ المقدسىءليدن ء. وام 
م اخبارالحكماء (- تاريخ الحكماء) ابنالقفطى, ليبزيك 
# .ولام 
ع - الا زمنةوالامكنة»محمد بن الحسن المرزوقى,حيد رآباد مرق 
ى - اعلام النبوة»ابوحاتم رازىءنسخة عكسى كتابخانه مركزى 
دانشكاه تهران 
5 الامتاع والموانسة,ابوحيا نالتوحيدى , قاهره لجنةالتأليف 
والترجمةوالنشر » الطبعةالثانية 
ب - الانساب . عبدالكريوالسمعانى . ليدل + وا م 
م - تاريخ ابوالفداءجاب محمدافتندى 
و - ناريخ البيما رستاناتفى الاسلام »الدكتوراحمدعيسى يك ؛دمشق 
الاق 
٠ .‏ - تاريخ علم»جورجسارتن (ترجمة احمدآرام) تهران عمم ,اش 
- تحصيل السعادة (ضمن رسائل فارابى) ابونصر فارابى؛ 
حيدرأباد وعم وق 
0 - تحقيق ماللهندء! بوريحان البيرونى, لييزيك د؟ودم 
م , - التراثاليونانى ف ىالحضارة الاسلامية»عبدالرحمن بدوى؛ 
قاهره عوع و م 


مع مشخصات مأذن و مدارك 


ع ١‏ - التنبيهوالاشراف:على بن الحسين المسعودىء بغداد .ىم رق 

د؛ - جابع التواريخ (قسمت اسماعيليه بكوشش دبيرسياقى) 
رشيدالدين فضل الله همدانىء تهران بمم را ش 

ء ١‏ - جامع الحكمتين »ناص رخسروءتهران ممم وش 

٠‏ - درةالاخبارولمعةالانوار (ترجمه تتمة صوانالحكمة على بن 
ريد بيهقى) ناصرالدين منشى يزدىءتهران .مم١‏ ش 

م ١‏ - راحةالعقل»احمد حميدالدين الكرمانىءقاهره حو , م 

و - رسائل فلسفية » رازى ٠‏ كرد آوردهٌ بول كراوس » قاهره 

049 م 
. ؟ - رسالةابى ريحان فىفهرس تكتب محمدين زكرياءالرازى» 


باريس عم#و١ام‏ 
+ - الرسالةالجامعة»الحكيم المجريطى (منسوب باوست)»دمشق 
مءعم راق 


++ - زادالمسافرين,ناصرخسروءبرلن ٠‏ عم ق 

م م -كتابالزينة»ابوحاتمالرازى , الجزءالاولءقاهره يح و م 

م + - سيرالملو كثءخواجه نظام الملكك»تهران مم١‏ ش 

د ؟ - شرح تجريد الكلام ؛ على بن محمد القوشجىءاستانبول ١‏ ,+ دق 
(درحاشيه شرح مواقف جاب شده) 

ع + - شرح المواقف:السيدالشريف الجرجانى,استانبول ٠‏ م٠‏ ق 

ب ؟ - طب اسلامى»ادوارد برون (ترجمه رجب نيا) »تهزان يم ش 

مم + - طبقات الاطباء وا لحكماء, سليمان بن حسان (ا بن الجلجل ), 
قاهره ى ١951‏ م 
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وم - طبقات الاممءقاضىصاعدالاندلسى,بيروت + و1ام 
. م - عيونالانباءفىطبقات الاطباءء ابن ابىاصيبعه » الجزءالثانى, 
بيروت دارالفكر 
رم الفرق بين الفرق.عبدالقاهرالبغدادىءقاهره عمو م 
++ - فرهنكك ايران زمين تهران سال ممم رش دفتر + واس 
ص ددع - وبا مناظرءُ محمدبن زكرياى رازى و 
ابوحاتم عبدالرحمن رازى » حسين واعظزاده 
اع نا ماحد قبل ٠‏ تهران سال رعس, دفتر و داعا ض عممء 
باب ينجم از كتاب بيانالاديان , محمد تقى دانشيزوه 
الفصل فى الملل والاهواءوالتحلءا بن حزم الاندلسىءقاهره 
بعس راف 
وم - فضائح الباطنية»ابوحامدالغزالى,قاهره م,رم ١‏ ق 
وم - الفهرستءاين النديم » قاهره المطبعةالرحمانية 
م - كامل الصناعةءعلى بن العيا سالمجوسى,قاهره ع5 ٠١١‏ ق 
مم - لزوممالايلزمءابوالعلاءمعرىءقاهره مع ١+‏ ق 
وم - مجلة يغماء بهمن بمم ( ص ب . وءمقالة تكارنده (-مهدى 
محقق) تحت عنوان : «ابن راوندى» 
> «مجموعةفىالحكمةالالهية» من مصنفات شهابالدين يحيى 
بنحبشالسهروردى » مجلد اول,استانبول دعو ١‏ م 
,+ - محصل افكارالمتقدمين والمتأخرين ,فخرالد ين رازىءقاهره 


م«عس راق 


و٠‏ مشخصات مأذن و مدارك 


مع - مذ هب الذرة عندالمسلمين» د كتورس. بينس (ترجمه عربى) 
قاهره ىعم ١‏ ق 

بع معجم الادباءءابوعبداننه ياقوتالحموىءقاهره نىى ١+‏ ق 

عع - معجم البلدانء!بوعبدالته ياقوتالحموى» لييزيك ناعم ١‏ م 

دع - مقالاتالاسلاميين (جاب دوم) ابوالحسن الاشعرى , ويسبادن 
عم« داق 

وم - الملل والنحل,محمد بن عبدالكريم الشهرستانىءقاهره م عم اق 

باع من نا ريخ الالحادفى الاسلام»عبد الرحمن بدوىء قاهره 
دعام 

مع - المنتظمفى تاريخ المل و كدوالامم,ابوالفرج ابن الجوزى, 
حيدراباد ب.ى م١‏ ق 

و - مؤلفات ومصنفات ابوبكر محمدبن زكرياى رازىءد كتر 
محمود نجمآبادىءتهران وم ش 

.د - النقض,عبدالجليل قزوينى رازىءتهران ١م«م,‏ ش 

وى - نكتالهميان فى نكت العميان» صلاح الدين صفدى,قاهره 
٠٠95م‏ 

؟ن - نهايةالاقدامفىعلم الكلام,محمد بن عبدا! كريم الشهرستانى» 
لندن ع 97م 

من - الوزراء (تحفةالامراء فىتاريخ الوزراء) هلال ين المحسن 
الصابىءقاهره م نووم 


يحمدبن زكرياى. رازى ا“ 
ب ارويائى 


230 فمكان10آ .طآ1آ' .11 .0ه ,ترماكط كه متقمعمماءعنن 11 
.8 - 1911 ,للتمظ .ل .8 رمعلاعآ ,كاعصاك77 .3 .هم 
1963 بلتفقطكء 1 '.ء لطم 1ط ااأمددن] . نا يتمححته1[1 
6 - 1935 ,عمه18 . 7" , لك[ كأ هلارمنامايه:0 
3ط .كطدتا ردءع2م!! إه عل اكنواط إمهي توي 116 .:32خآ-اج 
.0 ,1010013 . تنعط مر 
[0 نماك 1/16 10 :111700110 .0360186 ,5311011 
.3 رنامأعصتطعهة177 ١701.1.‏ ,ععترمزع5, 
ا/مهك0! 2/1 77تطأ كرام [ه بورمادة لظ 0.(.4ه) .141 .11 بلتتقطك 
1963 ,11211255011127 0110 ,معلوطاي 78771 . [ آم 


© ع 
مود مه بول كراوس 
بركتاب سيرت فلدفى رازىق 
ابوبكر محمدين زكرياى رازى (متوفى سال ١0س‏ يا 
. ؟م) نه تنها يكى ازمشاهير اطباى اسلامى است بلكه بواسطة 
عدة زيادى كتاب كه بقلم او در فلسفه نكاشته شده وآراء 
خاصى كه دراين رشته از او بيادكار مانده' در شمار بزركان 
فلاسفة اسلام نيز معدود است. 
اؤل كسيكه در ارويا بى باهميت اين جنبةٌ محمدين 


٠‏ - رجوع كنيد بتاريخ ادبيات عرب تأليف بر وكلمن مصددماءعاء8:0 
ج' : ممم و مقدمه تاريخ علومتأليف سارتن 582008 ج' : و.ء و طباسلامى 
تأليف بروفسور برون 1.60.8102 ص عع ( كمبريح ا+و١‏ ). در دايرة 
المعارف اسلامى تكارئده بمصاحبت بين وز مقالهداى راجم بمجموع تأليفات 
رازى نوشته وفهرست جامع كتب او را بدست داده است. دراين اواخر جند كتاب 
و مقاله دربا ب كارهاى علمى رازى انتشار يافته مثل مقالهةُ ميرهوف 01[طععلاء1/ة 
بعنوان زج )ن بصول©ط اجونم1© 16 ( مجلهُ ايزيس 1915[ سال ممو١)‏ 
و كتاب روسكا هلاون1 بنام عداو5 ليننا عصتتداخ ععل طعيظ 1035 ( برلين 
هه ١‏ ) ومقالة او در مجلة مطالعات راجع بتاريخ علوم طبيعى وطب سال نسم ١‏ 
ج ع بعنوان : 

-21 701 عقنطاعطرمع8 نا عتتتجاععاعطء11 
اع 0 061 5اساستعطء0) لاعداظ 13215 

ومقالةٌ ديكر او بعنوان 31-1825 عتمعطءام عزر ( بجلهُ اسلام 

سال ىمو ) 


عب عمقدمه كراوس برسيرت فلسفى 


زكرياى رازى برده دوبوئر” آلمانى است كه در مقالة جامعى 
كتاب مشهور اين استاد يعنى «طب روحانى» را مورد مطالعه 
قرار داده و خلاصهاى از مطالب آنرا در مقالة خود كنجانيده 
است و در حواشيى كه برآن مقاله نوشته سطورى نيز ازكتاب 
«سيرت فلسفى» او را نقل نموده” . 

در جزء يكى از مخطوطات استانبول دو سالة كوجكى 
از رازى موجود است يكى باسم «مقالة فىمابعدالطبيعة» وديكرى 
بنام «مقالة فى اماراتالاقبال والدولة»؛. 

دركتابخانة اسكوريال مادريد جنانكه در فهرست موراتا" 
مسطور است كتاب«سمع الكيان» رازى تا قرن شانزد هم ميلادى 
باقى بوده ولى براثر سوختن اين كتابخانه در آن ايام آن كتاب 


؟ - 8065 ع1(6- بين كعوزط نيز كتابى نفيس درباب اقوال حكماى اسلام 
در خصوص جزء لايتجزا نوشته ودرآنجا بتفصيل از آراء رازى در باب طبيعت وباوراء 
طبيعت بحث كرده . 

م - دو بوئر فقط نسخداى از اين كتاب راكه در مور بريتانيا تحت شمارة 
.مور هست درادست داشته وبوجود قسمتى از اين كتاب در موزهٌ واتيكان نيز اشاره 
ميكند. دركتابالاقوالالذهبيه تأليف احمدين حابيدالدين كرمانى ( متوفى بعداز 
سال موع ) تمام اين كتاب بابعضى نسخه بدلهاى مفيدكتجانده شده است جه 
كتاب كرمانى رد برطب روحانى رازى است از لحاظ عقايد اسماعيلى » رجوع كنيد 
براهنماى ادبيات اسماعيلى تأليف ايوانف 0م109 شماره م١‏ ( لندن ممو١‏ ) 
وناشر در صدد است كه "كتاب طب روحانى رازى را نيز عليحده منتشر سازد . 

ع - فهرست كتابخانة راغب ياشا ممم , ورقه . و-ووكه رىتر ١‏ 11.1101 
در مجلة اسلام 151320 106 ( ومو ) بآن اشاره كرده. 

ه- ونور( رجوع كنيد بمجلهة الاندلس وبللولصكهلم + : ع 


( عمور ) 


تحددبن زاكرياى رازى »> 


نيز مثل بسيارى از نفايس ديكر طمعه آتش شده است, 

ازساير مؤلفات فلسفى رازى فقط قطعاتى براى ما در ضمن 
مؤلفات مؤلفين متأخر بجا مانده است از آن جمله است بعضى از 
قسمتهاى ذيقيمت ازكتاب «علمالهى» و« كتاب اللذه» مسطور 
در زادالمسافرين ناصزخسروه و رسالهاى از تأليفات اين شاعركه 
در آخر ديوان او در طهران بطبع ,سيده' و يارهاى منقولات در 
كتاب الهند ابوريحان بيرونى* كه معلوم نيست از كدام يكك از 
مؤلفات رازى است و قسمتهاى بالنسبه مفصلى از سه تأليف 
ديكر رازى ‏ ظاهراً ازكتاب «الاماموالمأموم» و «مقالةفىالزمان 
والمكان والمدةوالدهر والخلاء» وكتاب «نقدالاديان» كه آنها 
را ابو حاتم رازى «وفاتش در . مس» از دعاة اسماعيليه در كتاب 
«اعلام النبوه» نقل كرده"' ,2 بعلاوه رسالهاى منسوب بمحمدين 
زكرياى رازى در كتابخانة مجلس شوراى ملى ايران در طهران 
محفوظ است كه صحت نسبت آن برازى و ارزش فلسفى آن جندان 


ء - طبع مطبعة كاويانى در برلين ( وعس0.ه ) ص عبب, وكتاب 
ماسين يوف مومع:54355 بعنوان 60105ضا كعاجرم عك اإعدمع 8‏ ص .م١‏ 

ب طبع كتابخانة طهران ( ع.س| - ن.س؛ ) رجوع كنيد ايضاأً بكتاب 
الدلالات تأليف موسى بن ميمون + : م١‏ جاب مونك علطنا4ة 

مداص ممعم قصل عم . 

و - از مجموعة مخطوطات همدانى كه آنها را ايوانئف 1078000 دركتابى 
بنام ‏ عت7نطهرء)آ تانهم1 م علزن0 م ( جاب لندن سال م«مو, ) وصف 
كرده ورسالة دوم ما راجم بمحتويات همي نكتاب ابوحاتم رازى خواهد بود. 


عو“ مقدمه كراوس برسيرت فلسفى 
مسلم نيست" . 

سواى آنجه ناصرخسرو و بيرونى در مؤلفات خود ازكتب 
فلسفى رازى نقل كردهاند هيجيك ديكر از آثاريكه از اين دانشمند 
كبير باقى مانده تاكنون بطبع نرسيده » بهمين نظر نشر كتاب 
سيرت فلسفى رارزى بعقيدة ناشر قدمى است در راه شناساندن او و 
توضيح يكى از مباحث تاريخ آراء و مقالات اسلامى كه تاكنون 
برداشته نشده بوده. 

نام كتاب سير ة الفلسفيه را مؤلفين قديم در جزء مؤلفات 
رازى بردهاند از جمله ابوريحان بيرونى در رسالهاى كه درفهرست 
تأليفات رازى نوشته آنرا بهمين شكل ياد ميكند'' و در نسخة 
وحيدهماى نيز كه ما انرا اساس كار طبع قرار دادهايم و در كتابخانة 
موزهُ بريطانيا محفوظ است عين همين عنوان مذ كور است". 

ابنابىاصيبعه د ركتاب طبقات الاطباء" از تأليفات رازى 

٠‏ فهرست كتابخانة مجلس شوراى ملى ( طهران ع«مو ١‏ ) شمارٌ +مه 

بعنوان : « مجموعداى محتوى كتابى ورسالة مختصرى از ابويكرين زكرياالرازى در 


شناسائى خلق انسان بطريق سؤال وجواب » وشايد از آن مقصود رسالهاى اخلاقى 
باشد. رجوع كنيد ايض برسالة رديه بر اطباى مدعى كه آنرا اشتاين شنايدر 





؟علأء صطعومزء51 از عبرى ترجمه كرده. 
نسخة كتابخانه ليدن رمو ص مم_مع ترجمة روسكا هجعاون10 درمجله 
ايزيس وى : عم .حى سال ٠ممو,‏ 
؟,- نسخة موز بريتانيا بنشانة 7473 00م ورق ١-ه‏ . اين نسخهمحتوى 
مجموعداى ازرسائل حكمتى نفيس ونادر است مورخ يسال ومم هجرى بخطى زيبا 
ولى بدبختانه از اغلاط فاحشه خالى نيست و مادر اين رساله اغلاط آنرا حتىالمقدور 
اصلاح كردها يم , 


«ااج' ص واس درمم 


تحمدبن زركرياى رازى لوا 


جند كتاب را :باسامى مختلف آوردمكه ظاهراً همه اسم يك 
كتاب و مقصود از تمام آنها همين كتاب موضوع بحث ماست 
و آن اسامى اين است ٠‏ « كتاب سيرة الحكما»؛ 'و « كتاب فىسيرة 
الفاضله» و «سيرة المدينةالفاضله»'' و «كتاب فوسيرته». قفطى و 
ابنالنديم نيز اين كتاب را «كتاب فىسيرة الفاضله» يادداشت 
كردهاند. 

موضوع كتاب سيرة الفلسفية جنانكه ظاهر عنوان آنمينمايد 
تنها شرح آراءاخلاقى محمدين زكرياى رازى نيست بلكه اهميت 
خاص آن از اين بابت است كه رازى در أن از شخص خود 
كفتكو ميكند و ازسير خويش و يسنديده بودن آن مدافعهمينمايد 
جه اين دانشمند حكيم بس از رسيدن بمراحل شيخوخيت كسانى 
را ديده بوده است كه منكر مقام فلسفى او بوده و سيرةٌ اخلاقى 
اورا مورد سرزنش و انتقاد قرار ميدادهاند. رازى در اين بساله 
با ايمان كامل بمقام بلند خود اعتراضات مخالفين را رد ميكند 
و عدم انحراف خود را از سيره اخلاقى كه اتخاذ كرده بوده و 


18 حاجى خليفه درجلد سوم كشفالظنون ص .عم ( طبع فلوكل ) اين 
كتاب را « سيرةالخلفا » ناميده واين ظاهراً غلطى است از ناش ركتاب. مترجم كويد: 
ظاهراً آقاى استاد كراوس را در اينجا اشتباهى دست داده وكتاب سيرة الخلفاءرازى 
راباكتاب سيرةالفلسفيه ياسيرةالحكما خلط كرده جه رازى بشهادت مسعودى در 
مقدمة مروجالذهب كتابى در تاريخ خلفا داشته وباحتمال قوى حاجى خليفه هماسم 
اين كتاب را از مقدمة مروجالذهب مسعودى برداشتهاست . ( عباس اقبال ) 

١‏ اين عنوان باعنوا نكتاب رازى درست نمىسازد زيراكه رازى ظاهرأهيج 
كتابى در سياست مدن ننوشته وكويا مؤلفين در اين مورد او را بافارابى اشتباه 


كردهاند,. 


م7 مقدمه كراوس برسيرت فاسفى 


خدماتيرا كه بوسيلة دانش خويش بمردم نموده ياداور ميشود 
و جون رازى طبيبى بوده است دور ازمشرب متزهدين و بيرو 
سيره اطباى قديم يونانى و طالب احراز مقامى نظير ايشان كاسلا 
اهميت درجة خدمكزارى خود را بابناء جنس خود د رمىيافته 
است . 

انصافاً در تاريخ تمدن اسلامى كمتر نمايندهاى ديده شده 
است كه مثل رازى ازمدعائى كه آنرا عين حق ميدانسته باقوتى 
تمام دفاع كند و تا اين درجه در امرى كه سيره شخص مدعى 
عليه مورد اعتراض بوده ايمان و صميميت بخرج دهد واكر 
دراين مقام نظيرئى جهت رازى بتوان يافت همانا حنين بن اسحاق 
مترجم استاكه يارواى قسمتها از سيره او را كه بقلم خود او 
نكاشته شده بوده ابن ابىاصيبعه در طبقات الاطباء أورده . 
حنين بن .اسحاق كه مثل رازى از علماى عظيم الشآن است و تمام 
عمر خود را بوسيلة ترجمه در شناساندن معارف يونانى بمسلمين 
كذرانده مورد حسد و ملامت مخالفين قرار كرفته بوده نا آنجا 
كه براثر همين قبيل. بي شآمدها از حِشم خليفه نيز افتاده و اين 
كيفيت او را بر آن داشته كه مانند رازى با حسارت و صفاى 
تمام از مقام وسيرءٌ خود دفاع كند و بر اعتراض و ملامت كويان 
جواب كويد . 

رازى در اين كتاب سيره الخلاقى خود را تعقيب سيره 
سقراط حكيم معرفى ميكند واو را امام و قدوهُ خود ميشمارد 


ع تاريخ الاطباء ٠‏ : 1و١‏ 


تحددبن زكرياى رازى 3ذ' 


و آرزوى او تشبه باين حكيم است. صاحب كتاب اعلامالنبوه 
يعنى ابوحاتم رازى اسماعيلى از محمدبن زكرياى رازى كددر آن 
ايام هدف تير طعنة جميع دعاة اسماعيلى بوده جنين ياد ميكند ٠‏ 
« زعم الملحداىالرازى انه استدرك بفطنته مالم يفطن له منتقدمه 
و ابدوع مقالتهالسخيفة و زعم انه نظير بقراط فىالطب و سقراط 
فى استخراج اللطائف" '» 

اين نوع تجليل مقام از سقراط كه رازى در نوشتههاى 
خود بآن مىيردازد در تاريخ حكمت اسلامى قابل توجه خاصى 
است. ابويعقوب كندى فيلسوف اول كسى است در اسلام كه 
متوجه اهميت شأن سقراط حكيم شده و جندين كتاب در باب او 
نوشته كه بذتكتائه امروز تمام آنها مفقود است و يكى از آن 
جمله در باب مركك اين حكيم بوده است.*' 

حكايت مرك سقراط در تاريخ حكمت اسلامى اهميت 
مخصوصى بيدا كرده جنانكه نكارند كان رسائل اخوان الصفا 
سقراط را شهيد راه حقيقت و نمونة كامل مردى كه در مقابل 
قضا و قدر تسليم باشد شمرده و شهادت او را در شمار شهادت 
عيسى و شهداى كربلا آوردهاند' ' و عين اين درجه از شهادت 





ب - صفحة عمم أز نسخه خطى 

م الفهرست ص .عم وابن ابى اصيبعه + +رج وقفطى ص ع يلسم 

و سائل اخوانالصفا ( جاب بمبئى ) جع صفحات 0١١9‏ و وجا و8١51‏ 
ووياء. قسمتى ازاين بياناترا در طبقاتالاطباء (, : مع ) و قفطى ( ص ١90‏ ) 


بقيه ياورقى در صفحه بعد 


٠م‏ مقدمه كراوس برسيرت فلسفى 


را آباء كليساى مسيحى در مغرب بسقراط نسبت دادهاند' '. 

دركتاب سيرت فلسفى رازى ازسيرت سقراط حكيم دو تقرير 
مذكور است يكى آنكه مخالفين رازى سقراط را بآن ميشناخته 
و بديكران ميشناساندهاند » ديكرى سيرتى كه رازى از حكيم 
مزبور بدست داده. 

خصوم رازى سقراط را مردى ناسك و كوشه كير و دشمن 
انتظامات اجتماعى و مخالف توليد مثل و بقاىنسل معرفى 
ميكردهاند درصورتيكه بيش رازى سقراط مردى است وطن يرست 
وتا حدى شريك در امور اجتماعى هموطنان خود و برخلاف 
تهمت مخالفين دشمن بقاى نسل نبوده و خود نيز بتوليد مثل 


يقي ياورقى صفحةُ قبل 


نيز ميتوان يافت. ماسين يون دركتاب ساب قالذكر خود ( ص عم١‏ حاشية م ) 
يكى از بيانات منسوب بسقراط را در اخوانالصفا با بياناتى از حلاج تطبيق كرده. 
بعلاوه متصوفه سقراط رايكى از مراجعاسناد خود ميدانئد ( رجوع كنيد بديوان حلاج 
تأليف ماسينيون در مجله آسيائى ‏ مو ص بس١‏ و حكمةالاشراق سهروردى 
( ص وبيس ). دراين اسنادات ستصوفه سقراط را در رديف هرمس واغاثوذيمون و 
امبدقلس وافلاطون وحلاج وابنسبعين مىآورند. در نوشتجات جابرين حيان ذاكر 
بعضى رسائل در كيميا سوب بسقراط هست وجابر دركتابالخواص الكبير كويد 
كسىكه بمعرفت كامل برسد بسقراط تقرب مىجويد. در باب سقراطى كه افلاطون 
دركتاب ضيافت بتقرير حال اويرداخته رجوع كنيد يكتاب مصارع العشاق سراجص ع 
٠‏ ؟- رجوع كنيد بتأليفات هارناك 6م11 بنام سقراط وكليساى قديم 
09.١ (‏ ) وتاريخ عقايد ( , : ب.ى طبع جهارم ) وكتابكفكن ©0616 ياسم 
سقراط وعالم عيسويت قديم (.م.9و) 


محمدبن زكرياى رازى ١م‏ 


يرداخته است. 

رازى سعى ميكند كه اين دو تقرير متضاد ازسيرت سقراط 
را بهم وفق دهد و بكويد كه سقراط دو دوره زند كانى داثنته 
واكر در دور اول جنان ميزيسته استكه مخالفين كويند بر 
خلاف در دور دوم آن سيره را داشته كه رازى مداح و بيرو ان 
است. 

اما بايد فهميد كه اين دو تقرير متضاد از سيرت سقراط 
كه در ميان مسلمين انتشاريافته ازكجا ناشى است ومتشاء 
ومبداء هريك جه بوده. ظاهراً سيرهاى كه رازى از سقراط نقل 
ميكند از مكالمات افلاطون بخصوص ازكتاب ضيافت اوناشى 
شده د رصورتيكه تقرير مخالفين از روايات حكماى كلبى مخصوصاً 
آن تيس تن '' مأخوذ است و امرى كه اين نكتة ثانوى راتأييد 
ميكند اينكه دشمنان سقراط در تقرير سيره او اين حكيم را 
« خمنشين » و بيابان كرد دانسته ويارهاى از اقوال ديوجانوسرا 
باو نسبت دادهاند''واز سيرت فلسفى رازى جنين استنباطميشود 
كه ايندو روايت از سيرت سقراطكه منشاء آن بسيار قديمى 

١‏ ؟- علغطاكتاصظ 
++ در قديم ابيكثتتوس) عنإغ]ء1م2 دركتاب بقالات خود ( ج .٠ص‏ 

م١‏ وعم وج م ص ,+ وعم وج ع ص و و ١ ١‏ ) سقراط راباديوجانوس قياس 
كرده. در مشرق خمنشينى راكه از مزاياى زندكى ديوجانوس بوده علاوهبسقراط 
بافلاطون نيز نسبت ميدادهاند واين بيت حافظ شاهدآن اس كه كويد : 


جز فلاطون خم نشين شراب سرحكمت بما كه كويد باز 
( عباس اقبال ) 


1م مقدمه كراوس برسيرت فلسفى 
است هنوز تا قرن نهم ميلادى ( سوم هجرى ) در ميان مردم 
ساير بوده انيت 
اكر بشود كف تكه رازى در تقرير سيرت يسند يدةسقراط 
بمنقولات كتب افلاطون يا مؤلفات كندى نظر داشته منبع 
مخالفين او در نقل روايت حكماى كلبى در باب سيرتديكر 
سقراط درست مشخص نيست واين روايت ثانى را بعضى ديكر 
مؤلفين اسلامى نيز نقل كردهاند از قبيل قفطى كه درابتداى 
0 ل سقراط مينويسد كه او را « سقراطالجب » كويند جه 
در جب ( جاه ) يادن ( خم ) مىنشست وهركز منزلىد يكر 
مختارالحكم و محا سن الكلم كه 58 وععء هجرى تأليف يافته 
ا آثر 0 دا سيك يان ار 00 بهمين شكل 
او را ا ار مقابل 0 برخيز » 00 لسبت 
ميد هد . 
اشتاين شنايدر عقيده دارد كه مؤلف مختارالحكم كتاب 
م م- تاريخ ادبيات عرب تأليف بر وكلمن ١(‏ : ومع ) . غير از نسخىكه 
بروكلمن بدست داده نسخة نفيسى از اين كتاب در موز بريتانها ( 8691 .+0 ) 
هست بنام منثور الحكم بدون تعيين نام مؤلف و قسمت راجع يسقراط در ورقم +-مع 
زهد سقراط است بل 8011 از روى ترجمة لاير دورنزى تزجع ء12 عر 2 


قرار داده ونتيجه تتبع حود را در مقالهداى يعنوان .« بطلميوس قلوذى ار لحاظفلسفى» 
در ضميمةُ سالتامة فقه اللغة آلمان درعوم١‏ طبع كرده . 


تحددين زكرياى رازى 7م 


داشته. اكر اين فرض صحيح باشد ميشود احتمال داد كه 
مخالفين رازى روايت خود را درباب سيرت سقراط ازكتاب 
مذاكور حنين بن اسحاق كرفته باشند . 

اكر جه قسمت اول و آخر كتاب سيرت فلسفى رازى 
در مدافعه ازسيرت خود اوست ليكن قسمت وسط متضمن شرح 
سيرتى استاكه هرفيلسوفى بايد بآن متصف باشد. دراينجا 
مقصودما بيان جزئيات آرائى كه رازى دركتاب خود أوردهاست 
نيست جه اين بحث بايد بعد از مطالعة دقيق ساير مؤلفات او 
كه غالب آنها هنوز بطبع نرسيده ورازى درا كثر مواردخوانندهرا 
بآنها حواله ميدهد مورد مطالعه قرار كيرد و نكارنده اميدوار 
است كه بعدها مجموع آراء و عقايد حكمى رازى را در تأليفى 
عليحده انتشار دهد, 

رازى دراين كتاب در ضمن شش دستور اصولى راكه 
هر فيلسوفى بايد رعايت كند توضيح ميدهد ودر ميان اين اصول 
آنكه بيثى از همه رازى بآن اهميت مىنهد مسئله لذت وألم 
است. 

اهميتىكه مسئله لذت و ألم در سيرت حكمى رازى 
داشته از منابع ديكر نيز معلوم است وناصرخسرو در زادالسافرين 
قسمت مهمى از يكى از رسائل رازى راكه « كتاباللذة » نام 
داشته نقل كرده؛*" ودر كتاب طب روحانى نيز رازى شرحى از 


ص ومع داععم مخصوصاً درص ومع كه كويد :م اين جمله كه ياد كرد يمقول 
محمدبن زكرياست اندر مقالتى كه مرآن را مفرد برشرح لذت بناكرده است». 


م مقدمه كراوس برسيرت فلسفى 
اين مقوله بحث نموده است*٠:‏ 

كا ردن :ماعن تيع :باخ قار اليه 
بن نوبخت در كتابالياقوت از تأليفات خود يكى از آراءفلسفى 
راجع بمسئلة لذت وألم را مورد انتقاد قرار ميدهد وعلامةحلى 
كه كتابالياقوت را شرح كرده اين رأى مخصوص را ازمحمدين 
زكرياى رازى ميداند”: 

ابوعلى مسكويه نيز همجنانكه «دوبوثر « اشاره كرده 
در كتابالاخلاق خود" باين رأى رازى راجع بلذت اشاره 
نموده است:: 

مقالة رازى راجع بلذت جنانكه در منايع مذ كور درفوق 
بيان شده با أنجه در اين باب دركتاب سيرت فلسفى آمده 
تفاوت دارد. 

ناصرخسرو در زادالسافرين لذت را از لحاظ مبداء 

هع ورق .٠ه‏ از نسخة خطى اين كتاب 
ع+- اين فقره را اول بار عباس اقبال د رركتا بجليل القدر خود خاندان نوبختى 

( طهرانممو؛ ) ص مءع, .ببعد روشن ساختهاست واكرجه آقاى اقبال زمانمؤلف 
ياقوت را در حدود قرن جهارم تعيين نموده ليكن عقيدةٌ آقاى ميرزا محمد خانقزوينى 
نظر بطرز انشاء كتاب برايناست كه مؤلف نبايستى فاصله زيادى با عصر علامةحلى 
كه در وءب مرده داشته باشد. بنابقول علامة حلى رازى رأىخود را درباب لنت 
از فورونلذى ووطوربرط كرفته . قفطى ( ومم - .ءم ) نيز فلسفةٌ رازى رابافلسفه 
فورونلذى از يك منشاء ميداند. اشارُ مختصرى هم برأى رازى در باب لذتد رشرح 
تجريدالكلام خواجه نصير طوسى بقلم علامة قوشجى ( ص م 0م ازجاب سالب . م ره) 
جنانكه دوستانه آقاى خديرى بمن نشان داده هست. 


ب؟- جاب مصر سال و +0 ص وج يبعد. 


تحمدبن زكرياى رارزى هم 


از آنتكه درك ألمى موجب اختلال اين حالت شده بوده است. 
«دوبوثر » سابقاً باين تكته بى برده بود كه اين شكل اتعريف 
لذت مقتيس ازكتاب طيماوس افلاطون است و متقولات ناصرخسرو 
را دراين باب ميتوان در حقيقت در حكم شرح محتويات كتاب 
افلاطون راجع باين فقره دانست . 

برخلاف رازى دركتاب سيرت فلسفى لذت و ألم را از 
كسى ات كاز لداتى كه مايه خسران عقل واخلاق است 
احتراز جويد و علم و عدل راكه سلب لذت واقعى بعد ازمرك 
مستلزم آن نيست كه مرد شيوة مرتاضين هند را در سوختن 
حسدك و افكندن حود برائش سوزان يا سيرة مانويه را در ترك 
جماع وكرسنه ونشده ويليد نتكامد اشتن حود ويا روش تصارى 
را در رهبانيت وانزواى در صوامع ويا طريقة جمعى ازمسلمين 
و درشت يوشا كى اختياركند واز لذات فعلى جشم يبوشدبلكه 
بايد بديدهٌ عقل در لذايد ببيند و آنها را بيشه كند كه بعواقى 
مولم و تيعاتى وخيم تكشد. 

مرتاض ناسكك بعقيدة رازى با نفس خود ظالم است 
وراهى ميرود كه با سيره واخلاق اسلاف سازش ندا ردجه اسالاف 
كفتهاند كه فلسفه تشبه بخداوند عز وجل است تاآنجاكه 


عم مقدمه كراوس برسيرت فلسفى 
ممكن شود و أن نسبت بنفس عادل فا جيم بوذن اث السو . فيلسوف 
واقعى بايد سيرتى بركزيند كه اززهد و ريا دور واز تعيش 
و تفئن برى باشد ودر هيجيكك از دو ورطهُ افراط وتفريط نيفتد. 

در بيال مسئله رياضت و تزهد رازى داخل در بحث 
مسئلهاى ميشود كه از قديم محل نزاع حكما بوده وآنمسئله 
رساندن ألم و درد است. بموجودات ذىحس از قبيل كشتن 
آنها بشكار ويا استفاده از آنها در با ركشى وسوارى وغيره. 

رازى برخلاف بعضى از حكماى سلف مثل فلوطرخس 
( بلوتارك ) ويورفيريوس آزار رساندن بحيوانات و قتل را 
د رمورد ضرورت ومطابق طريقهاى عقلى با رعايت عدالتوانصاف 
جايز ميشمارد وميكويد كه اين نوع ألم را در جائى كداميد 
دفم ألمى عظيمتر از آن در بيش باشد ميتوان روا داشت مثلاً 
اسب را در موقعى كه خطر جان درميان است ميتوان بضرب 
ركاب برتاختن برانكيخت يا بر عضوى متعفن داغ نهاد ودر 
صورت ترس از امراض دردناكدوائى تلخ نوشيد يا تركطعام 
لذيذ كرد 2 با اين حال جاى اين سئوال باقى استاكه رازى 
كه بمذهب تناسخ قائل بوده حجكونه ميتوانستهاست كه بين 
عقايد تناسخى خود واين رأى خاص درباب آزار بحيوانات 
بتهية راه توفيقى در ذ هن خويش قادرآيد! 

3# 2# 3# 

درخاتمة اين مقدمه لازم ميدانم تشكرات صميمانة خودرا 

تقديم آقاى ميرزا محمدخان قزوينى نمايم كهبا كمال محبت 


تحمدبن زركرياى رازى امم 


با ناشر اين اوراق در قرائت اين رساله مساعدت كرده وبا 
تصحيبح بعضى مواضع برا او منت كذاشته است . 


السيرة الفلسفية 


سم ال الرمى الرصيم 


قال أبو بكر مد بن زكريّاء الرازئ - أَللق الله روحه بالروح والراحة : 

إن ناساً من أهل النظر والقييز والتحصيل لما رأونا تداخل الناسَ 
وتتصرف فى وجوو من المعاش عابونا واستنقصونا وزعموا أنَا حائدؤن عن سيرة 
الفلاسفة ولا سنا عن سيرة إمامنا سقراط المأثور < عنه > أنه كان لا يَعْقَّى 
الملوكَ ويستخفف مهم إن ثم غَقمُوه ولا يأكل ليذ الطعام ولا يلبس فاخر الثياب 
ولا يبنى ولا يقتنى ولا ينيل ولا يأكل لجا ولا يشرب خمراً ولا يشهد هوا بل 
كان مقتتصراً على أكل الخشيش والالتفاف فى كساء َل والإيواء الى حب فى 
الرّبّة » وأنه أيض الم يكن يستعمل التقية للعوام ولا للساطان بل يجبههم با هو 
الحق عنده بأشرح الألفاظ وأبينبا . وأما نحن فعلى خلاف ذلك . ثم قالوا فى 
مساو هذه السيرة الى سار بها إمامنا سقراط إنها مخاافة لما 2006 
وقوام الحرث والنل وداعية إلى خراب العالم وبوار الناس وهلاكهم . وستجيبهم 
نما عندنا فى ذلك إن شاء الله 

فنقول لماع روصي تراط ود ور نكن شدارا رق كان لكا مياه 
لكنهم جباوا منه أشياء أ خَر وتركوا ذكرها تعمدا لوجوب موضع الحتجة علينا. 
وذلك أن هذه الأمور التى أثروها عن سقراط قد كانت منه فى ابتداء أمره إلى 
مدة طويلة من عمره » ثم اتتقل ع نكثير منها حتى إنه مات عن بنات وحارب 
العدرّ وحضر مجالس اللهو وأكل الطيبات إلآ من اللحم وشرت شير المسكر. 
وذلك معاوم مأثور عند من ع باستقصاء أخبار هذا الرجل . وإتما كان منه 


(9)ابو نصر خ - (4) حائدين خ - (0) لا يغشا خ - )١6(‏ لعل الصواب : 


أواتركوا ل )١1(‏ ان بمده الامور خ - )١7(‏ عن سات خ 





كتاب السيرة الفلسفية 





ما كان فى بد. أمره لشدة يبه بالفلسفة وحيه لما و<رصه على صرف زمان. 
الشهوات والشغل باللذات إليها ومؤاتاة طبعه له على ذلك » واستخفافه واسترذاله 
لمن لم يلاحظ الفلسفة بالعين التى تستحق أن تلاحظ بها وآثر ما هو أخس | 
منها علها . ولا بد فى أوّل الآمور المشوقة المعشوقة من فضل ميل إلها وإفراط 
فى حببها ولزومبا وشتآن انخالفين فها » حتى إذا وغل فها وقرت الآمور به 
قرارها سقط الإفراط فها ورجع إلى الاعتدال » كا يقال فى الثل .لكل 
جديد لذ ». فبذه كانت حال سقراط فى تلك المذة من عمره » وصار ما أثر عنه. 
من هذه اللأمور أشهر وأ كبر انها أطرف وأيحب وأبعد من أحوال الناس ‏ 
والناس مولّعون بإذاعة الخبر الطريف النادر والإضراب عن المألوف والهتاد . 
فلسنا إذاً بمخالفين للأمر الأحمد من سيرة سقراط وإن كنا مقصرين عنه فى 
ذلك تقصيراً كثيراً ومقرين بالنقص عن استعال السيرة العادلة وقع ال حوى 
ومحبة العم والحرص عليه . تخلافنا إذآً لسقراط ليس فى كيفية السيرة بل فى 
كنيتها » ولسنا بمنتقصين إن أقررنا بالنقص عنه إذ كان ذلك هو المق وكان 
الإقرار بالحق أ كثر شرفاً وفضيلة . فهذا ما تقوله فى هذا الموضع 

وأمًا ما عابوه من سيركٌ سقراط فنا نقول : .إن المعيب منها بح أيضاً 
كنيتها لا كيفيتها إذ من البين أنه ليس الانبماك فى الشبوات وإيثارها الآمر 
الاأفضل الاأشرف على ما بينافى كتابنا « فى الطب الروحانى» لكن الاأخف 
من كل حاجة بمقدار مالا بد منه أو بمقدار ما لا يحلب ألما < يفضل > 
على اللذة المصابة منها . وقد رجع سقراط عن المفرط منها الذى هز المعيب 


بالحقيقة والداعى إلى خراب العالم وبوارالناس ء إذ قد عاد إلى أن أنسل وحارب 


(6) لمن لا تخالط خ - (1) مولوعون خ -- والاطراب خ -- )١١(‏ ومفرون اخ -- 
ص 7 ١٠س‏ #7 ءاو: < يرجح 2 ( راجع ص ٠١#‏ س ؟ )او : <زائداً > 


محمد بن زكرياء الرازى 


العدرٌ وحضر مجالس اللهو . ومن فعل ذلك فقد خرج عن أن يكون ساعياً فى 
خراب الدنيا وبوار الناس » وليس بحب أن لا يكون كذلك حتى يكون مغرقاً 
فى الشهوات . ونحن وإن كنا غير مستحمّين لاسم الفلسفة بالإضافة إلى 
سقراط فإنًا مستحّون لاسعها بالإضافة إلى الناس غير المتفلسفين 

وإذ قد جرى فى هذا المعنى ما جرى فلم" القول فى السيرة الفلسفية ليتتفع 
بها يحو العلم ومؤثروه 

فنقول: إن نحتاج أن نبنى أمرنا فما هو غرضنا المقصود فى هذه المقالة 
عب أصول قد تَقدّم بباننا حا فى كتب أخَر لا بد من الاستعانة لتخفيف مافى 
هذه المقالة بها . فنها كتابنا ‏ فى العم الإلى ء وكتابنا ,فى الطب الروحاق » 
وكتابناء فى عذل من اشتغل بفضول الهندسة من الموسومين بالفلسفة » وكتابنا 
الموسوم ه بشرف صناعة الكيمياء ‏ ولا سما كتابنا الموسوم « بالطب الروحاق» » 
فإنه لاغنى عنه فى استتهام غرض هذه المقالة والاصول | التى نبى عليها فروع 
ألسيرة الفلسفيّة وتأخذها ههنا ونقتضها اقتضاباً. وه : أن نا حالة بعد الموت 
حميدة أو ذميمة بحسب سيرتنا كانت مدّة كون أنفسنا مع أجادنا » وأن 
الآمر الأفضل الذى له خَلِتَنا وإليه أُجْرى بنا ليس هى إصابة اللذّات الجسدانية 
بل اقتناء العلم واستعال العدل اللذين بهما يكون خلاصنا عن عالمنا هذا إلى 
العالم الذى لا موت فيه ولا ألم » وأن الطبيعة والحوى يدعواتنا إلى إيثار اللذّة 
الحاضرة وأمًا العقل فكثيراً ما يدعونا إلى ترك اللذات الحاضرة لآامور يؤثرها 
علما : وأن المالك لنا الذى منه ترجو الثواب ونخاف العقاب ناظر لنا رحم بنا 
لايريد إيلامنا ويكره لنا الجور والجهل وبحب منا العم والعدل فإن هذا 


)٠١(‏ بفصول خ ل )١5(‏ عنهمن استام خ - الى تينا خ سب )١7(‏ سيرة ج ل 
وتفتضها اقتصاء خ - )١17(‏ تدعوا بناخ - )١8(‏ فكثير ماخ - )١59(‏ رحياخ 


؟ظ 
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المالك يعاقب المو لم ما <دو> من استحق الإيلام بقدر استحقاقه » وأنه 
لا ينبغى أن نحتمل ألمأ فى جنب لذّةَ يفضل علها ذلك الألم فى كيّته وكيفيّته » 
وأن البارئ' جل وعرّ قد وكل الاشياء الجزئية من حواتجنا إلينا كالحراثة 
والنسج وما أشبه ذلك با به قوام العالم وقوام المعيشة . فلشكن لنا مسلّمق 
لنببى عليها ٠‏ 

فنقول: إنه إذا كانت لدّات الدنيا وآ لامها منقطعة بأنقطاع العمر وكانت. 
لذات العالم النى لا موت فيه دائمة غير منقطعة ولا متناهية فالمنون من 
اشترى لدم بائدةٌ منقطعة متناهية بدائمة باقية غير منقطمة ولا مسناهة . فإذا 
كان الآمر كذلك تبعه ووجب منه أنه لا ينبنى لنا أن نطلب لدم لا بد فى 
الوصول إلها من ارتكاب أمر بمنعنا من التخئص إلى عالم النفس أو يوجب 
علينا فى عالمنا هذا ألا مقداره فى كيته وكيفيته أعظم وأَشدٌ من اللذة الى 
آثرناها » فأما سائر ذلك من اللذات فباحة لنا . عل أن الرجل الفيلسوف 
قد يترك كثيراً من هذه المباحات لهرّن نفسه على ذلك ويعوّدها فيكون ذلك 
عليه فى الموضع الواجب أهوَنَ وأيسر كا ذكرنا ف كتاب الطب الروحاىّ » . 
لآن العادة كا ذكر القدماء طبيعة ثانية تسبل العسير وتؤنس بالمستوحش منه » 
إن كان فى الآمور النفسيّة وإن كان فى الأأامور الجسداية » كما ترى الفيوج 
أقوى على المثى والجند أجرأ على الحرب ونحو ذلك مما لا خفاء به فى تسهيل 
العادات للأموز التى كانت تصعب وتعسر قبل اعتيادها . وهذا القول وإن كان 
وجيزاً جملا أعنى ما ذكرناه فى مقدار اللّة الحصورة ‏ فإنْ تحته من 
الجرئتات أموراً كثيرة : على ما قد بيناها فى « كتاب الطب الروحانى , . 


2 ات ا ا ل ار اع ماس ضكر 0 
م( حتمل خ س من جنب خ ‏ عليناغ ‏ (9) إليها والحراثئة خ - (4) اشههغ ‏ 


ووجب عنهخ ( راجم ص * ٠١‏ س * و 117 )- )٠١-9(‏ من الوصول خ - )١8(‏ لهون . 
نشدع ل (5) الامور النفقيةخ - )١(‏ من تسبيل ؟ 
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فإنه إن كان الأصل الذى وضعناه من أنه لا يذبغى للعاقل أن ينقاد | لذة 
عتى معها ألما يرجح على الآلم النى يصل إليه من مكابدة ترك اللذة وقع 
الشهوة عا 0 لو قدرنا 
فى حالة على أن ملك الآأرض كلها مدّة عمرنا بارتكاب من الناس ما لا برضاه 
إلله ما كان به معنا من الوصول إلى الخيرة الدائمة والنعم المقم لم يكن ينبغى 
لنا أن نفعل ذلك ولا 'تؤثره . ٠لو‏ استحققنا أيضاً أو كان الاستحقاق 
غالاً علينا فى أنا إن أكلنا فى الثل طبقاً من رطب ردنا عشرة أيَام لم يني 
أن توثر أكله . وكذلك الحال فما بين هذين الثالين اللذين ذكرناهما ‏ على 
ع أحدهما وصغّر الآخر بإضافة من الأآمور الجزئّة التى كل واحد منها 
صغير بالإضافة إلى الآعضم كبير بالإضافة إلى الأصغر : نما لا يمكن القول أن 
يأنى عليه يكثرة ما تحت هذه الجلة الكلية من الأامور المفردات الجرئية 

وإذقد بان فى هذا الموضع ما أردنا بيانه فلنقصد إلى بيان غرض آخر من 
أغراضنا تالهذا الغرض 

فنقول : إنه لما كن اللاصل الذى وضعناء من أن ربا ومالكنا مشيفق 
علينا ناظر لنا رحم بنا تبع ذلك أيضاً أنه يكره أن بقع بنا أل : وأن جميع ما يقع 
بنامنه مما ليس من اكتسابنا واختياراتنا بل مما فى الطبيعة فلأمر ضرورى لم 
يكن بد من وقوعه. ووجب من ذلك أنه لا ينبغى أن نولم يما به من غير 
استحقاق منه لذلك الإيلام أو اخير صَرفِنا عنه بذلك الآلىما هو أَشد منه. 


(6) لعل الصواب : فى الناس ل (0) ما كان به خ ل )١3(‏ أيضا وكان غ ل 


() عالب علينا خ ‏ رطب سرمديا عضرة خ - لم ينبغى خ ب (8) الذي ذ كر ناما غ ل 
(5) كل واحد ملجماغ ل (. )٠‏ كير ( تصحيح مشكوك فيه ) : نبةخ ل )١١(‏ تانى 
عليه كثرة ما خ ل الجملة الثلشة (!))هن خ ل )١8(‏ تالى خ ل )١4(‏ انه كا 
كان خ ت الذى ومشامخ ب )١٠6١(‏ ايضا وانهخغ ل )١7(‏ ان يؤْلم محاسه غ ل 
)١6(‏ الألم مما هوخ 
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وتحت هذه الجلة أيضاً تفصيل كثير 'يدخل فبها المظالم جميعاً وما إتلدّذ به 
الملوك من الصيد للحيوان ويفرط فيه الناس من الكد لليهائم فى استعالها . 
فوجب أن يكون ذلك كله على قصدوسّءن وطريق ومذهب عقل عدلى لا يتَعدّى 
٠ 5‏ فيُوقَمَ الآلم حيث رج به دض ا 
لجراح وى العضو لون وشرب الدواء الم اتيم وترلك ا اللذيذ خشية 

0 العظيمة الأالعة وك البهائم كد قصل لا عنف فيه إلااق 
المواضع التى تدعو الضرورة فبها إلى الإعناف ويوجب 3 والعدل ذلك كحت 
الفروى عنم طب الننباة من العدو ؛ فإنه يحب فى العدل حيتل أن يحت ويثتف 
فى ذلك إذا رّجى به خلاص الإنسان » ولا سا إذا كان عالماً خترا أو له غناء 
عظى فى وجه من الوجوه العائئد صلاحبا على جملة الناس » إذ كن خا مدل هذ؟ 
الرجل وبقاؤه فى هذا العالم أصلح لأهله من بقاء ذلك الفرس . أوكرجلين وقعا فى 
ريم لاماء فها ومع أحدهما من الماء ما يمكن أن بخلص به | نفسهدون صاحبه » 
فإه ينبغى فى تلك الحلة أن يؤر بالماء أعورد الرجلين على الناس بالصلاح . 
فبذا هو القياس فى أمثال هذه الأمور وأشاهها 

وأما الصيد والطرد والإبادة و الإهلاك فينغى أن يكون للحروان الذى 
لا يعيش كال العيشة إلآّ باللح م كال سد والهور والذئاب وما أشبهها : والتى د 
أذاها ولا مطمع فى عون ولاحاجة فى استعالها مثل الات والعقارب 
ونحوها . فبدا هو القّياس فى أمثال هذه الأمور . وإنما جاز أن تلف. هذه 
الحيوانات من جبتين : إحداهما أنها متى لم “تتلف أتلفت حيواناتر كثيرة . 


)١(‏ تدخل خ - وما يتلذذ خ -- (") فيوجب خخ حل (4) مجاز عنه خم م 


يرجى به وهم ما خ ب (0) الحراج خ - (1) الالة بغ ب (/9) الذى يدعو خ ل لعل 
الصواب : إل الا عنات )٠١(‏ صلاحه على خ -- )١١(‏ وتقفانى خ ل )١5(‏ الى 


يعظم اخ 
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قبذا باب خاص بأمثال هذه الحيوانات » أعنى التى لا تعيش إلا باللحم . وأمًا 
الأخرى فإنه ليس تخلص النفوس من جَدَهْ من جِتّث الحيوانات إلآ من كثة 
الإنسان فط . وإذا كان الآمر كذلك كان تخليص أمثال هذه النفوس من 
جْتمم ]شيا بالتطريق والنسبيل إلى الخلاص . فلا اجتمع للتى لا تعيش إلآ باللحم 
الوجبان جميعاً وجب إبادتها ما أمكن » لآ فى ذلك تقليلاً من م الحيوان ورجاة 
أن تقع نفوسها فى جَتّت أصلح 

وأما الحيّات والعقارب والزنابير ونحوها فاجتمع لها أنها مؤلمة للحيوان 
ولا تصلح أن يستعملبا الإنسان 5 يستعمل البهائم المعمولة لجاز إنلك إهلا كبا 
وإبادتها . وأما الحيوان المعمولة والمائشة بالعشب فل يحب إبادتها وإهلا كبا بل 
الرفق بالمءمولة على ما ذكرنا والاستقلال من الاغتذاء مها ما أمكن ومن إنسالها 
ثلآ تكثر كثرة تحوج إلى إكثار ذبحها : لكن يكون ذلك بقصد وبحسب 
الحاجة . ولولا أنه لا مطمع فى خلاص نفس من غير جِتّة الإنسان لما أطلق 
<ك العقل ذبحا البتّة . وقد اختلف المتفلسفون فى هذا الاأمر فرأى بعضبم 
أن تعد الإنسان باللحم ولم ير بعضهم ذلك » وسقراط من لم يجن ذلك 

ولما كان ليس للإندان فى حم العقل والعدل أن يؤلم غيده تبع ذإك 
أنه ليس له أن يؤلم نفسه أيضاً. وصار تحت هذه الجملة أيضاً أمور كثيرة يدفعها 
حك العقل + نحو ما يعمله الهند من التقرّب إلى له بإحراق أجسادها وطرحبا 
على الحدائد المشحوذة : ونحو الممانية وجبها أنفسها إذا نازعتها إلى الماع 
وإضنائما بالجوع والدطش وتوسيخبا باجتناب الماء واستعال البول مكانه 

وما يدخل فى هذا الباب وإن كان دونه كثيراً ما يستعمله التصارى 


(4) شبيه خ )0١--‏ تقليل خ - (ه) هلاكها خ - )١(‏ وفيه اختلف خ )١4(--‏ 


إيرى ة من لم محرى ذلك خ  )١4(‏ ونمو الطنانية وحبهاخ  )7١(‏ ما يستعمله اخ 
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ع والتخلٌ فى الصوامع وكثير من المسلدين من ازوم المساجد وتراك 
المكاسب والاقتصار على يسير الطعام وبشعه ومَؤَذِى | اللباس وخشنه ء فإنَ 
ذلك كله ظل منهم لانفسهم وإيلام لها لا يدث به ألم أرجح منه . وقد كان 
سقراط يسير مثل هذه السيرة من أول عمره غير أنه تركها فى آخر عمره على 
ما ذكرنا قبل . وف هذا الباب بين الناس تبان كثير جدًا غير متطرق به . 
ولا بد أن تقول فى ذلك قولاً مرباً لكون مثالا 

فنقول: إنه لما كان الناس مختلفين فى أحوالهم فنهم غذى نعمة ومنهم 
غذى بؤس ومتهم من تطالبه نفسه ببعض الشهوات مطالبة أ كثر كالمغرمين 
بالنساء أو بالخر أو حب الرياسة ونحو ذلك من الآمور الى فيا بين الناس 
تفاوت كثير صار الألم الذى بقع .هم من قع شبواتهم مختلفاً اختلافاً كشا 
بحسب اختلاف أحوالم . فصار المولود من الملوك والناثىئن فى نعمهم لا تحتمل 
بشرته خشن الثياب ولا تقبل معدته بشع الطعام بالإضافة إلى ما يقنع به المولود 
من العامة » لكن تألم من ذلك ألما شديداً + أو المعتادون أيضاً إصابة اند 
ما من الات يتألمون عند المنع منها وتنكون المؤونة عليهم متضاعفة وأبلغ 
وأشد من لم يعتد تلك اللّة ؛ ومن أجل ذلك أنه لا يمكن أن يكون تكليفهم 
كلهم تكليفاً سواء بل مختلفاً بحسب اختلاف أحوالم . فلا يكف 
المتفلسف من أولاد الملوك أن يلزم من الطعام والشراب وسائر أمور معايشه 
ما يكلف أولاد العامة إل على تدريج إن دعت ضرورة . لكن الحد الذى 
لايمكن أن 'يتجاوز هو أن يمتنعوا من الملاذٌ التى لا يمكن الوصول إليها إلآّ 

)١(‏ من الترحيب خ - فى لزوم خ ل (9) الطعام وقشفه خ ل (") الا أرجح 
منها خ - (0) كثيرة خ - لعل الصواب : غير متطرق إليه -- (4) بغش خ ‏ 


)١١(‏ والناس فى خ - )١(‏ اصابة للذة خا )١5(‏ مما لم يعتاد اخ - )١7(‏ التفلفون 
خ - )١8(‏ ما يكلفه خم )١9(-‏ اللاذً الذى خ 





عحمدبن زكرياء الرازى 
بارتكاب الظل والقتل وباجملة يجميع ما سيخط الله ولايحب فى حكم العقل 
والعدل ‏ ويباح لهم ما دون ذلك . فبذا هوالحد من فوق أعنى فى إطلاق التنتم . 
وأما الحد من أسفل أعنى فى التقشّف والتقثّل فأن يأكل الإنسان ما لا يضرّه 
ولا بحرض عليه ولا يَعدَى إلى ما يستلذّه غاية الاستلذاذ ويشتهيه فيكون 
القصد إليه للذّة والشبوة لا لسدٌ الجوع . ويلبس ما تحتمله بشرته من غير أَذَى 
ولا يميل إلى الفاخر والمنفسش من اللباس : ويسكن ما يقيه من الهرارة والبرد 
المفرطين ولا يتعدى إلى المسا كن الجليلة البهية المنةوشة المزخرفة إلآّ أن يكون 
له من سعة المال ما يمكن أن يتسع معه فى مثل هذه الآمور من غير ظالم ولا تعد 
ولا إجباد لنفسه فى الاكتاب ٠.‏ ولذلك يفضل فى هذا المعنى المولودون 
من الآباء الفقراء والناشعون فى الاحوال الرَآئة لان التقثل والتقشف على 
أمثال دؤلاء أسهل كأ كان التقثّل والتقشّف على سةراط أسبل منبما على 
افلاطون . وما بين هذين الحدين فباح لا مخرج به مستعملّه من اسم الفلسفة بل 
يحوز أن يسم بها : وإن كان | اللفضل فى الميل إلى الحد الأأسفل دون الأعلى 
وكانت النفوس الفاضلة وإن كانت مصاحة لأجساد | غذيت فى نعاية :أخيل 
أجسادها بالتدرّج إلى الحد الاسفل . فأما مجاوزة الحد الأسفل روج عن 
الفلسفة إلى مثل ما ذكرنا من أ<وال الهند والمائة والرهبان والنسّاك » وهو 


خروج عن السيرة العادلة وإسخاط الله تعالى بإبلام النفوس باطلاً واستحقاق' 





خ سل ويكون خ - (1) وايكن با يوقيه خ ‏ (7) والمتقوشة خ ‏ (4) ولذلك 
يفدفى خ ‏ (١٠)لأن‏ العال خ - )١١(‏ كان التعلل م ل أسهل منها على خ ل 
)١0(‏ وما بين : وساتين خ ل )١١(‏ فى الثل الى خ - )١4(‏ من نعمة خ ل 
(غ١-ه1)‏ بأخذ أحادها اخ سب )١1(‏ والثانية خ  )١9/(‏ باطلاق استحقاق خ ا 


(؟) التقغف والعال خ - مما لاح س (4) ولا يتعذا الاما بتلز عليه الاستدلال 
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للإخراج عن اسم الفلسفة . وكذلك الحال فى مجاوزة الحد الأعلى + نسأل الله 
واهب العقل وفارج الغ وكاشف ال توفيقنا وتسديدنا ومعوتتناعلى ما هو 
الأرضى عنده والازلف لنا لدبه 

وجملة أقول : إنه لمَا كان البارئ' عرّ وجل هو العألم الذى لا يحبل والعادل 
الذى لا يحور وكان العم والعدل والرحمة بإطلاق وكان لنا بارئاً ومالكا وكنا له 
عبيداً ماوكين وكان أحب العبيد إلى موالهم آحَذمم بسيّرمم وأجراثم على ستهم 
كان أقرب عبيد الله جل وعن إلبه أعلمسم وأعدلم وأرحمبم وأرأفهم . وكل هذا 
الكلام مراد قول الفلاسفة جميعا ٠‏ إن الفلسفة هى 'التشيه بالله عر وجل بقدر 
ما فى طاقة الإنسان » » وهذه جملة السيرة الفلسفية . فأما تفصيلما فعلى مافى 
«كتاب الطب الروحانى » فإنًا قد ذكرنا هناك كيف تنيزع الاخلاق الرديئة 
تعن النفس وك مقدار ما ينبغى أن نحرى عليه المتفلسف أمرّه فى الا كتساب 
والاقتناء والإنفاق وطلب مراتب الررياسة 

وإذ قد ينا ما أردنا بيانه فى هذا الموضع فنرجع ونين حدما عندنا ونذكر 
الطاعنين علينا ونذكر أنا ل نَسْ بسيرة إلى يومنا هذا بتوفيق الله ومعونته ‏ 
نستحق أن نخرج بها عن النسمية فيلسوفاً . وذلك أن المستحق نحو امم الفلسفة 
عنه من قصّر فى جزعى الفلسفة جيعاً ‏ أعنى العلم والعمل ‏ يجبل 
ما للفيلسوف أن يعلبه أو سار بما ليس للفيلسوف أن يسير به . ونحن حمد الله 
ومه وتوفيقه وإرشاده فبرَآه من ذلك . أما فى باب العم فن قبل أنا لولم تكن 
عندنا منه إلا القوة على تأليف مثل هذا الكتاب لكان ذلك مانعاً عن أن يمحى 
عنا اسم الفلسفة فضلاً عن مثل كتابنا ه فى البرهان » وهف العلم الإلمى» . 


)٠١(‏ سرع خ - )١6(‏ ونذكر الالى خ - )١6١(‏ ونتحق خ س لمخق اسم خ 


محمد بى زكرياء الرازى 


وهف الطب الروحاتى » وكتابنا فى المدخل إلى العلل الطبيعى »الموسوم , بسمع 
الكيان » ومقالتنا فى الزمان والمكان والمدّة والدهر والخلاء» و «فى شكل 
العالم» و سبب قيام الأرض فى وسط الفلك» و , سبب تمرك الفلك على 
استدارة » ومقالتنا ه فى التركيب» و « أن للجسم حركة من ذاته وأن الحركة 
معلومة » : وكتبنا فى النفس | وكتينا فى الميولى »ونتبنا فى لتب كالكتاب 
«المنصورى » وكتابنا إلى من لا تحضره طبيب » : وكتاينا «فى الادوية 
الموجودة » والموسوم ذ بالطب الملوكى» والكتاب الموسوم « بالجامع » الذى لم 
يسبقنى إليه أحد من أهل المملكة ولا احتذى فيه أحد بعد احتذا وحذوى » 
وكتبنا فى صناعة االحككةالبى هى عند العام الكيميا » و بالملة فقراة مائتىكتاب 
ومقالة ورسالة خرجت عق إلى وقت عمل هذه المقالة فى فنون الفلسفة من العلم 
الطبيعى والإلهى. فأما الرياضيّات فإقى مقر بأ إنما لاحظتها ملاحظة بقدرمالم 
يكن لى منها بد ول أفن زمانى فى القبر بها بالقصد من ذلك لا للعجزعنه ٠‏ ومن 
شاء أوضحت له عذرى فى ذلك بأنّ الصواب فى ذلك ما عملته لا ما يعمله 
المفتون لأعمارمم فى الاشتغال بفضول الهندسة من الموسومين بالفلسفة . فإن 
لم يكن مبلفى من العل المبلغ التى أستحق أن أممّى في لوقا ف هو ليت شعرى 
ذلك فى دهرنا هذا 

وأما الجزء العملى فإ بعون الله وتوفيقه لم أَتَ فى سيرق الحدين اللذين 
حددت ؛ ولم يظهر من أفعالى ما استحققت أن يقال إنه ليست سيرق سيرةً 
فلسفية . فإتى لم أصحب السلطان حبة حامل السلاح ولا متولى أعماله » بل 
صحبته صحبة متطبب ومنادم يتصرف بين أمرين : أمًا فى وقت مرضه فعلاجه 


(:) وان للحى خ - )١5(‏ وم افى خ - )١7(‏ ما تعمله خ )١4(--‏ يفصول خب 


)01 لم ابعد 2 ل اللذين حذوت خ 
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"كنا ب السيرة ا لفلسفية 

وإصلاح أمر بدنه ؛ وأما فى وقت صحّحة بدنه فإيناسه والمشورة عليه يع الله 
ذلك مت جميع ما رجوت به عائدةٌ صلاح عليه وهل رعيته . ولاظير من 
على شره فى جمع مال وسرف فيه ولا على منازعات الناس ومخاصماتهم وظلميم » 
بل المعلوم منى ضد ذلك كله والتجافى عن كدير من حةوق . واما حالتى فى 
مطعمى ومشرفى وطوى فقد يع من “يكثر مشاهدة ذلك مت < أق ل أَنَعد > 
إلى طرف الإفراط » وكذلك فىسائر أحوالى مما يشاهده هذا من ملبس أو مركوب 
أو خادم أو جارية . فأمًا حب العم وحرصى عليه واجتهادى فيه فعلوم عند من 
حبنى وشاهد ذلك متى أن لم أزل منذ حدائتى و إلى وقتى هذا مكبًا عليه حتى إنى 
مى انق لى حكتاب لم أقرأه أو رجل ل ألتَه م ألتفت إلى تفل بن ولو 
كان فى ذلك عل عظيم ضرر - دون أن آى على الكتاب وأعرف ما عند 
الرجل . وإنه بلغ من صبرى واجتهادى أنى كتبت مثل خط التعاويذ فى عام 
واحد أ كبر من عشرين ألف ورقة : وبقيت فى عمل الجامع الكبير خمس عشرة 
سنة أعمله الليل والنهار حتى ضءف بصرى وحدث على فسخ فى عضل بدى 
عمنعاتى فى وقتى هذا عن القراءة والكتابة » وأنا على حالى لا أدعبما بمقدار 
جبدى وأستعين دائأ من يقرأ ويكتب لى 

فإن كان المقدار | الذى أنا عليه من هذه الامور عند هؤلاء القوم يحطن 
عن رتبة الفلسفة فى العمل وكان الغرض من حذو سيرة الفلسفة عندمم غير 
ما وصفنا ليتوه لنا مشماهدة أو مكانبة لنقبله منهم إن جاءوا بفضلعل ‏ أو نرده 
عليهم إن أثبتنا فيه موضع ختطأ أو نتقص . وهب أن قد تساهلت علهم وأقررت 
بالتقصير فى الجزء العمل » فا عسى أن يقولوا فى الجرء العلى ؟ فإن كانوا 


(5) وشرف فيه خ - ()) فى مطمعى خ - (0) < أنى لم أتعد >> : راجم ص١٠‏ 


س لاءص 9١٠اس ١7#‏ - (1) يشاهده هذه خ - (5) شغل فيه خ - )١1١1(‏ فى عم 
واحد خ - )١7(‏ العرض من حذى خ 


محمد بن زكرياء الرازى سم . ١‏ 
استنقصوف فيه فَلِيلقُوا إلى ما يقولونه فى ذلك لننظر فيه ونذعن من يعد بحقّهم 
أوارد عليهم غلطبم . فإنكانوا لا يستنقصوننى فى الجزء العلى فأولى الأشياء 
أن ينتفعوا بعلى ولا يلتفتوا إلى سيرتى ليكونوا على مثل ما يقول الشاعر 1 
اعمل يعني فإ ترات فى ملي 
فبذا ما أردنا أن نودع فى هذه المقالة . ولواهب العقل الحد بلا تهاية كما هو 7 
أهله ومستحقه »صل اله على المصطفين من عباده والخيرات من إمائه 


نيز كاب اليرة الفلسفية » والله تعالى الخمود على كل حال داتما ابداً سرمداً 


)١(‏ يقوأوه خ -- وندعى من خ - (؟) فى الجزء العملى خ - (4) اعمل يعمل خخ 


« قر جمك » 


بسم الله الأرحمن الرحيم 


جنين كويد ابوبكر محمدبن زكرياى رازى - كه ايزد 
روانش را بآرامش و آسايش قرينداراد ‏ كه تنى جند ازاهل 
نظر وتميز وتحصيل' حون مارا با عامة ناس در خلطه و 
آسيزش يافته و بامور معاش مشتغل ديدهاند بعيبجونى وشكستن 
قدر ما برخاسته وجنين ينداشته اند كه ار سيرة حكما انحراف 
جستهايم مخصوصاً از راه ورسمى كه ييشواى ما سقراط داشته 
كثاره كردهايم جدار اين حكيم تقل است كه هيجكاه كرد دركاه 
ملوك نمى كرديد واكر ايشان طالب قرب او ميشدند دعوت 
نمى بوشيد » دربند ساختن خانه وكرد كردن توشه وتوليد مثل 
نبود » از خوردن كوشت ونوشيدن شراب وبلازمة لهودورى 
مى حساك » بهمان وَردَن كيام و بيجيدن خود د رحامه ا ى زنده 
قناعت مىورزيد © در صحرائى در خمى بييتونه ميكرد 2 باعوام 
وسلطان هيجكاه تقيه بكار نمى بست بلكه آنجه را برح قميدانست 
د رلفظى روشن وبيانى صريح بيش همه بر زبان مىآورد . 
مخالفين نه تنها سيرت ما را خلاف اين ميدانند بلكه 
- معلوم نشداكه غرض محمدبن زكريا از اين جماعت كيست شايد بعضى از 
همان متكلمينى باشند كداو يكك عده از رسائل خود را بررد عقايد ايشان نوشتهاست. 
در باب استعمال مسخرهاميز « اهل نظر وتميز وتحصيل » كه رازى در ايتجابكار 
برده رجوع شود بعنوان يكى از تأليفات اوكه مركتاب الاشفاق على اهل التحصيل من 
المتكلمين والمتفلسفين 42 نام داشته انك ) الفهرست ص .م واين ابى اصييعه 
و: س.+ وقفطى ص عي ) حاشية آقاى يل كراوس ناشر متن عربى اين رساله. 


م١١‏ سيرت فلسفى 
در طرز زند كانى بيشواى ما سقراط نيز زبان بطعن كشوده كويند 
اين سيرت خلاف مقتضاى طبيعت وبقاى نسل است و نتيجة 
عمل بان جز خرابى عالم وفناى مردم نخواهد بود. جواب 
اين مقوله راكوئيم : 

آنجه در باب سيرت سقراط روايت كردهاند درست است 
و روش او در زندكانى همجنان بودهاست كه ايشان كويند 
ليكن از اين حكيم سيرى ديكر منقول استاكه دشمنان بعمد 
از ذكر آنها خوددارى نمودهاند تا مجال طعن دراو ودرما 
برايشانل وسيع شود. 

سيرى كه ازسقراط منقول افتاد روشى است كه أنحكيم 
از ابتداى امر تا مدتى طويل از عمر خود برآن ميرفته ليكن 
بعدها از غالب آنها عدول كرده جنانكه در موقم م ركشجندتن 
دختر' داشته ودراين قسمت از زندكانى بجنكك دشمن رفته و 
در مجالس عيش ونوش حضوريافته و از خوردن لديذاطعمه 
بغير ازكوشت بهره برداشته و حتى كمى شرابنيز نوشيدهاست 
واين مراتب بيش كسانىكه باستقصاى اخبار اعتنائى دارند 
معلوم ومشهور است . 

جون سقراط در قسمت اول از عمر خويش دلباختةفلسفه 
بوده و بتحصيل أن عشق ميورزيده زمانى راكه بايستى صرف 
شهوات ولذات شود نيز در اين راه كذاشته و يك باره خود را 
فداى اين منظوركرده وجون طبعاً نيز باين سمت كشيدهميشدهدر 


١‏ - قفطى ( ص ع . + ) كويدكه ازسقراط سه بسر ماند ( حاشية ناشر متنعربى) 
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كسانى كه در فلسفه بسزا نمىنكريستهاند و اشيائى بسترا 
بر آن رجحان مى تهاده بنظر خوارى ديده است واين مسئله 
بديهى استاكه هركس در ابتداى طلب منظورى براثر كثرت 
شوق وشدت ميل راه افراط ميرود ومخالفين را دشمن ميدارد 
وجون بمقصود خويش دست مىيابد وباى طلب او برمقامى 
مستقر ميككردد شور افراط او تسكين مىيابد وبحال اعتدال باز 
ميكردد و سراينكه كويند هرتازهداى را لذتى است همين است 
و سقراط نيز در آن مدت از عمر خود دستخوش همين حال كلى 
بوده است. بعلاوه آنجه از حالاتاو نقل كردهاند قسمتعجيب 
و نادر آن استيعنى همان قسمتى استاكه باروش ساير مردم 
در زندكانى تفاوت داشته وبديهى استاكه عابه بنقلهروايت 
مسائل بديع و نادر خريص ترند تا بنقل امور عادى ومعمولى . 

با اينكه اعتراف داريم كه در تعقيب سيرت د رست سقراط 
از كشتن هوى ودوستدارى علم وجهد در طلب آن بمقام او 
نرسيدهايم باز تصور نمى كنيم كه در ييروى از قسمت يسنديدة 
سيرت او راه خلاف رفته باشيم واكر هم خلافى باشد دركميت 
آن سيرت است نه دركيفيتآن واقرار ما بنقص خود در اين 
مرحله نقصى -نتواند بود جه اين عين حقيقت است و اقرار بحق 
عين فضيلت وشرف. اين است جواب ما دراين خصوص . 

اما در جواب آنجه درباب سيرت اولى سقراط كفته و 
بعينجونى آن برداختداند كوئيم كه دراين مورد هم اكرملامتى 
وارد است مربوط بكميت أن است نه بكيفيت أن 2 جه يوشيده 


١٠‏ سيرت فلسفى 


نيست كه فضل مرد جنانكه دركتاب « طب روحانى »كفتهايم 
در فروشدن در شهوانيات وترجيح نهادن أن برامور ديكر 
نيست بلكه حق آن استاكه مرد از هرجه كه بدان نيازمند 
است بقدر لزوم بركيرد واندازه نكاهدارد تا در بايان لذتى كه 
دريافته است او را ألمى فرا نرسد. 

سقراط نيز از حدى كه افراط شمرده ميشد و در حقيقت 
سزاوار مسلامت و موجب خرابى عالم وانقطاع نسل بودعدول 
كرد و بتوليد نسل و جنكك با دشمن و حضوردر مجالسعيش 
و نوش اقدام ورزيد وكسىكه اين سيره را بركزيده باشد از 
زمره كروهى كه در خرابى دنيا و نسل ميكوشند كناره كيرى 
جستهاست وهركساكه در درياىي شهوات غوطهور نيستجز 
اين نتوا ن كرد وما اكرجه در عالم قياس با سقراط سزاوارنام 
فلسفه نيستيم ليكن در مقابل كسانى كه شيوءٌ ايشان فلسفه 
مسف عق اذا داريم كه اين نام را جهت خود بخواهيم. 

جون ذيلمطلب باينجاكشيد لازم ميدانيمك هكلمهاى 
جند نيز براى فايدةدوستداران وطاليان علم درباب سيرتفلسفى 
بيانكنيم بس كوئيم : مطلبى كه در اين مقاله غرض توضيح 
أن است مبتنى بر اصولى استاكه آنها را در كتب ديكرخود 
بيان كردهايم وبراى آنكه مقاله بدرازا تكشد خوانتده را بآن 
كتب حواله ميدهيم مثل كتاب « علم الهى » و« طب روحانى » 
وتأليف ديكر ما در« ملام ت كسانىكه بادعاى فلسفه عمر را 
درتحصيل زوائد هندسه ميكذرانند» و كتابى بنام « شرف صناعت 


تددن زكرياى رازى و 


كيميا » مخصوصاً كسىكه بخواهد كابلا بمقصود ما دراين 
مقاله بى ببرد از مراجعه بكتاب طب روحانى بىنياز نخواهد 
بود و اصولى كه ما دراينجا فروع كلام خود را در باب سيرت 
فلسفى برآن مى نشانيم مأخوذ ازهمان كتابست بقرارذيل : 

٠‏ - هركس را يس از مرك حالى است خوش يا نا كوار 
نظير حالى كه اوقبل از تفرقة ميان جسم وجان داشته . 

م - كمال مطلوبى كه در بى أن موجود شده وبسمت 
آن رهسياريم تحصيللذات جسمانى نيست بلكه طلب علم 
و بكار داشتن عدل است تا بدين وسيله از اين عالم رهائى 
يافته بعالمى ديكركه مرك وألم را در ساحت آن راهى نيست 
هدايت شويم . 

م - خواهش نفس سركش و طبع حريص ما را بدنبال 
لذات آنى ميكشد ليكن عقل برخلاف غالبا ما را از طى اين 
طريق نهى ميكند و بامورى شريفتر ميخواند. 

ع - برورد كارما كه از او جشم ثواب داريم وبيمعقاب ‏ 
برما تككران است », از راه رحمت آزار برما نمىيسندد » ستم 
ونادانى را از ما زشت ميدارد وازما خواستار عدل وعلم است 
بنابراين كسى كه بازار بردازد و سزاوار آزار شود بقدر استحقاق 
كرفتار عقوبت او خواهد شد. 

د - هيجكس نبايد در بى لذتى رودكه ألم ناشى ازآن 
كمأ و كيف برآن لدت بجربد. 


ع - قوام عالم و بناى معيشت مردم بر روى اشيانى 


١١‏ سيرت فلسفى 


جزئى است از قبيل زراعت وبافندكى ونظاير آنها ايزد جليل 
عزيز راه بردن آنها را براى رفع حوائح زندكانى در عهدثما 
كذاشته . 

اين اصول مسلمهايستكه بيانات ما برآنها مبتنى خواهد 
بود يس كوئيم : جون لذات وآلام دنيائى با كسيختن رشتة عمر 
نابود ميشود و لذات عالمى ديكركه جاويد است يايدار و 
بىيايان خواهد بود يس آنكه لذت باقى نامتناهى را بلذتى 
محدود ونايايدار بفروشد مغبون است. 

اكر امر جنين است يس بالنتيجه ما را نميرسدكه: در بى 
لذتى باشيم كه وصول بدان ما را ازفيض عالمى روحانى بازدارد 
يا در همين عالم ما را دجار المى سازدكه رنج آن دركميت 
وكيفيت بر لذتى كه جوياى آنيم فايق آيد » از اين نوع كذشته 
در طلب ساير لذات مانعى نيست . با اين حال مرد حكيم غالبا 
بترك بسيارى ازاين لذات غير ممنوع مى كويد و نفس خود را 
باين ترك عادت ميدهد تا در موارد لزوم ‏ جنانكه در كتاب 
طب روحانى كنتهايم - سهولت بتواند يايدارى كند جدعادت 
بكفتة قدما طبيعتى ثانوى است ولياقت آنرا دارد كه باتمرين 
هرمشكلى را آسان وهر امر غريبى را آشنا سازد واين حالجه 
در باب امور نفسانى وجه درمورد امور جسمانى هردو ميسر 
است جنانكه مىبينيم كه قاصد از مردم معمولى جابكةترميرود 
و لشكرى در جنكك از سايرين جرىتراست واين جملهميفهماند 
كه بوسيلةُ عادات اكتسابى ميتوان امورى راكه ابتدا دشخوار 


تحمدإن زكرياى رازى 0 
اين بيان ما درباب لذت كرجه مختصر است ولىمتضمن 
جزئيات كثيرى است كه دركتاب طب روحانى ببيان آنها 
يرداختدايم ازآن جمله اينكه اكر اصلى كه ذكر كرديم -يعنى 
اينكه عاقل نبايد اسير دست لذتى شنود كه الم تابع آن برالمى 
كه درترك لذت وكشتن شهوت هست راجح آيد' ‏ فى نفسه 
صحيح يا منطقا مسلم است يس نتيجة أن اين خواهد بود كه 
اكرفرضاً برما ممكن شودكه مادامالعمر بربهنة زمين مسلط 
آثيم ولىبامردم بشكلى معامله كنيم كه رضاى خدا در آن 
نباشد وما را از وصول بخير باقى ونعمت جاويد باز دارد نبايد 
بى سير اين راه شويم و آن لذت را براين حرمان ترجيح نهيم . 
همجنين اكر مطمئن باشيم يا حال اطمينان برما غالب باشد 
كه باخوردن طبقى 0 خرما يككجا ده روز ار درد جسم راحت 
نخواهيم داشت بايد ازاين خوراك جشم بيوشيم' وهمين حال 
و2 دكتر مير هوف ماع11 ار رأه لف اطلاغات ذيل را در اين باب 
براى ما فرستاده م رارى در كتاب ديكر خود ينام كتاب منافع الاغدية ومضارها كه 
بسال .م١‏ در قاهره بطبع رسيده همين مطلب را در باب خرما مطرح كرده وابن 
البيطار هم در كتابالجامع لمفردا تالادوية ) طبع قاهره سال ١(9؟1‏ ج اص عرق 
ترجمه لكلرك عرواعم1 ج؛ ص ماج )بآن أشاره نموده. اين تكته را مؤلفين 
يونانى نميشناخته حتى حنين بن اسحاق هم بآن برنخورده است . شايد اين قضيه ناشى 
از روايات باستانى ملل شرق باشد. هم امروز فلاحان مصر سفلى براين عقيدهاند 
كه دردجشم نتيجة شكوفة خرماست. دردجشم در ممالك شرق نزديك هميشهدر 
همين فصل يعنى در ماه دوم بهار شروع وبماه اول بائيز ختم ميشود واين بهيجوجه 
مربوط بخرما نيست بلكه ننيجة كرما ومككس استث. در شام عامه درد جشم رانتيجة 
شكوفةٌ انار ميدانند ( حاشيه ناشر متن عربى ) ْ 


ع ١١‏ سيرت فلسفى 


وجود دارد براى امورى كه ما بين اين دو مثال ‏ يكى راجم 
بامور عظيمه ديكرى مربوط بمسائل جزئى ‏ قرار دارند و هر 
كدام نسبت بامر عظيمتر كوحكك و نسبت بامر كوجكتر عظيم 
محسوب ميشوند و تعداد آنها بعلت فراوانى مثال در هر دو 
طبقه در اينجا براى ما ممكن نيست . 

جون اين غرض روشن شد بداكر غرضى ديكركه تالى 
آن بشمار مىآايد مييردازيم ٠‏ 

بنابراصل مذكور در فوق كه يرورد كار ومالك ما برما 
مشفق وبديدة رحمت نككران است يس از وقوع رنج والمنيز 
برما بيزار است والام حبرى كه بما ميرسد و ما را در ورود 
آنها اختيارى نيست ناجار بمصلحتى ودر بى ضرورتى است. 
بنابراين هركز نبايد بغير استحقاق بذى حسىالمى برسانيممكر 
ايتكه با اين الم المى شديدتر از آنرا از او دفم كنيم واين 
جمله نيز متضمن تفصيلات كثيرى است كه جميع اقسام آزار را 
شامل است مثل أزارى كه از ملوك در شكارحيوانات سرميزند 
و افراطى كه مردم در تحميل رنج بر جهاريايان بارى و سوارى 
خود روا ميدارند و غيرذلك كه همه بايد بقصدى وبرطريقه 
و روش عقلى وعدلى جارى باشد و هيجوقت بافراط و تجاوزاز 
حد انصاف نكشد نمثلا ساندن الم در جائىكه اميد دفع المى 
شديدتر از آن باشد جائز است مثل شكافتن جراحت وداغ نهادن 
برعضو فاسد و نوشيدن داروى تلخ ناكوار وخوددارى ازاطعمة 
لذيد از ترس امراض سخت دردناك و تحميل رنج بر جهارياياك 


تحمدبن زكرياى رازى ١١6‏ 


بدون عنف براى منظورى و در اين مورد كاهى عنف ضرورى 
است و عقل و عدل آنرا روا ميدارد مثل ركاب كشيدن براسب 
براى نجات از حنكك دشمن » دراين حال عقل مقتضى است 
كه اسب برانكيخته شود حتى جون خلاص جان انسانمنظور 
است تلف شدن أن نيز در يى اين مطلوب مجاز است بخصوص 
اكرسوار مردى عالم و خير ويا صاحب دولتى باشدكدمردم را 
بوجهى از وجوه از دولت او بهرهاى حاصل شود و بكار صلاح 
ناس بيايد دراين صورت بقاى آن مرد براى صلاح حال مردم 
از بقاى اسب لازمتراست » مثال ديككر مثل دو مردىاست 
كه در بيابانى بىآب بمانند و همراه يكى از آن دو همانيقدار 
آبى باشدكه باآن بتوان جان يكى را از مرك رهائى بخشيد. 
دراين مورد أن آب بايد بكسى داده شود كه بقايش براى 
صلاح مردم لازمتر است ودر اشباه ونظاير اين موارد نيز بر 
همين منوال بايد قياس كرد. 

اما در باب شكار وكشتن وبرانداختن حيوانات » اين 
عمل در مورد آنهائى جايز استكه منحصراً ازكوشت تغذيه 
ميكنند مثل شير وبلنكك وكرك وساير حيواناتى كه آزارشان 
زياد است و استفادةٌ از آنها غير ممكن و استخدام آنها مطلوب 
نيست مثل مار وعقرب ونظاير آنها. 

برانداختن اين حيوانات از دو راه مجاز اس تيكىانكه 
اكرآنها را برنيندازند از وجود آنها بحيوانات ديكر آزارفراوان 
ميرسد و عموم حيوانات كوشتخوار جنينند ديكر آنكه نفساز 


ال سيرت فلسفى 
حيوانات جنين است بس جدا ساختن اين قبيل نفوس از اجساد 
در حكم بازكردن راهنجاتى جهت آنهاست و از أذبابت كه 
در حيوانات كوشتخوار هردو حال موجود است بس برانداختن 
آنها حتىالامكان واجب مىآيد جه در نتيجة اين كار همالم 
حيوان تقليل مىيابد و هم امكان آنكه نفس او در اجسادى 
صالح تر حلول كند فراهم ميشود' . 
اما در مورد اقسام مار وعقرب و زنبور ومانئد آنها جون 

هم بحيوانات ديكر آزار ميرسانند و هم لياقت أنرا ندارندكه 
انسان از آنها نيز مانند جهاريايان فايدهاى بردارد دركشتن 
ميكنند روانيست مككر بمدارا جنانكه كفتيم وبهتر آن استاكه 
حتىالمقدور از غذا قراردادن كوشت و تكثير مثل آنها خوددارى 
كنند تا عدد آنها جندان زياد نشودكه بذبح مقدار عظيمى از 
أنها احتياج افتد بلكه اين كار دريى منظورى وبرحسس_حاجتى 
عمل شود واكر مسئله نجاتدادن نفس اين حيوانات ازقيد 

٠‏ - اين قول رازى را در باب اينكه براى نفوس حيوانات در حلول در جد 
انسان راهى جز قتل وذبح آنها نيست ابوحاتم رازى نيز از او نقل كرده ودر اينقول 
رازى با يرفيريوس وجامبليقوس موافق است ظاهراً فلوطينيوس وما كروييوس وفلوطرخس 
در نقل قول افلاطون ( دركتاب طيماوس وفيدون ) درباب فرود آمدن روح انسان 
در اجساد خسميس تر دجار غلط شدموبيانات حكيم را نقل بلفظ كردهاند 0 رجوع كنيد 
ايضاً برسائل اخوانالصفا م : وور و : ٠+‏ وموم وحكمةالاشراق سهروردى 
ص عم ( حاشيه ناشر متن عربى ) 


تحددبن زكرياى رازى 0 


بدن آنها در ميان نبود البته عقل هيجوقت ذبح آنها را روا 
نميداشت وفلاسفه در اين باب اختلا ف كردهاند جمعىخوردن 
كوشت را اجازه داده وبعضى ديكر جايزندانستهاند وسقراط 
ازكسانىاست كه باين كار رأى نداده. 

جون حكم عقل و عدل آزار بغير را روا نميدارد بطريق 
اولى رساندن آزار بخود نيز روا نيست واينحكم هم شامل 
جزئياتى كثيراست كه عقل آنها را نتواند بذيرفتمثل عمل مردم 
هند در سوختن اجساد خود وافكندن خويش بر اتش سوزان 
بقصد تقرب بخدا و روش مانويه در بريدن نفس خود هركاه 
كه خاطر بجماع ميل كند وعادت ادق خويش بكرسستكى 
و تشنكى واجتناب از استعمال آب وبكار بردن بول بجا ىآن. 

رهبانيت وصومعه كيرى ‏ عيسويان و اعتكاف مسلمين 
در مساجد و خوددارى ازكسب و تقليل در طعام و خوردن 
اغذية ناكوار و بوشيدن لباس درشت را نيز ميتوان ازهمين 
قبيل شمرد اكرجه اهميت آنها بمراتب كمتر است. 

اينامور همه ستمى است كه جماعتى برنفس خود روا 
ميدارند و تحمل رنجىاستكه بوسيله آن رنجى بزركتر زائل 
نميشود . سقراط نيز در اول عمر بر اين سيرت ميرفت ليكن جنانكه 
كفتيم در آخر عمر از آن رو براتافت وحكما را دراين خصوص 
عقايدى متضاد استاكه جون ذكر آنها از حوصلة اين مختصر 
بيروك است ناجار ببيات قولى بعنوان نمونه قناعت مىورزيم 


م١١‏ سيرت فلسفى 

مردم را احوال مختلف است » طايفهاى نازيرورد تنعمند 
و كروهى بروردة رنج و درد »2 جمعى نيز بخواهش نفس در 
طلب شهوانيات جدى بليغ بكار ميبرند مثل كسانى كدفريفتة 
جمال زنان يا لذت شرب شرابند يا طالب تحصيل رياست واين 
قبيل امور بنابراين احساس رنجى كه از كشتن شهوت برميخيزد 
در همه يكسان نخواهد بود و برحسب احوال اشخاص اختلاف 
بيدا خواهد كرد مثلاً بدن ابناء ملوك و متنعمين تحمل جامة 
درشت ونفدة ينان اتانيه خداى. نا كران ندارد و دراين حال 
دجار المى شديد خواهد شد د رصورتى كه بقياس با ايشان ابناء 
عامه را در درشت يوشيدن و ناكوار خوردن رنجى جندان نخواهد 
بود 2 بهمين طريق كسانىكه بيكى از لذاتخوكرفتهاندجون 
ايشانرا از آن باز دارند رنج ايشان بسى شد يدتر و جندين برابر 
د ا رنج كسانى خواهد بود كه باين لذات عادتداشته. 
ازاين رو نميتوان همه مردم را بيك نوع تكليف واحد يكلف 
ساخت بلكه هر طايفه را بايد فراخور حال خود زير اين بار 
آورد مثلاً فيلسوف نبايد ابناء ملوك را بهمان طعام وشرابو 
ساير امور معاشىكه بابناء عامه تكليف ميكند وادارد مكخربتد ريج 
و درصورت ضرورت ولى براى آنكه از حد تجاوز تكنند بايد 
ايشانئرا برآن داشت كه از لذاتى كه رسيدن بآنها جز بارتكاب 
ظلم وقتل ميسر نشود و امورى كه موجب تحريكك غضب 
خداوند و مخالف حكم عقل و عدل است خوددارى نمايند. 
ازاين نوع كذشته طلب ساير لذات رواست و اين حد اعلاى 


تخمدبن زكرياى رازى ١11‏ 


لذت طلبى است اما حداسفل يعنى حدى كه سرحد بين لذت 
قليل و رياضت وامساك محسوب ميشود أن است كه مردانقدر 
بخورد كه رنجى نبيند و بناخوشى نيانجامد ودر اين راهبحدى 
نرسد كه خوردن را بقصد لذت وكامجوئى طالب شود وغرض 
سدجوع از ميان برود ,2 جامهاى بيوشد كه بدن او را راحت 
دارد وآزار نرساند و بلياس فاخر و رنكين تككرايد » خانهاى 
اختيا ركند كه نكاهبان اوازسرما وكرماى شديد باشدوبمسا كن 
جليل آراسته و يرنقش ونككار قصد تكند اما اكر مالى فراوانو 
استطاعتى در معيشت او را فراهم است وبدون ستم و تجاورو 
تحميل رنج برنفس ميتواند دايره زندكانى خود را وسيعتر 
كند اششكالبى در يبش نخواهد بود. 

با رعايت اين ترتيب كسانى كه از بدرومادرى بينوا 
زاده و در فقر و مسكنت بارامدهاند ميتوانند رستكار شوند وبسيرةٌ 
صلحا خوكيرند جه بردن بار رياضت وامساك بر اين طايفه بسى 
آسانتر است ثا برديكران جنانكه بر سقراط آسانتر بود انا بر 
افلاطون. آنجه بين ابن دو حد اعلى واسفل همت رواست و 
كسى كه آنرا بكار دارد از شمار فلاسفه خارج نيست بلكه 
ميتوان سيره او را سيرهاى فلسفى خواند كرجه بهتر آن استاكه 
فيلسوف بحداسفل مايلتر باشد تا بحداعلى جه نفوس فاضله 
با اينكه مصاحب اجسادى نعمتيرورده باشند خواهى. نخواهى 
ايشانرا بطرف حداسفل لذت ميكشانند. اما يائينتر ازحداسفل 
از حكمت خارج است مثلاً سيرت مردم هند و مانويه ورهبانان 


١ ١ا؟ ٠‏ سيرت فلسفى 


وناسكين جون از روش عادلانه منحرف وبرائر تحميل رنج بر 
نفوس محرك غضب الهى است نميتوان بحق نام فلسفه بران 
نهاد وهمين حكم جارى است درباب للذاتىكه از حداعلى 
متجاوز باشند 2 از خداوند كه بخشندةٌ عقل وكشايندة غم 
وهم است توفيق ويارى خواهيم تا ما را برآنجه خواست اوست 
بدارد و بآنجه كه سبب قرب باوست هدايت فرمايد. 

خلاصة كلام آنكه جون يرورد كار عز وجل عالمىاست 
كه جهل دراو راه ندارد وعادلى استاكه ساحتش از جور 
برى است و علم وعدل و رحمتش بر اطلاق است و خالق و 
مالك ماست و مابند كان حلقه بكوش اوئيم و محبوبترين 
بندكانش بيش بولاى خود آن استاكه بهتر بر سيرتمولى 
رود ومطيعتر فرمان او را بكار بندد بس نزديكترين بند كان 
بخداى عز وجل داناترين وعادلترين ورحيمترين ومهربانترين 
ايشان است ومراد ازاين كفتة حكما كه ٠‏ « فلسفه تشبه به 
خداوند عز وجل است بقدر طاقت انسانى » همين استو تفصيل 
آنرا ما در كتاب طب روحانى آورده و كفتهايم كه بيرايش 
نفس ازخوى بد حكونه حاصل تواند' شد وحدى كه فيلسوف 
بايد در اكتساب معيشت و جمع زاد وطلب مراتب رياست ازآن 
فراتر نرود جيست . 

حال كه از يبان غرض خود فراغت يافتيم بتقرير حال 
خويش و طعن طاعنين در ما مىبردازيم و سيرت خود را 
كه تا اين تاريخ بتوفيق خداوند داشته تشريح مى كنيم تا 


تحددان زكرياى رازى ١‏ 


بدانتد كه هيج سيرتى درما نبوده است كه بدان سزاوارخروج 
از صف فلاسفه شدهباشيم جه كسى سزاوار اين عقوبت خواهد 
بود كه ور اق أنجه فيلسوف بايد بشناسد وعمل سيرهداى 
كه فيلسوف بايد برآن رود قاصر آيد و اين دو جزء فلسفه 
يعنى علم و عمل را بحد كمال مورد اعتنا قرار ندهد وجنين 
كس استكه استحقاق اختيار نام فيلسوف ندارد وجون ساحت 
ما بحمدالته و توفيق وارشاد او ازاين تقصير برى است دشمنان 
را مجال طعن درما تنكك خواهد بود. 

اما در قسمت علمى اكرما را هيج توانائى ديكر جز 
تأليف همين كتاب حاضر نبود كسى را مجال آن نميرسيدكه 
ما رااز استحقاق اختيار نام فيلسوف منع ‏ كند تاجه رسد به 
كتبى ديكر مثل كتابى كه در« برهان » نوشتهايم وكتاب 
« علم الهى » وكتاب « طب روحانى » وكتاب « مدخل علم 
طبيعى » بنام « سمع الكيان » و مقالهاى در« زمان ومكانومدت 
و دهر وخلاء » و« سبب قيام زمين در وسط آسمان » و«سبب 
حركت مستدير آسمان » و مقالاتى ديكر در« تركيب » و 
« اينكه جسم را حركتى ذاتى استوحركت معلوم است » و 
كتب ديكر ما در باب «نفس وهيولى » وكتبى در طب مثل 
« كتاب منصورى » و « منلايحضرهالطبيب » و جند كتاب 
در باب « ادويه » و كتاب « طب ملوكئ » و كتاب موسوم 
به « جامع' »كه هيجكس بيش از ما بتأليف جنان كتابى 


١‏ همان حاوى كبير. 


؟؟١‏ سيرت فلسفى 
نيرداخته و بعد از ما هم مانند آنرا نتوانسته اس تبياورد و 
كتب ديكر ما در« صناعت حكمت » كه عامه آنرا كيميا 
خوانند. 

اجمالا تا اين تاريخ كه كتاب حاضر نوشته ميشودقريب 
بدويست كتاب و مقاله ورساله در فنون مختلفة فلسفه ازعلوم 
الهىو حكمتى از زيردست من بيرون آمده است. 

اما در رياضيات اعتراف دارم كه مطالعة من دراين رشته 
فقط نا حد احتياج بوده است و عمداً ولى نه از راه عجزنخواستهام 
كه عمر خود را در مهارت يافتن دراين رشته برباد دهمواكر 
كسى انصاف داشته باشد عذر مرا موجه خواهد شمرد جهراه 
صواب همان استاكه من رفتهام نه آنكه جمعى فيلسوف ماب 
ميروند و عمر خود را در اشتغال بفضوليات هندسه نا بودميسا زند' 
بهرصورت اكر با اين درجه از دانش كه دارم مستحق نام 
فيلسوف نباشم يس كه را در اين زمان استحقاق نام اينعنوان 
فراهم خواهد شد., 

اما در قسمت عملى بعول و توفيق الهى هيجوقت ارزدو 
حدى كه سابقاً معين كردم تجاوز ننموده و راهى نرفتهام كه 
كسى تواند كف تكه سيرت من سيرتى فلسفى نبوده است مثلاً 
هيجكاد بعنوان مردى لشكرى يا عاملى كشورى بخدسستسلطانى 
نيبوستهام و اكر در صحبت او بودهام از وظيفه طبابت ومنادمت 
داشته ( قفطى ص سيء ) وشايد غرض رازى ازاين مردم طرفداران كليكة جديد 


فيثا غورس يعنى حرانيين بوده است. ( حاشيه ناشر متن عربى ) 


تحمدين زركرياى رازى © ؟١‏ 


قدم فراتر نكداشتد . هنكام ناخوشى بيرستارىواصلاح امر 
جسمى او مشغول بوده و دروقت تندرستى بموانست ومشاورت 
او ساختهام وخدا آكاه استاكه در اين طريقه نيز جز صلاح 
او و رعيت قصدى ديكر نداشتهام » در جمع مال دستخوش حرص 
و آز نبوده ومالى راكه بكف أوردهام بيهوده برباد ندادهام , 
با مردم هيجوقت بمنازعه و مخاصمه برنخاسته وستم درا حق 
اكبى روا نداشتهام بلكه أنجه ازمن سرزده است خلاف اين 
بوده حتى غالب اوقات از استيفاى سيارى از حقوق خودنيز 
د ركذشتهام . 

در باب خوردن وآشاميدن واشتغال بملاهى كسانى 
كدمرا دراين حالات ديدءاند دانسته كه هيجكاه بطرف افراط 
متمايل نبودهام و در بوشاك و مركوب ونوكر و كنيز نيز در 
همين حد ميرفته اما علاقة من بدانشس وحرص و اجتهادى 
را كه در اندوختن آن داشتهام آنان كه معاشر من بودهاند 
ميدانند وديدهاند كدجكونه از ايام جوانى تا كنونعمرخودرا 
وقف آن كردهام تاآنجاكه اكر جنين اتفاق مىافتادكه 
كتابى را نخوانده و يا دانشمندى را بلاقات نكرده بودم نا از 
اين كار فراغت نمىيافتم بامرى ديكر نمىيرداختم واكر هم 
دراين مرحله ضررى عظيم در بيش بود تاآن كتاب رانميخواندم 
واز آندانشمند استفاده نميكردم از ياى نمى نشستم و حوصله 
ونحية من و ريلات دا نين جااآن لطد زود كد در كفن بخضوسن 
بخط تعويدذ ( يعنى خط مقرمطو ريز ) بيش از . . . . +ورقه 


جيز نوشته و بانزدسال از عمر خود را شب وروز در تأليف 
جامع كبير ( همان حاوى ) صرف كردهام وبر اثر همين كار 
قوهُ بينائيم را ضعف دست داده' وعضلة دستم كرشار بس 
شده وو از خواندن ونوشتن محرومم ساخته است با اين حال 
از طلب باز نماندهامبيوسته بيارى اين و أن ميخوانم وبردست 
ايشال مى نويسم . 

يس اكر امورى كه كذنشت در بيش حشم مخالفين 
باعث تنزل رتبة من در مقام فلسفة عملى است و غرضايشان 
بيروى از سيره ديكرى است آنرا بمشاهده يا مكاتبه بما بنمايانند 
تا اكر از سيرءً ما بهتر است آنرا اختيار كنيم واكر خطائىو 
نقصى در آن راه دارد برد آن بيردازيم. 

در جزء عملى ميتوانم در مقابل دشمنان خود كذشت 
كنم و بتقصير خود در اين مرحله اذعان اورم اما نميدانم 
اكه در قسمت علمى جه خواهندكفت. اكر واقعاً در اينطريقه 
مرا ناقص مىبينند كفتار خود بياورند نا يس از نظر اكرحقست 
بحقانيت آن معترف شوم واكر باطل است ايشان را برباطل 
خود بياكاهانم واكراين نيست و فقط بروش عملى وسيرءً مندر 
زندكانى اعتراضى دارند آرزو حنان استاكه از دانشم بهره 
بركيرند و بسيره من نظرى نداشته باشند و بكفتة شاعر عمل 
كنند كه كويد : 

| - معاصرين رازى از راه بدخواهى نابينائى او را بعضى نتيجة اشتغال بكيميا 
و بارداى ديكر بر اثركثرت١كل‏ باقلادانستهاند ( اينابىاصييعه ٠‏ : +0م وقفطى 
ص بام والفهرست ص وو  )‏ حاشيه ناشر متن عربى. 


تحمدبن زركرياى رازى ت ؟١‏ 


اعمل بعلمى فان قصرت فى عملى 
ينفعك علمى ولاايضررك تقصيرى ' 


خاتمه - 


: وهمين مضمون رابا بيانى لطيفتر حافظ كويد‎ - ٠ 
كمال سرمحبت ببين نه نقص كتاه‎ 
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برط 













قعالم2 ١53‏ 0ق للاكلط 1ن 4لا 
651-2١‏ 


5ل 24 82 ]8 121 آلطاع 
ماآلكاهة 
41ج .ذ 82 الشاك8 15110 .11481205 


طعنع 

15 لصة كعاده؟ ,عأنا قلط 02 عطتامءء2 وج 
“و50 

11. 110218111811, 11.4. 5.5 


وو 1 عط 0 
رقدع 160 1ه عأنعو8 


نود ندل" امعطم 
5ن 


موعطء 1 
19264 


